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در امتداد دفاع مقدس
وقتی با پذیرش قطعنامه بر هشــت ســال دفاع مقدس نقطۀ پایان گذاشته شــد، امام راحل )ره( در نامه ای تاریخی خطاب به 

ملت ایران فرمود:
»... و خدا میداند که راه و رسم شهادت کورشدنی نیست. و این ملتها و آیندگان هستند که به راه شهیدان اقتدا خواهند نمود. 
و همین تربت پاک شــهیدان است که تا قیامت مزار عاشــقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود. خوشا 

به حال آنان که با شهادت رفتند! 
خوشــا به حال آنان که در این قافله نور جان و ســر باختند! خوشــا به حال آنهایی که این گوهرها را در دامن خود پروراندند. 

خداوندا! این دفتر و کتاب شهادت را همچنان به روی مشتاقان باز، و ما را هم از وصول به آن محروم مکن...«
در دوران بعد از جنگ، نقش آفرینان دفاع مقدس وارد جهاد اکبر شدند. نگرانی این بود که آن فضیلت های ناب فراموش شده 
و دنیا طلبی، ارکان معنویت را ویران ســازد. شواهد نیز نشــان می داد که جریان جدیدی شکل گرفته و تلاش دارد که مسیر را 

منحرف سازد. سالها بر این منوال گذشت، و گذشت آنچه باید نمی گذشت...
در چهلمین سالگرد شروع جنگ تحمیلی ویروس منحوس کرونا جهان را درنوردید، ارکان سلامت ابنای بشر را لرزاند و ناقوس 
مرگ و نابودی نواخت. شــعله های پنهان شــده و فروکاسته شــدۀ ایمان و معنویت بار دیگر از گوشه و کنار سر برآورد و مدافعان 
ســلامت با عزمی راســخ وارد میادین خطر و خدمت شدند. در موج اول بســیاری از آنها مورد اصابت امواج زهرآگین و مرگبار 
همه گیری قرار گرفتند تا با ایثار خود سلامت را به ابنای ملت هدیه کنند. دیری نپایید که همگان باور کردند که ارزشهای دفاع 
مقدس و فرهنگ ایثار و شهادت با آهنگی موزون و متوازن ادامه یافته است و شراره های عشق، ایمان و خدمت خاموش شدنی 

نیست و با صلابت ادامه خواهد یافت.
»خداونــدا، کشــور ما و ملت مــا هنوز در آغاز راه مبارزه اند و نیازمند به مشــعل شــهادت. تو خود این چــراغ پرفروغ را حافظ 
و نگهبان باش. خوشــا به حال شــما ملت! خوشــا به حال شــما زنان و مردان! خوشــا به حال جانبازان و اســرا و مفقودین و 

خانواده های معظم شهدا!...«
فرازی از نامۀ امام خمینی )ره( به مناسبت پذیرش قطعنامۀ 598 ـ ۲9 تیر 1۳67
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آخرین سخن شهید بهشتی پیش از شهادت چه بود؟
شــهید بهشــتی چهار ویژگی کلیدی برای یک حزب اللهی قائل بود و معتقد بود اگر این چهار ویژگی در حزب نباشــد، روند 

فروپاشی و انحلال را طی خواهد کرد.
آن شهید بزرگوار آن چهار ویژگی را در چهار جمله زیر جمع بندی کرده بود:

حزب باید پاسدار ارزش ها باشد، نه پاسدار خود!- 1
حزب باید سازنده، آسان کننده، خودساز و کمک  کننده به سیر الی الله برای اعضای و کارهای خود باشد. - ۲
حزب نباید بت، لغو یا لهو باشد. - ۳

حزب باید به درد مردم بخورد، نه اینکه باری بر دوش مردم باشــد. لذا کار در حزب باید آهنگ عبادت داشــته باشد. هفتم تیر 
ماه سالروز انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و شهادت شهید بهشتی و یاران اوست. به این مناسبت ضمن مرور روایت هایی 

از چهره های مختلف، با ابعاد دیگری از آن حادثه آشنا می شویم.
در جلد چهارم کتاب »تاریخ تحولات ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی« که مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرده است، 

روایت آن حادثه را چنین می خوانیم: 
»حزب جمهوری اســلامی، جلسات هفتگی اش را یکشــنبه ها برگزار می کرد. حدود ساعت ۲1 روز یکشنبه 7 تیر 1۳60 یکی 
از جلســات هفتگی حزب در دفتر مرکزی آن ـ واقع در سرچشــمه تهران ـ با حضور جمعی از شــخصیت ها و مقامات در حال 
برگزاری بود. پس از قرائت قرآن کریم و اعلام محورهای جلســه، آیت الله بهشــتی ســخن آغاز کــرد. هرچند بحث روز درباره 
تورم بود، اما عده ای از اعضای حزب خواســته بودند که پیرامون انتخابات ریاســت  جمهوری نیز صحبت شــود. دکتر بهشتی 
ســخنانش را با این جمله آغاز کرد: »ما بار دیگر نباید اجازه دهیم که اســتعمارگران برایمان مهره سازی کنند و سرنوشت مردم 
ما را به بازی بگیرند. تلاش کنیم کسانی را که متعهد به مکتب اند و سرنوشت مردم را به بازی نمی گیرند، انتخاب شوند.«...« 
اینها آخرین کلمات آیت الله بهشــتی بود که بر زبان ایشــان جاری شــد. ناگهان دو بمب بســیار قوی منفجر شد. بر اثر شدت 
انفجار، زمین تکان سختی خورد و سقف بتنی دفتر مرکزی حزب به کلی فرو ریخت. ده ها نفر زیر آوار رفتند. در اندک زمانی از 
ساختمان اجتماعات حزب جمهوری اسلامی چیزی باقی نماند و شهید بهشتی همراه هفتاد و دو تن از یاران باوفای انقلاب 

به شهادت رسیدند.«
منبع: پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی

۳

1۳
99

ان 
ست

 تاب
/1

ره 
شما

 /4
ال 

/ س
ی 6

یاپ
ره پ

شما



4

ت
اوم

 مق
س و

قد
ع م

دفا
ی 

رزم
ی 

دار
 به

جی
روی

ی ت
نگ

ره
ه ف

شری
ن



دمیدن امید
در روح بیماران با محبت و خدمت صادقانه

»من امیدوارم که شــما آقایان که در یک وزارتخانه ای هســتید که برای مســتمندان، برای مریضان، بــرای بیماران و علیلان و 
مجروحان خدمت می کنید، خداوند توفیق زیادتر به شما عنایت کند، و برای شما خداوند اخلاص نصیب کند که کارهای شما 
برای خدا باشد و برای خدا این زحمت ارزنده را بکشید و اجر را از خدای تبارک و تعالی امید داشته باشید. مسألۀ بهداری یکی 
از امور بســیار مهم است. هم پزشک مهم اســت، هم پرستار مهم است، هم کارمندان این دستگاه. و چیزی که بسیار اهمیت 
دارد برای پزشــکان و پرســتاران و آنهایی که تماس با مریض ها و بیمارها و مجروح ها دارند، این اســت که روح عطوفت در آنها 
باشد. یکی از اموری که کمک می کند به خوب شدن مریض ها و اعادۀ صحت برای آنها، این است که پزشک آنها، پرستار آنها، 
به آنها تقویت روانی بدهد. اگر انســان اعتقادش شد که خوب می شود از این مرض، این کمک می کند به اعادۀ صحت، و اگر 
نظرش اینطور شــد که در این مرض دیگر خوب نمی شــود، این او را به هلاکت زودتر می برد. و این به عهدۀ پزشــکان اســت و 
پرستارهاست. چه پرستارها از خانم ها و برای خانم ها باشند، چه از آقایان و برای آقایان باشند، این نکته را باید در نظر داشته 
باشند که عطوفت به آنها و امید دادن به آنها و وعدۀ سلامت به اذن الله برای آنها، کمک می کند به صحت آنها. کمک شماست 
برای کارهایی که انجام می دهید، هرچه خوب رفتار کنید با آنها، برای شــما پیش خدای تبارک و تعالی اجر اســت. فرضاً یک 
مریضی به  نظر شــما حتماً از این مرض نجات پیدا نمی کند، لیکن اولًا اینکه دســت غیب هم در کار اســت که آن ماورای نظر 
امثال ماســت، و شما هم مأیوس نباشــید. و ثانیاً اینکه چه بهتر که یک مریضی که از این دنیا می خواهد برود، با دل خوش از 
شما برود، با امید باشد. اینطور نباشد که به او گفته بشود تو خوب نمی شوی. همین در زود مردن او و در طولانی شدن مرض 
او کمک می کند و با دل افسرده از این دنیا می رود. لیکن اگر به او امید دادید، محبت کردید، نوازش کردید، خدمت صادقانه 
کردید، با روی خوش خدمت کردید به این مریض ها که افسرده اند اکثراً، اگر اینطور باشد، بر فرض اینکه از این دنیا هم برود، 

با یک روح امیدوار و شیرین از این دنیا می رود و این برای شما ارزشمند است خیلی.«

تأملی بر رهنمودهای امام راحل
خدمت به مردم

»خدمت« مفهوم گســترده ای است و همۀ امور اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را دربرمی گیرد. این واژه بر گذشت، 
فداکاری، ایثار، تحمل رنج و سختی و... صدق می کند. بنابراین خدمت عملی است که عامل آن با اندیشه و انگیزۀ گره گشایی 

به امور مردم می پردازد.
 بــا نظری به جمــلات حکیمانۀ فوق و با تأمل در گلواژۀ »خدمــت« در کلام امام راحل، به بعضــی از چارچوب ها و مختصات 

خدمت رسانی در سطوح مختلف به مردم به شرح زیر می توان اشاره کرد. 

 ضرورت خدمت؛ انجام تکلیف دینی و جلب رضایت الهی 
»ما از خدای تبارک و تعالی، پیروزی این ملت را و اینکه ما بتوانیم خدمت کنیم بر این جامعه ]مسئلت داریم.[ ما همه مکلفیم 
و ]دعــا می کنیــم که[ بتوانیم تکلیفمان را ادا کنیــم، در مقابل خدای تبارک و تعالی و در مقابل ملت مســلمان. و بتوانیم این 
مقــدار از قدرتــی ]را[ که داریم، صــرف کنیم در راه خدای تبــارک و تعالی برای نجات بندگان خدای تبــارک و تعالی و نجات 

مستضعفین. «

اولویت خدمت به مستمندان، دردمندان، مجروحان و معلولان
امــام خمینی )ره(، مردم را صاحبان اصلی انقلاب می دانســت و برای آنــان، ارزش و احترام ویژه ای قائل بود و در هر فرصتی، 
5مســئولان را به خدمت رسانی به مردم ســفارش می فرمود. قابل توجه است که اولین توصیۀ آن بزرگوار به کارگزاران و نیروهای 
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ســلامت، خدمت به طبقات مســتمند، دردمندان، 
مجروحــان و معلــولان بود. امــام در جای دیگری 
فرمــود: »به همه در کوشــش برای رفــاه طبقات 
محــروم وصیــت می کنم کــه خیر دنیــا و آخرت 
شماها رســیدگی به حال محرومان جامعه است 
که در طول تاریخ ستمشــاهی و خانخانی در رنج 
و زحمــت بودهاند. و چه نیکو اســت که طبقات 
تمکن دار به طور داوطلب برای زاغه]نشــینان[ و 
چپرنشینان، مســکن و رفاه تهیه کنند. و مطمئن 
باشــند کــه خیر دنیــا و آخــرت در آن اســت. و از 
انصاف به دور است که یکی بی خانمان و یکی دارای 

آپارتمانها باشد...« 

خدمت خالصانه برای خدا و امید دریافت از اجر از او 
»من امیدوارم که خداوند همۀ شما را توفیق بدهد و همۀ 
ما را توفیق بدهد برای خدا کار بکنیم، تا شکست در آن 
نباشــد. این از همۀ توفیقها بالاتر اســت که ما خودمان 

طوری ]عمل[ بکنیم که کارهایمان برای او باشد. «

ضرورت پیشگامی در خدمت
»بــه همه در کوشــش بــرای رفاه طبقــات محروم 
وصیــت می کنــم که خیــر دنیــا و آخرت شــماها 

»
رسیدگی به حال محرومان جامعه است.1

ساده زیستی خدمت گزاران
»مــردان بزرگ کــه خدمت های بــزرگ بــرای ملتهای خود 
کردهانــد، اکثــراً ساده زیســت و بی علاقه به زخــارف دنیا 
بوده انــد... بــا زندگانــی اشــرافی و مصرفــی نمی توان 

»
ارزش های انسانی -اسلامی را حفظ کرد.۲

پرهیز از منت گذاری، شــهرت طلبی و چشم داشــت 
برای دریافت تمجید و پاداش

»هیچگاه در خدمت بــه خلق الله خود را طلبکار مدان که آنان 
به حــق، منّت بر ما دارند که وســیلۀ خدمت بــه او ـ جلّ و اعلی 
ـ هســتند. و در خدمت به آنان دنبال کســب شهرت و محبوبیت 
مباش که این خود حیلۀ شــیطان است که ما را در کام خود فرو 
برد. و در خدمت به بندگان خدا، آنچه برای آنان پرنفع تر اســت 
انتخــاب کن، نه آنچه برای خود یا دوســتان خود ]نفع دارد[ که 

1- صحیفه  نور، ج ۲1، ص ۲01
۲- صحیفه امام، ج 18، ص 471
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»
این علامت صدق به پیشگاه مقدس او ـ جلّ و اعلی ـ است...1

»
»از هیچ کس هم توقع نداشته باشیم. مایی که برای خدا می خواهیم یک کاری بکنیم، توقع نداشته باشیم.۲

اولویت پیشگیری بر درمان
»و از امور لازم قضیه جلوگیری از بیماری اســت، آن اهمیتش بیشــتر از خود معالجه اســت. ما بتوانیم، شــماها بتوانید که 

طوری بکنید که مرض کم بشــود، یک طوری بشــود در کشور که آبها از آلودگی بیرون بیاید، غذاها آلوده نباشد، 
آن طوری که پزشــکان دستور می دهند کاری بشــود که مرض نیاید. نه ما منتظر باشیم که مرض بیاید، 

بعد رفعش بکنیم. و این یکی از امور مهمه ای اســت که باید به آن توجه کامل بشود. و امیدوارم که 
در این امر هم متصدیان امور موفق باشــند. و در همۀ امور اتکال به خدا بکنیم. شــما ببینید 

کــه ]با[ این اتکال به خدا بود که یک قدرت به آن عظمت را از بین بردید. با اینکه قدرت 
شــما در مقابل قدرت های شیطانی چیزی نبود، لیکن ایمان شما بود، اتکال شما به 

»
خدای تبارک و تعالی بود که پیش بردید، و از حالا به بعد هم پیش خواهید برد.۳

خدمت به خلق، به مثابه والاترین وجوه عبادت
»و شــما بدانید که رســیدگی به امور مســتضعفان... که اینها بندگان خدا 

هســتند و خداوند به آنهــا عنایت دارد، از عبادات بزرگ اســت.... گمان 
نمی کنم عبادتی بالاتر از خدمت به محرومین وجود داشته باشد. «

دین مداری، خداترسی و رعایت کرامت مردم در خدمت	 
قانون مداری و احترام و خضوع در مقابل قانون	 
تواضع و احترام به مردم	 
صبر و شکیبایی	 
مقدم داشتن دیگران بر خود	 
احسان پنهانی	 
عدم تبعیض	 
و خدمت به خلق با هدف تأمین نیازمندیها و مقابله با آفات و 	 

خطرات
از دیگر ویژگی های خدمت خالصانه به مردم است که در سیره و کلام امام 

راحل اســت قابل ردیابی  است و رعایت آنها در همۀ عرصه ها ضروری، و در 
خدمات بخش سلامت واجب است.

منبع:
خوشقدم زندی اسدآبادی ، »خدمت به مردم از منظر امام خمینی)ره(«- 1
۲ -www. imam-khomeini.ir/

1- صحیفه امام، ج ۲0، ص 157
۲- صحِیفه امام، ج 17، ص ۲8۳ ـ ۲84

۳- صحیفه امام . ج 18. ص ۲۳6
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یک روز پیش از شهادت شهید سردار سلیمانی در یزد 
جلســه ای با پیشکسوتان حوزۀ بهداری و پزشکی دفاع 

مقدس داشــتیم. اتفاقاً در آنجا من خاطــره ای از حاج 
قاســم در ارتباط با موضوع مقاومــت نقل کردم؛ به تأکید 

و اصرار ایشــان اشــاره کردم در اینکه تاریخ حوزۀ مقاومت 
بایســتی خیلی خوب و دقیق ثبت و ضبط بشود و مثل دفاع 

مقدس نشــود که ســه دهه از آن بگذرد و تــازه با زحمت  خیلی 
فراوان شروع به جمع آوری کنیم.

فردای آن روز، بعد از نماز صبح و قبل از ساعت شش خانمم زنگ زد. 
خیلی تعجب کــردم در حالی که بغض  کرده بود گفت: شــما خبر دارید؟ 

گفتم: از چی؟ گفت: می ترســم بگویم و شما ســکته کنید. گفتم: نه بگو. تا 
گفت حاج قاسم، گفتم: ایشان شهید شد؟ گفت: بله ایشان را شهید کردند.

ایــن خبر همه را به هم ریخت. همۀ ملت ایران را به هم ریخت و همۀ آزاده های عالم را به 
هم ریخت. در آن لحظه گفتم انا لله و انا الیه راجعون. حاج قاســم به آرزویش رســید. حاج قاسم 

سالیان طولانی دنبال شهادت بود، بالاخره خدای متعال پاداش این مجاهدت ها را به این شکل به ایشان 
عطــا کرد. ولی حقیقت قضیه، از آن لحظه تا الان یاد او یک موضوع مداوم اســت، بــه طوری که تمام فکر و ذهن من و 

همۀ ارادتمندان به حاج قاسم همواره به یاد ایشان معطوف است. هستند کسانی که حاج قاسم را دوست داشتند، به ایشان 
عشق می ورزیدند و با دیدن حاج قاسم و با  حرف حاج قاسم ذوق می کردند.

انجام گفت وگو و تنظیم: علی اصغر ملا

برادر بسیار عزیزمان آقای سلیمانی بارها، بارها، 
بارها جان خودشــان را در معرض تهاجم دشمن 
قرار داده انــد، در راه خدا، برای خدا و مخلصاً لِلّه 
و مجاهــدت کرده اند. ان شــاءالله خــدای متعال 
زندگی ایشــان را با ســعادت و عاقبت ایشان را با 

شهادت قرار بدهد.
1397/12/19
مقام معظم رهبری؛ حضرت آیت الله خامنه ای

اوصاف فرمانده شهید سرداراوصاف فرمانده شهید سردار
حاج قاسم سلیمانیحاج قاسم سلیمانی

از زبان سردار نصرالله فتحیاناز زبان سردار نصرالله فتحیان
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خیلــی فکر کــردم که در وصــف ایشــان چه بگویــم، دیدم 
کامل تریــن توصیفات را حضرت آقا داشــتند. حضرت آقا به 
عنوان رهبر جامعه، به عنوان نایب امام زمان )(، به عنوان 
یک انســان مجتهد و فقیه تعابیــر کامل تر و 
جامعه تــری در مورد شــهید حاج 
قاســم ســلیمانی )قدس 
اللــه نفــس زکیــه( 

بیان کردند.
دربارۀ  اما 

م  یی ا شــنا آ
بــا حــاج قاســم 
می توانــم بگویم توفیق 
آشــنایی مــن بــا شــهید حاج 
قاســم به قبل از عملیات فتح المبین در 
اواخر سال شصت بر می گردد. من قریب به چهل سال 
در خدمت ایشــان بودم و ارادت و همکاری داشــتم. در طول 
این چهل سال همیشه علاقه ام به ایشان بیشتر شد که کمتر 

نشد. در دوران دفاع مقدس اولین تماسی که با ایشان داشتم 
برای راه انــدازی بهداری تیــپ ثارالله بــود. در دوران جنگ 
همــواره در عملیات های مختلف در جلســات قرارگاه، برای 
آمادگی بهداری تیپ در مناطق مختلف، و برای ارائۀ خدمات 
امدادی، بهداشــتی و درمانی در خدمت ایشان و رزمندگان 
تیپ ثارالله بودیم. همواره تلاش ایشــان را در حوزۀ بهداری 
رزمی می دیدیم و شــخصاً خاطراتی از ایشــان در بخش های 

مختلف جنگ دارم.
بعــد از جنــگ من مســئولیت بهــداری نیروی زمینــی را به 
عهده گرفتم. فرماندهان یگان های اصلی ســپاه فرماندهی 
لشکر خودشــان را به عهده گرفتند که شهید حاج قاسم هم 
فرماندهی لشــکر 41  ثاراللــه را به عهده گرفتنــد و با فاصلۀ 
کوتاهــی راه انــدازی و فرماندهــی قرارگاه قدس را با ســاز و 
کار جدید در کرمان و سیســتان و بلوچســتان آغاز کردند. 
با همکاری و مســاعدت ایشــان بهداری قــرارگاه قدس و 
به خصوص بیمارســتان نبی اکرم زاهدان را احداث و راه 
اندازی کردیم. در دورانی که در ســامانۀ فرماندهی کل 
سپاه حضور داشــتم. سردار رحیم  صفوی فرماندهان 
قدیــم لشــکر ها را بــرای فرماندهی نیروهــا خدمت 
حضرت آقا پیشــنهاد می کردنــد. در این گردش کار 
حاج قاســم به عنوان فرمانده ســپاه قدس با امضای 
فرماندهی کل ســپاه به خدمت حضــرت آقا معرفی 
شدند و حضرت آقا با انتصاب ایشان موافقت کردند. 
مدت هشت سال از فرماندهی ایشان در نیروی قدس 

مقارن با حضور بنده در فرماندهی کل سپاه بود.
▪

وقتی در ســتاد کل نیروهای مســلح مشــغول به خدمت 
شدم، ارتباط ما خیلی محدود و کم شد. دیگر لحظه شماری 
می کردم تا حاج قاســم را جایی ببینم و ببوســم و احوالی از 
ایشان بپرسم. هر جا که ایشان را می دیدم از اوضاع مقاومت 
و بهداری رزمی ســؤال می کردم و ایشان هم خیلی بامحبت 
و بزرگوارانه و با تواضع علی رغم همۀ گرفتاری ها پاســخگوی 
ســؤالات ما بودند. - برای این دورۀ سی و هشت ساله خدا را 

شاهد می گیرم.
یکی از کســانی که همواره با دیدن او غبطه می خوردم، حاج 
قاسم سلیمانی بود. ایشــان برای رسیدن به لقاء الله با شتاب 
حرکت می کرد و به جلو می رفت و اصلًا هیچ کس به گرد پایش 
هم نمی رسید. آخرین باری که توفیق زیارت ایشان را داشتم، 
در مجمع فرماندهان بود. دلم خیلی لک زده بود تا ایشان را از 
نزدیک ببینم و ببوسم. در جایگاه فرماندهان پیش چند نفر از 
9فرماندهان نشستند و من این طرف همین طور مترصد بودم تا 
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سخنرانی سردار سلامی تمام بشود تا بعدش به داخل جمعیت 
بروم و حاج قاســم را بغل کنم و ببوسم. یک صندلی نزدیک ما 
خالی بود. یک باره ایشــان به این طرف آمد و من این افتخار را 
پیدا کردم که ایشــان را بغل کنم و روبوســی کنیم. چند دقیقه 
پیش شهید حاج قاسم نشستم و خواستم دستش را ببوسم که 
ایشان نگذاشت. گفتم: حاجی اصلًا روی زمین نیستی. گفت: 
این حرف را نزن. گفتم: به خدا شما روی زمین نیستید. گفت: 
شما این حرف را نزنید. گفتم: به خدا شما خیلی با بقیه فاصله 
دارید. من خودم که اصلًا کســی نیســتم. گفت: این حرف ها 
را نمی خواهم شــما بزنید. قدری مکدر شــدند. گفتم: کاری 
که می توانم بکنم این اســت که خودم و خانواده ام برای شــما 
صدقه بگذاریم. این کار را حتماً می کنیم و برای سلامتی شما 
خیلی نگران هستیم. شما مورد هدف دشمن هستید. گفت: 
برای ســلامتی حضرت امام زمان )( صدقه بگذارید، برای 
ســلامتی حضرت آقا صدقه بگذارید. من یک ســرباز هستم. 
گفتم: سرباز هستید ولی این کار را دوست داریم، حاجی! چه 

کار کنیم دیگر، خواست دلمان است.
چند ماه قبل از این دیدار ایشان به من زنگ زدند و گفتند من 
ســلیمانی هستم. گفتند: آقای فتحیان، خدا به شما یک آبرو 
داده است و الان می خواهم یک قدری از این آبرویت را هزینه 
کنــی. گفتم: بفرماییــد چه کار باید بکنم. گفتنــد: این مردم 
یمن و زن و بچه های یمنی مشــکل دارو دارند. شنیده ام شما 
در حــوزۀ تأمین دارو موقعیتی دارید. ببینید چه کار می توانید 
برای آنها کنیــد. مردانه هر کاری که می توانیــد انجام دهید. 
البته من پولی برای این کار ندارم. گفتم: حاج آقا، ما از شــما 
پول نخواســتیم، همین که شما فرمودید، به چشم. مکالمۀ ما 
همین قدر بود، ولی با تمام وجودم احساس تکلیف کردم که بار 
سنگینی روی دوشــم قرار گرفته است. با خودم می گفتم بعد 
از مدت ها که آرزوی صحبت با حاج قاسم داشتم، حالا ایشان 
از من خواســته ای دارد که برای خودش هم نیست، بلکه برای 
مردم یمن اســت. خیلی خوشــحال بودم و با  افتخار احساس 
می کردم بعد از ســالیان سال حاج قاسم کاری را به من محول 
کرده اســت و خواسته ای را برای جبهۀ مقاومت با من در میان 

گذاشته است.
وقــت آن بود که خواســتۀ ایشــان را اجابت کنم. ســراغ افراد 
مختلف در صنعت دارو رفتــم و با آنها صحبت کردم. در وزارت 
بهداشت با آقای دکتر هاشمی، وزیر محترم، صحبت کردم. با 
دیگر مسئولان دارویی کشور صحبت کردم. با چند نفر آدم خیّر 
هم برای تأمین مالی صحبت کردم، چون شــرکت های دارویی 
پول برای این داروها می خواستند. دست کم هزینه های تولید 

را باید پرداخت می کردیم.

آن زمــان حدود 9 میلیارد تومان دارو تأمین شــد و با بچه های 
بهداری قدس هماهنــگ کردیم که این داروها به یمن منتقل 
شوند. دیگر خیالم راحت شد که نظر و درخواست شهید حاج 

 قاسم تحقق یافته بود.
آن روز در مجمع فرماندهان )در شــهریور 1۳98( حاج قاســم 
گفتند: آقــای فتحیان، یادتان اســت آن داروهایی که ســال 
گذشــته فرستادید...؟ من یادم رفته بود. گفتم: کدام داروها؟ 
گفتند: داروهایی که برای یمنی ها فرستادید... می دانید این 
داروها چقدر کارســاز بود و چقــدر زن و بچه های یمنی از این 
داروها اســتفاده کردند؟ خدا به شــما خیر بدهد. علت اینکه 
ایشــان به طــرف من آمد و به داروها اشــاره کــرد، این بود که 
می خواســت اثر ایــن کار را یاد آوری کند. مــن فکر نمی کردم 
که حاجی یادشــان باشــد. اما چقدر همیشــه حواسش بود و 
چقدر مراقب بود که از فرصت ها برای آنچه مورد نظرش اســت 
اســتفاده کند. گفتم: حاج آقا، من کــه کاری نکردم. همۀ آن 
زحمت ها به دوش شما و بچه های شما بود. من فقط داروها را 

جور کردم. مهم ترین کار انتقال داروها بود.
اینکه در جایی که یمنی ها در محاصرۀ ۳60 درجه قرار داشتند، 

چطور این داروها به آنها رسید از تدابیر حاج قاسم بود.
▪

شــهید ســلیمانی به خاطر اینکه همۀ وجــودش را در طبق 
اخلاص گذاشــته بــود دلها را به خــود جلب می کــرد. واقعاً 
وجــودش را پــاک و پاکیــزه نگه داشــته بــود. دورۀ طولانی 
مجاهــدت چهل ســاله  اش را در راه خدا ببینیــد! آموزه های 
دینی مان می گوینــد آدم ها وقتی می خواهنــد یک مقداری 
پرده ها از مقابلشــان کنار بــرود، چهل شــبانه روز باید توجه 
داشته باشند؛ قرآن بخوانند، دعا بخوانند، مثلًا چهل نوبت به 
مسجد جمکران بروند تا خدای متعال در این چهل شبانه روز 
از ســر تزکیۀ نفس و مراقبت از خــود دریچه هایی از معرفت و 
معنویت را برای آنها باز کند. اینها را همۀ ما شــنیده ایم، اینها 
کلام معصوم اســت و حرفی در این نیست که اگر کسی برای 
خودش این کارها را بکند، متوجه اثراتش می شــود. شــهید 
ســلیمانی چهل ســال از خودش مراقبت کرد. چهل سال در 
حال مجاهدت بود، پس درهای بزرگی برایش باز شــد. قرآن 
می فرمایــد »الذین جاهدوا فینا لنهدینهم ســبلنا« یعنی آنها 
کســانی بودند که در جنگ بودند و به شــرایط ســخت ورود 
پیدا کردند پس واقعیت ها را خواهند دید. شــهید حاج قاسم 
ســلیمانی چهل و چند ســال مجاهدت کردند، این است که 
باب های زیادی به رویشــان باز شــد. حتماً چشــمه هایی از 
معرفت به روی ایشان باز شد که امروز عرفای بالله از نسل های 

بزرگان فقها و مراجع بزرگ آرزویش را دارند.
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اینکه انســانی مثل شهید 
حاج قاسم سلیمانی به این مرحله برسد که 
قبل از اینکه خدا را ملاقات بکند، آدم های بزرگ را شاهد بگیرد 
که آیا آدم خوبی بوده اســت یــا نه، این را غیر از خدا و غیر از 
آن مجاهدت ها چه عمل دیگری می تواند در فکر ایشان قرار 
بدهد. ایشــان در محضر مراجع بــزرگ از آنها خواهش کرده 
بــود که کفن من را امضا بکنید و اگر من آدم خوبی هســتم، 
به آن را شــهادت بدهید. من اطلاع ندارم، ولی حتماً که این 
کفــن را خدمت حضرت آقــا هم برده بودند. ایشــان کفنش 
را به خدمــت مراجع می برد، به خدمــت حضرت آقا می برد، 

ســید  پیش  حتی 
حســن نصرالله هم 
برده بــود و حتمــاً که 
در کشــورهای مختلــف 
بزرگانی  به  را  لباس آخرتش 
از مجاهدیــن اســلام داده بود 
کــه آن را امضا بکننــد، این یعنی 

مرحله ای والا از تهذیب نفس.
آقای جوادی آملی گریه می کرد و می گفت: 
آخر مگر من کی هســتم که بخواهم کفن شما 
را امضــا بکنم. یک آدم به چه مرحله ای از انســانیت 
می رســد که یک مجتهد و فقیه بــا گریه به او بگوید من کی 
هستم که کفن شما را امضا بکنم. این یک نشانه است. نشان 
می دهد ایشان از وابستگی های دنیوی و نفسانی عبور کرده 
بود. برداشت خودم این است که شهید حاج قاسم سلیمانی 
مجتهد نبود، فقیه نبود، ولی به دلیل سختی هایی که تحمل 
کــرد و از خودگذشــتگی هایی که از خود نشــان داد، خدای 
متعال درجات ایشان را در حد یک فقیه بالا برد، به طوری که 
حضرت آقا شهادت بدهند که تشییع جنازۀ ایشان در جهان 
بی نظیر بود، یا حضرت آقا شــهادت ایشــان را به روح ایشان 
تبریک بگوینــد. ایشــان فرمودند: من به حضــرت بقیه الله 
)( به خاطر این سرباز تبریک می گویم. حضرت آقا به روح 

شهید ســلیمانی تبریک می گویند! در تاریخ سابقه ندارد که 
11یک انسان به این مرحله از موفقیت و فداکاری رسیده باشد.
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لذا اینک ما با چشم خودمان دیدیم و سرباز امام زمان بودن را 
فهمیدیم. شــهید سلیمانی در تراز سرباز امام زمان بود. کسی 
که به مرحلۀ ســربازی امام زمان می رســد بعد از آن برای همۀ 
جامعۀ اســلامی الگو می شــود؛ نه تنها برای جامعۀ اسلامی، 
بلکه برای همۀ آزادگان عالم الگو می شــود. شهید حاج قاسم 
ســلیمانی یک جوان روســتایی بــود. با بروز و ظهــور انقلاب 
اســلامی از کرمان برای پاســداری انقلاب آمده بود. وقتی با 
خودش صحبت می شد ایشان می گفتند: من قاسم سلیمانی، 
دیپلمه، از کرمان آمده ام. این آدم با تیم کوچکی که با خودش 
مــی آورد، از اول جنگ، در ســال شــصت، در جبهه ها ســیر 
موفقیت سربازی و فرماندهی را طی می کند و به این مرحله  از 

شکوفایی می رسد که دیدیم. 
▪

وقتی بــه او می گویند تو محبوب ترین چهــرۀ خاورمیانه و ایران 
هستی و کشور ایران یکی از مشکلاتش مدیریت است، با توجه به 
محبوبیتی که داری آیا نامزد ریاست جمهوری می شوی؟ ایشان 
می خندند و می گوینــد: من کاندید گلوله هســتم، من کاندید 
شهادت هستم. چه کسی به غیر از یک سرباز امام زمان می تواند 
اینهــا را بگوید؟ این می شــود که مردم ایران ـ غیر از کشــورهای 

منطقه ـ حاج قاسم سلیمانی را آن  گونه تشییع می کنند.
من چند روز بعد از تشــییع به عنوان خــادم امام رضا )( در 
مشــهد مقدس بودم. از خدامی که پنجاه شــصت سال است 
خادمــی امام رضا را می کنند و عمری از آنها گذشــته اســت، 
پرســیدم: شــما در مشــهدالرضا در جوار بــارگاه نورانی امام 
رضا)( تشییع جنازه ای با این عظمت دیده بودید؟ گفتند: 
نه، ما اصلًا جمعیتی با این وسعت را ندیده بودیم. گفتند: برای 
شــهادت علی بن موسی الرضا )( در آخر ماه صفر از سراسر 
ایران زائرین به مشهد می آیند، حتی از سراسر جهان تشیع هم 
زوار به مشــهد می آیند و خیابان های مشــهد مملو از جمعیت 
و دســته های عــزاداری می شــود، امــا در روز تشــییع جنازۀ 
شهید ســلیمانی از روز شهادت امام رضا )( هم جمعیت در 

خیابان های مشهد متراکم تر بود.
 اوضاعی در مشــهد بود. هیچگاه مشــهد چنیــن جمعیتی را 
به خود ندیده بود. آن روز خدام و جانبازها رقابت داشــتند که 
کدام یک زیر تابوت آن شــهید عزیــز را بگیرند و به داخل حرم 
امــام رضا )( ببرند. خدام می گفتند حاج قاســم خادم امام 
رضا )( بود و ما هم خادم امام رضا )( هستیم و می خواهیم 
این افتخار برای ما باشــد که جنازۀ ایشان را تا کنار بارگاه امام 
رضا )( مشایعت کنیم. جانبازها می گفتند حاج قاسم جانباز 
بوده و ما هم همراه ایشــان بودیم پس ما باید پیکر ایشان را به 

داخل حرم ببریم. این حرکات پدیدۀ عجیبی است.

بعضی از مراجع بزرگ یکی از آرزوهایشــان این اســت که بعد 
از فوت در محضر علما تشــییع شــوند. اما ایــن حضرات ائمۀ 
معصومین بودند که با آغوش باز از ایشــان ـ شهید سلیمانی ـ 
اســتقبال کردند. ما تا آن زمان به چشم خودمان ندیده بودیم. 
حرم حضــرت امیرالمومنین )( و حرم امام حســین )( و 
حرم حضرت ابوالفضل العبــاس )( و حرم امامین کاظمین 
و حــرم حضرت فاطمــه معصومــه )( پذیرای شــهید حاج 
قاســم ســلیمانی بودند. در مشــهد جمعیت آن قــدر زیاد بود 
که نمی توانســتند پیکــر را به داخل حرم ببرنــد. امام جمعه و 
اســتاندار گفتند تا پیکر ایشان به داخل حرم نیاید ما زیر چرخ 
هواپیما می مانیم و نمی گذاریم پرواز کند. اینها چیزهایی است 

که می شنویم ولی همگی رخ داده اند.
اتفاقات عجیبی در تشــییع جنازۀ شــهید ســلیمانی رخ داد. 
این اتفاقات و رفتار مردم و اقدام مســئولین برای ما مسئولیت 
درست می کند و ما را به فکر می اندازد که آیا کسانی که جنازۀ 
شــهید ســلیمانی را تشــییع کردند، فقط شــخص خودش را 
دوست داشتند یا نه، مکتب او را هم دوست داشتند؟ این سؤال 
خیلی مهم اســت. مکتب و راه شهید سلیمانی شامل منش و 
اخلاق سلیمانی، رفتار سلیمانی، گفتار سلیمانی، جبهه بندی 
سلیمانی، موضع گیری سلیمانی، شجاعت سلیمانی، مدیریت 
ســلیمانی، رفتار فردی ســلیمانی و رفتار خانوادگی سلیمانی 

است. 
▪

 شهید سلیمانی به گردن بهداری حق دارند. مسئول بهداری 
لشــکر 41 ثاراللــه، آقــای علی مرادی، با شــهید  ســلیمانی 
خیلی راحت بودند. وقتی پدر و مادر شــهید سلیمانی مریض 
می شــدند، به آقای علی مرادی می ســپردند که شــما بروید و 

کارهایشان را انجام بدهید.
چهار ســال پیش شــهید ســلیمانی خودشــان ایــران نبودند و 
برادرشــان هم در کرمان نبودند. لذا بنابر پیشامدی آقای مرادی 
مادر شهید ســلیمانی را در بیمارستان فاطمه الزهرا )( کرمان 
بستری کرده بودند و کار های درمانی این مادر را دنبال می کردند. 
شــهید سلیمانی فرصتی پیدا می کنند و به طور مستقیم از عراق 
به کرمان می روند و مســتقیماً از فرودگاه برای دیدن مادرشان به 
بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا )( می روند. آقای علی مرادی 
به من گفتند: وقتی حاجی از راه رسید، اتاق پر از پزشک و پرستار 
و همراهان بود. همه به احترام ایشــان اتــاق را خالی کردند تا با 
مادرشان راحت باشند. وقتی همه رفتند، من هم بیرون آمدم، اما 
حاج قاسم گفتند کجا می روی؟ گفتم می خواهم شما با مادرتان 
راحت باشــید. گفتند نه شــما بمانید. آقای مرادی، شــما برای 
مادر من زحمت کشیده اید. آقای مرادی به من می گفتند: آقای 
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فتحیان، حاج قاســم اول صورت مادرشــان را بوســیدند، نه یک 
بار، بلکه چند بار صورت مادرشان را بوسیدند و مدام می گفتند: 
مادرم عزیزم، از من راضی هســتید؟ مادر می گفت: آره من از تو 
راضی هستم. باز ایشان صورت مادر را می بوسیدند و می گفتند: 
از من راضی هســتید؟ مــادر می گفتند: راضی هســتم. بعد از 

اینکه از بوســیدن و محبت مادرشــان ســیراب 
شــدند صندلــی را بــه پاییــن پای 

کف  و  کشــیدند  مادرشان 
پای مادرشان را روی 

ن  تشــا ر صو
گذاشتند. 

را  پا  آن 

مرتب به صورتشان می مالیدند. 
بعد شــروع به بوسیدن کف پای 
مادرشــان کردند و گفتند: مادر 
اگــر از من راضی هســتی، من 
یک خواهش از شما دارم. مادر 
داری؟  خواهشــی  چه  گفتند: 
ایشــان گفتند: دعــا کنید من 
شهید بشــوم. مادر گفتند: من 
دعا می کنــم تو عزیزی و عزیز تر 
بشوی. حاج قاســم گفتند: نه 
مادر، دعا کن من شهید بشوم. 
مادر، می دانم گره و مشکل دارم 
و مشــکلم بــه دعای شــما حل 

می شود. شما مادر هستید خدا دعای شما را می گیرد.
ایــن مادر بزرگــوار حدود چهار ســال پیش فــوت کردند. این 
نمونه  ای از رفتار ایشان با مادرشان بود. کدام یک از ما این طور 
به مادرمــان احترام می گذاریم و حواســمان جمع اســت که 

مادرمان را به موقع دریابیم و مراقبت کنیم؟
▪

وقتی خیریۀ امدادگران عاشورا را راه اندازی می کردیم، ایشان 
در جریان کارها بودند. آن موقع در ســامانۀ فرماندهی ســپاه 
بودم. ایشــان و شــهید حاج احمد کاظمی بــرای این کار مرا 
تشــویق می کردند و می گفتنــد کار خوبی را شــروع کرده اید 
و تأکید داشــتند که حســینیه هم درســت کنید کــه پاتوق و 
 )( پایگاهی برای دوستداران حضرت زهرا
بشود و شــیعیان در آنجا مراسم 
برگزار کنند. برای خیریۀ 
عاشورا  امدادگران 
حــاج قاســم 
ند  پرسید

در کرمان امکاناتی دارید که 
گفتــم نه، ولــی می خواهیم 
مؤسســه را راه اندازی کنیم. 
گفتند پس اســم مــن را در 
مؤسســۀ کرمان وارد کنید تا 
مــن در کرمان کارها را انجام 
بدهــم. لــذا با کمــک آقای 
علی مرادی اساسنامه را تهیه 
کردیــم و آقای مرادی منتظر 
وقتی  تــا  ماندنــد  فرصتــی 
حاج قاســم به کرمان آمدند 
اساسنامه را به امضای ایشان 
برســانند. بچه هــای کرمان 
می گفتنــد امکان ندارد حاج قاســم آن را امضا کند و خودش 
را جزو مؤسســین ایــن خیریه بداند. آقای مــرادی پیش حاج 
قاسم رفتند و اساسنامه را ارائه کردند و گفتند که این مربوط به 
خیریۀ امدادگران عاشورا است. آیا شما این را امضا می کنید؟ 
حاج قاسم گفته بودند: همین الان بیاورید تا امضا کنم. چند 
1۳تا کاغذ ســفید هم بیاورید که تا مــن امضا می کنم برای انجام 
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کارهایتان نامه هایتان را بنویسید. 
خیریۀ امدادگران عاشــورا، شــعبۀ کرمان در ساختمانی که به 
متعلق به بانک رسالت بود، در کنار حسینیۀ خودشان راه اندازی 
شد. حاج قاسم در جمع بچه های کرمان گفته بودند: این آقای 
علی مرادی این خیریه را راه اندازی کرده اند. لذا همه باید برای 
فعالیــت و رونق آن کمک بکنید. این علی مرادی حواســش به 

فقرا هست و ما هم باید حواسمان به فقرا باشد.
علاوه بر فقرا، خانوادۀ شــهدا، خانــوادۀ رزمنده ها و بچه های 
رزمندۀ کرمان احساس می کردند حاج قاسم پدر معنوی و پدر 
بزرگشان است. اگر کاری داشــتند، مشکلی داشتند، مریض 
داشتند، مشکل مســکن داشــتند، گرفتاری شغلی داشتند 
و بچه هایشــان کار نداشتند از حاج قاســم انتظار داشتند که 
این مســائل را حل کند. البته ایشــان تا می توانست همین ها 
را رفــع و رجوع می کرد و این باعث می شــد تا افراد احســاس 
کنند حداقل یک کســی هســت که به دنبال این کارهاست و 

حرف هایشان را می شنود.
▪

آدمــی که آن همه گرفتاری کاری و مســئولیت داشــت، مردم 
را فرامــوش نمی کرد. به طوری که خانــواده اش می  گفتند ما 
خیلی کم حاج قاســم را می بینیم. یکی از دوستان نزدیک به 
شهید سلیمانی با یک واسطه نقل می کرد )این مطلب را بعداً 
سردار شیرازی، مسئول دفتر نظامی آقا نیز گفتند.( که شهید 
سلیمانی بیست و دو سال و اندی فرمانده نیروی قدس بودند 
و تقریبــاً تمام این مدت را در مأموریت بودند، اما دریغ از اینکه 
یک ریال حق مأموریت گرفته باشند. در حالی که حق مأموریت 
حقی افــراد مأمور مطابق قوانین عمومی جمهوری اســلامی 
و قوانیــن خــاص نیروهای مســلح اســت و 
ایشان هم می توانستند این حق 

مأموریت را بگیرند. 
شهید سلیمانی همین طوری 
محبــوب  و  قاســم  حــاج 
قاسم  نشــد. حاج  دلها 
بــه  را  ســختی ها 
خریــد،  جــان 

محرومیت هــا را بــرای خــودش و خانواده اش خریــد تا به این 
مرحله از انسانیت و مقام شهادت رسید. ایشان گفته بودند: ما 
زندگی مان را فقط با حقوق پاسداری تنظیم می کنیم. خانمشان 
می گویند: یک بار به شــهید حســین پورجعفری )همراه حاج 
قاســم( گفتــم من یک مقــدار طلا دارم. شــما ایــن طلاها را 
بفروشید، چون خانۀ ما پر رفت و آمد است برای خرج ماهیانه مان 
کم می آوریم. حقوق پاســداری جواب ایــن نیازها را نمی دهد. 
بنابراین شــهید حسین پورجعفری به ســردار اسماعیل قاآنی 
می گویند که همسر حاج قاسم مشکل مالی دارند و زندگی شان 

اداره نمی شود، این طلاها مال خودش 
و بچه هایش اســت، گفته اند 

بفروشــید تا بــا پولش 
را  زندگی مــان 

تنظیــم 
 . کنیــم
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داده است مسیر انقلاب را برای چهل سال آینده هموار می کند. 
شهید ســردار حاج قاسم ســلیمانی که چهل سال از عمرش 
را در مســیر انقلاب، در مســیر امام، در مسیر مردم، در مسیر 
اسلام، در مســیر امام حسین )( و در مسیر آزادی ملت ها و 
امت های اســلامی صرف کردند، حالا خونش چهل سال بعد 
را تضمین خواهد کرد. ان شــاءلله خداونــد به ما توفیق بدهد 
تــا امانت دار این خون ها باشــیم و قدر این شــهید عزیزمان را 
بدانیــم. همان طورکه حضــرت آقا فرمودند، ایشــان صاحب 
مکتب هســتند، یعنی منش و رفتار ایشان و موضع گیری های 
ایشــان باید الگویی برای ما باشــد. اینکه امــروز مردم از حاج 
قاســم تجلیل می کنند، برای این است که مردم مدل مدیریت 
حاج قاســم را دوســت دارند. ـــ آن شــیوۀ مدیریت که وقتی 
مسئولیت کاری را به عهده می گرفتند، تا کار را تمام و کمال با 
همۀ وجود به انجام نمی رســاندند، دست از فعالیت و پیگیری 

نمی کشیدند.
▪

شــهید ســلیمانی انســانی کم معونه و پرفایده بودند و هزینه 
نداشــتند. ایشــان برعکس خیلی از ما و خیلی از مســئولین 
بودند که برای کشور، برای نظام، برای حضرت آقا و برای مردم 
هزینه دارند. وقتی هزینه  ـفایــده کنیم، خیلی از ما فایده مان 
کمتر از هزینه مان اســت. خیلی از کسانی که دیروز و امروز در 
پست های مملکتی بودند و هستند، هزینه هایشان برای نظام 
بیشــتر از فایده هایشان است. شهید سلیمانی انسانی بود که 
همه اش فایده بود و هزینه ای نداشت. هزینه اش از بیت المال 
در حــد حقوق پاســداری بود که بــا همان حقوق پاســداری 

زندگی اش را تنظیم کرده بود. 
▪

حسن ختام این گفت وگو جمله ای نورانی از رهبر فرزانۀ انقلاب 
حضرت آیت الله امام خامنه ای است:

ســال ها مجاهدت مخلصانه و شــجاعانه در میدان های 
مبــارزه با شــیاطین و اشــرار عالم و ســالها آرزوی 
شهادت در راه خدا، ســرانجام سلیمانی عزیز 
را بــه این مقام والا رســانید و خــون پاک او 
به دســت شــقی ترین آحاد بشر بر زمین 

ریخت. 
1۳98/10/1۳
مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای

اســماعیل قاآنی معادل همان طلاهــا پولی تهیه می کنند و از 
طریق شهید حسین پور جعفری به خانۀ حاج قاسم می فرستند. 
وقتی حاج قاسم متوجه این اقدام می شوند هم شهید حسین 
پورجعفــری را توبیخ می کنند و هم به آقــای قاآنی می گویند: 
شــما چه حقی داشــتید این کار انجام دادیــد. در حالی که آن 
پول معادل قیمت طلاها بود، نه بیشتر. شهید سلیمانی را خدا 
این طور صاحب عزت کرد، چراکه او مراقب خودش بود، مراقب 

خانواده اش بود، مراقب زندگی اش بود.
▪

ان شــاء الله خداوند به همۀ ما که با شــهید ســلیمانی مأنوس 
بودیم و دلمان می ســوزد و اشــک هایمان جاری ست، توفیق 

ادامۀ راه این شهید عزیز را عطا فرماید. 
انقلاب اســلامی با شهادت حاج قاســم سلیمانی در 
مرحله و شرایط خیلی ســختی قرار گرفته است، 
امــا باید بپذیریم کــه انقلاب بــرای اینکه یک 
نفس گیری کند و خــودش را تقویت کند تا 
ان شــاءالله گام دومش را با قدرت بردارد، 
طبق فرمودۀ حضرت آقا »برای حرکت 
در ایــن گام نیاز به یک خون با عظمت 
دارد.« شــاید این نیاز بــا خون پاک 
و پاکیــزه ای از جنــس خــون حاج 
قاسم ســلیمانی و ابومهدی مرتفع 
می شــود. من از پیــام حضرت آقا 
به دانشــجویان اروپایی این طور 
می فهمــم کــه آقــا فرمودند 
ایــن اتفاقاتــی که در 
این چند هفته 
ی  و ر
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در اواسط روز تقریباً هم زمان با اذان ظهر اول اردیبهشت ماه سال 1۳48 هجری شمسی نوزادی پسر در خانۀ روستایی در اطراف 
شهرســتان چناران خراسان رضوی دیده به جهان گشود. وی اولین فرزند این خانواده بود. او را »محمد« نام گذاشتند. خانواده 

وضعیت مالی خوبی نداشت، ولی با آمدن این فرزند درهای رحمت الهی به روی آنان گشوده شد.
از همان کودکی مهربانی در وجودش موج می زد. هر روز بزرگ تر می شد تا اینکه به سن تحصیل رسید، دوران ابتدایی را در همان 
روستا گذراند. روستای »گاه« مدرسۀ راهنمایی نداشت و خانواده برای ادامۀ تحصیل فرزندشان مجبور شدند تا اتاقی را در شهر 
مشهد اجاره کنند تا محمد بتواند به تحصیل خود ادامه دهد. مادربزرگ همراه او راهی مشهد شد تا شرایط درس خواندن را برای 
محمد مهیا کند. همدم آن روزهای محمد مادربزرگ مهربان و مؤمنۀ او بود، زنی که هرگز نماز اول وقت و مناجات شبانه اش را ترک 

نمی کرد. مادربزرگ برایش غذا می پخت، لباس هایش را می شست و محمد در کنارش درس عشق و خداشناسی می آموخت. 
محمد برای جبران محبت های این مادربزرگ دوست داشــتنی به او قول داد تا دعای جوشــن کبیر را بر روی کفنش بنویسد. در 
تابســتان همان سال محمد با گرفتن سه شبانه روز روزه، بعد از نماز صبح، شروع به نوشتن دعا بر لباس آخرت مادربزرگ کرد. او 

می خواست رضایت مادربزرگ را به هر شکلی شده به دست آورد. 
سال ها گذشت و محمد وارد دبیرستان شد. او آن دوران را با تلاش و کوشش و با نتایج موفقیت آمیز پشت سر گذاشت. در همان 
سال های دبیرستان برای اولین بار از طریق بسیج به جبهه های حق علیه باطل اعزام شد. بعد از گذراندن دورۀ امدادگری توانست 
در کسوت امدادگر به خدمت رسانی بپردازد. تقریباً حدود سال شصت و پنج، شش بود که محمد بعد از گذراندن یک دورۀ طولانی 

در جبهه بعد از مدتی با گرفتن مرخصی برای دیدن خانواده به روستا برگشت. 
مادرش می گوید: می دانســتم که قرار اســت محمد بیاید. برای استقبالش سر راه اتوبوس رفتم. با اشتیاق داخل اتوبوس را نگاه 
می کردم و چشمانم به دنبال او می گشت. آخرین نفر هم پیاده شد، ولی از او خبری نبود. با نگرانی دور و برم را نگاه می کردم. در 
دلم آشــوب بود که ناگهان دســتی از پشت سر روی شانه ام زد و گفت: مادر دنبال چه کسی می گردی؟ برگشتم. وای خدای من! 

محمد بود. چه قیافه ای! خسته و درمانده، آن قدر نحیف و لاغر شده بود که از جلوی من رد شده بود ولی او را نشناخته بودم. 
محمد به تحصیل در دبیرستان ادامه داد و تا پایان جنگ تحمیلی چند بار به جبهه اعزام شد.

او خاطرات زیادی از دفاع هشت سالۀ ایران در مقابل رژیم بعثی عراق به یاد داشت. به گفتۀ خودش در یکی از شب های تابستان 

جرعه ای از زلال زندگی سبکبال در آسمان عشق و ایمان
به قلم فریبا طالبی مقدم ـ همسر شهید

امروز فضیلت زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست.
مقام معظم رهبری؛ حضرت آیت الله خامنه ای
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که هوا بســیار گرم بود، بــا هم رزمان خود داخل ســنگر بود و 
رانندۀ لودر در حال درست کردن خاکریز در همان نزدیکی بود 
که با شــنیدن صدای خمپاره ناگهان از سنگر بیرون می آید و 
شــاهد منفجر شدن لودر و شهید شــدن راننده می شود. بدن 
هم رزم شهیدش تکه تکه شده بود. محمد با تأثر و غم بسیار این 

خاطرات را مرور می کرد. 
او عاشق شــهادت بود و به دوستان شهیدش غبطه می خورد، 
چراکه لیاقت پیدا نکرده بود تا همســفر دوستان سفرکرده اش 
بــه دیار عاشــقی باشــد. محمد اهــل نماز اول وقــت، تلاوت 
قرآن و توســل بــه ائمۀ اطهار )( بود. او هرچه را که داشــت 
از پــروردگارش می دانســت و تربیت شــدۀ دســت مادر بزرگی 

پاکدامن و مؤمنه بود. 

محمد با انگیزه و علاقۀ زیاد درس می خواند. با پشتکار فراوان 
کار می کرد تا بتواند خــرج تحصیل خود را در بیاورد. با گرفتن 
مــدرک دیپلم، کم کم خــودش را برای ورود به دانشــگاه آماده 
می کرد. محمد در کنکور سال تحصیلی شصت ونه شرکت کرد 
و توانست در رشتۀ کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد پذیرفته شــود. در دانشگاه عضو بسیج دانشجویی بود 
و به عنوان دانشــجویی پرتلاش و مؤمن و متعهد انجام وظیفه 

می کرد. 
تقریباً در ســال های آخر دانشــجویی بود که به فکــر ازدواج و 
تشکیل خانواده افتاد. ازدواجش کاملًا سنتی بود. مادر برایش 

دختری از آشنایان را انتخاب کرده بود و محمد به نظر او احترام 
می گذاشــت. در مهرمــاه 1۳71 هجری شمســی هم زمان با 
میلاد حضرت محمد )( قرار شــد تا آقای داماد برای اولین 

بار به دیدن عروس خانم برود. 
چه روز خاطره انگیزی! محمد با دسته گلی ساده و زیبا به همراه 
مــادر و خاله اش به منزل عروس آمدند. بعد از ملاقات، عروس 
و داماد برای شــنیدن نظرات یکدیگر بــه اتاقی رفتند. محمد 
نظراتــش را در مورد زندگی آینده اش گفــت. روحیۀ رزمندگی 
و شــهادت در وجودش موج می زد. اولین حرفش برای شریک 
زندگــی اش پیروی متعهدانــه از رهبری و ولایی بــودن بود. او 
عاشــق ولایت، متعهد و مقید به نماز اول وقت و رعایت حجاب 

اسلامی بود. 

البتــه این را هم بگویم که عروس او دختــر یک رزمنده بود، او 
هم ســالها طعم فراق و دوری از پدر را در جبهه چشیده بود، و 
ناآشنا به این فضا نبود. پس شرط را با جان و دل پذیرفت، چون 
چیزی جدا از خواســتۀ خود نمی دید. تنهــا نکته ای که باقی 
می ماند این بود که عروس خانم هم دانشجوی رشتۀ پرستاری 
بود، ولی محمد به دلیل تعصبی که داشــت، شیفت های شب 
را مناسب خانم ها نمی دانســت. عروس محمد چون شیفته و 
دلدادۀ وی شــده بود، تصمیم به انصراف از تحصیل در رشــتۀ 
پرســتاری گرفت و با توافق محمد به ادامۀ تحصیل در رشــتۀ 

مامایی که حرفه ای کاملًا زنانه بود، پرداخت. 
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در تاریخ 1۳71/07/۲1 صیغۀ عقد بین آن دو نفر جاری شد. مراسم ازدواجشان کاملًا ساده و کم هزینه بود. آنها زندگی مشترک 
خود را سرشار از عشق و دلدادگی آغاز کردند. هر روز عاشقانه تر از روز گذشته سپری می شد. بعد از اینکه محمد موفق به دریافت 
دانشــنامۀ کارشناسی پرستاری از دانشگاه شــد، کم کم ســروکلۀ یک دختر کوچولوی زیبا و دوست داشتنی در خانۀ ساده ولی 
عاشقانۀ آنها پیدا شد. 1۲ شهریور سال 1۳74 محمد برای اولین بار طعم شیرین پدر شدن را چشید. از آنجایی که علاقۀ زیادی 

به اسامی مذهبی داشت نام دخترش را مائده گذاشت و روزهای زندگی با آمدن مائده کوچولو شیرین تر از همیشه سپری شد. 
بعد از مدتی محمد برای گذراندن دوران طرح به یکی از شهرستان های استان خراسان رضوی رفت. بعد از اتمام مدت سربازی، 

وســایل زندگی شان را جمع کردند و به شهرستان قوچان کوچ کردند. محمد در اورژانس بیمارستان امام خمینی 
قوچان مشــغول خدمت رسانی به بیماران شد. تقریباً دو ســال بعد، با تمام شدن دوران طرح، به مشهد 

مقدس بازگشــتند و او به دلیل علاقه ای که به خدمت کردن در نظام داشــت، به استخدام نیروی 
انتظامی جمهوری اســلامی ایران درآمد و در بیمارســتان ثامن الائمه )( ناجا در مشــهد 

مشغول به کار شد. 
باگذشت سال ها زندگی شان جاافتاده و پخته تر شده بود و آنها بیشتر به هم وابسته 

شده بودند، به حدی که لحظه ای تحمل دوری از یکدیگر را نداشتند. همسرش 
در طول این ســالها هرگز به یاد ندارد که محمد حتی دو رکعت نماز صبحش 

قضا شده باشد، آ ن قدر سجده ها و تعقیبات نمازش طولانی بود که همیشه 
با لبخند او را »جعفر طیار« خطاب می کرد.

همنفســش می گوید: تماشــای قرآن خواندنش به من آرامش می داد. 
وقتی به حرم ثامن الحجج )( مشــرف می شدیم کنارش می نشستم 
و او زیارت نامه می خواند و فقط خدا می داند که شنیدن صدایش چه 

حسی در وجودم خلق می کرد. 
محمــد با علاقۀ زیادی اخبــار روز را دنبال می کرد و به شــدت نگران 
آیندۀ کشورش بود. او به همراه دختر و همسرش در راهپیمایی های 
۲۲ بهمن تا جایی که می توانســت و شــیفت های بیمارســتان به او 
اجازه می داد شرکت می کرد. شرکت در مراسم دعای شب های قدر را 

وظیفه می دانســت. یک جلسۀ قدیمی در شب های جمعه داشتند که 
مربوط به هم ولایتی هایش بود و در آن قرآن تلاوت می شد. محمد سعی 

می کرد لابه لای تمام مشغله هایش در آنجا هم حضور داشته باشد. عاشق 
سیدالشــهداء امام حســین )( و محرم و صفر بود. تمام دهه ها خودش را 

موظف به شــرکت در عزاداری ها می دانســت. او برای خدمت رسانی به زائرین 
اربعین در لباس پرستاری عازم کربلا نیز شد. 

بعد از گذشت چند سال، فرزند دومش به دنیا آمد و از آنجایی که محمد ارادت خاصی 
به امام زمان )( داشــت دختر دومش را مهدیه نامید. وابســتگی محمد به دخترانش، 

مخصوصاً مهدیه، هر روز بیشــتر می شــد. البته خب، دختران هم بابایی اند و رابطۀ خاصی با 
پدر دارند. 

محمد در بیمارستان ثامن الائمه )( ناجا با خدمت در سمت ها و بخش های مختلف با گذشت زمان به یک 
پرستار باسابقه و باتجربه تبدیل شده بود که خدمات شایسته ای از خود نشان می داد. پرتلاشی، مهربانی و درستکاری 

در امور زندگی اش اولویت اصلی بود و بر این ادعا همکارانش گواهی می دهند. همان گونه که زمانی در جبهه ها به عنوان امدادگر 
برای رزمندگان زخم پانسمان می کرد و تلاش می کرد تا مرهمی بر جراحات آنان باشد، بر بالین بیماران دلسوزانه حاضر می شد. 
محمد در زمان جنگ رزمنده ای مســئولیت پذیر در سنگر جبهه های حق علیه باطل بود و در بخش های بیمارستان ثامن الائمه 

پرستاری مؤمن و متعهد برای بیماران خود بود و همیشه در دل آرزوی شهادت داشت. 
19او پدری مهربان و فداکار و همسری همراه و عاطفی بود. مائده دختر اولش بعد از پایان دورۀ متوسطه، خود را آمادۀ ورود به دانشگاه 
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بدرقه 
نمی کــرد. 

این ســخت ترین روز 
زندگی اش بود. 

محمد رابطۀ عمیق عاطفی با 
همسرش داشت. بســیار به هم 

وابسته بودند، به  طوری که در یک 
شیفت کاری چندین بار بی دلیل با 

هم تماس تلفنی داشتند تا فقط 
صدای یکدیگر را بشنوند.

ایــن روزهای خــوش ادامه 
داشــت تا اینکــه رد پای 

ویروس منحوس کرونا ، 
مهمــان ناخوانــده، 

پیــدا  ایــران  در 
شــد. بیمارستان 
 )( ثامن الائمه

از  یکــی  ناجــا 
بیمارســتان های مشــهد بود کــه به جهت 

خدمت رســانی به مردم اقدام بــه پذیرش و بســتری بیماران 
کرونایی کرد. 

محمد همان طور که آگاهانه مسیر خود را در زمان هشت سال 
دفاع مقدس انتخاب کرده بود، عمل کرد و آگاهانه و با علم به 
خطرنــاک بودن این ویروس با روحیۀ ایثارگری که داشــت، به 
صورت داوطلب متقاضی خدمت در بخش بیماران کرونایی شد. 

می کــرد. او بــا پیگیری و 
پدر  دلســوزانۀ  توصیه های 

برای تحصیل و پرورش بنیۀ 
علمــی خانواده توانســت در 

رشــتۀ دندان پزشکی دانشگاه 
مشــهد پذیرفته شــود. در یکی 

از شــب های قدر مائده بــا پدر از 
مراســم دعا بر می گشــتند که او از 

پدر پرســید: بابا جان، اگر من پســر 
بــودم، آیا حاضــر بودی با وجــود اینکه 

می دانســتی جبهه رفتن من عاقبتی جز 
شــهادت نــدارد، رضایــت به رفتنــم بدهی؟ 

محمد در جواب دخترش گفــت: البته دخترم، 
حتماً این کار را می کردم، شهادت آرزوی خودم است 

و من این نوع رستگاری را برای فرزندم می طلبیدم. 
محمد در روز شهادت سردار رشید ایران، حاج قاسم سلیمانی، 
بسیار متأثر شده و بعد از گذراندن شیفت شب و صبح به منزل 
آمده بود و گریه می کرد و به شــهادت ایشــان غبطه می خورد. 
می گفت: اگر این سردار عزیز به گونه ای دیگر از دنیا می رفت 
جای بســی تأسف بود. تنها شــهادت لایق این بزرگ مرد بود. 
محمد در روز تشــییع پیکر ســردار در مشــهد به علت شیفت 
در بیمارستان نتوانست در مراســم شرکت کند، ولی همسر و 
دخترانش در مراســم حضور داشتند. محمد لحظه به لحظه با 
آنان در تماس تلفنی بود و حال و هوای مراسم را جویا می شد. 
کم کــم دختر دومش، مهدیه، داشــت به ســن تکلیف نزدیک 
می شد. البته قبل از آن به توصیۀ پدر خواندن نماز را از سال ها 
پیش شــروع کرده بود. آخرین ماه رمضان محمد، اولین سال 
روزه داری واجــب مهدیه بــود. او به همراه پدر ســحرهای ماه 
رمضان بیدار می شــد، کنــار مهربان ترین بابای دنیا ســحری 
می خورد، نماز صبحش را می خوانــد و روزها در کنارش قرآن 

تلاوت می کرد. 
مهدیه کنار پدر افطاری های خاطره انگیزی داشت؛ به همراه 
بابــا قبل از افطــار نماز مغرب و عشــایش را می خواند و بعد با 
شــوخی و لبخند بــه خوردن افطــاری می پرداخــت. آخرین 
شــب های قدر محمد به خاطر شرایط کرونا ویروس در منزل و 
کنار خانواده اش و همراهی با مراسم تلویزیون برگزار شد. محمد 
به خاطر اینکه دختر کوچولویش توانسته بود تمام روزه هایش 
را بگیرد، برایش یک چادر نماز زیبا خرید و در روز عید ســعید 
فطر به فرزند دلبندش هدیه داد. این عزیزترین هدیه ای ســت 
که مهدیه از پدرش به یادگار دارد. مهدیه کلاس چهارم ابتدایی 
را در حالی شروع کرد که دیگر پدرش او را برای رفتن به مدرسه 
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بعد 
سه  حدود  از 
چهار ماه سرانجام در تاریخ 
1۳99/04/۲6 نتیجۀ سی. تی. اسکن ریه 
وجود ایــن ویروس را تأیید کــرد. در مدت 
بیماری محمد، همســر و خانواده 
تمام تلاششان را برای بهبود 

او کردند. 
بیمارســتان  رئیــس 
 ، )  ( ئمــه لا من ا ثا
دکتر محمد پــردل، و تمامی 
و  دلســوزانه  درمانــی  کادر  کارکنــان 
شــبانه روزی پیگیر روند درمان او شــدند. همســرش با 
پوشــیدن لباس حفاظت فردی در تمام این مدت عاشقانه در 
بیمارســتان در کنارش بود و از او مراقبت و پرستاری می کرد، 
ولی تقدیر الهی این گونه بود که او از قافلۀ یاران شــهیدش باز 
نماند. علی رغم همۀ تلاش ها، شــهادت رزقی بود که خداوند 
برای این بندۀ مؤمن و مخلص خود در نظر گرفته بود. در لحظۀ 

احتضار همسرش و دخترش مائده بر بالینش بودند. 
محمد ســرانجام در تاریخ 99/05/17 در بخش آی. ســی. یو  

ن  ســتا ر بیما
مشهد   )(ثامن الائمه
هم زمــان بــا اذان ظهــر بعد از 
شــنیدن دعای فرج که در کنار گوشــش 
پخــش کردند، دعوت حق را لبیک گفت و روز بعد، 
یعنی روز عید غدیر، هنگام اذان ظهر در گلزار شهدای بهشت 

رضا در کنار هم رزمان شهیدش در خاک آرام گرفت. 
او تعهد خود به ســرزمینش را از سنگر دفاع مقدس شروع کرد 
و بالاخــره در بخــش کرونای بیمارســتان ثامن الائمه )( به 
پایانش رســاند. او انســان والایی بود که در این مدت هیچگاه 
و در هیچ شــرایطی شانه از مســئولیت خالی نکرد. تا اینکه به 

آرزویی که سالها حسرت آن را در دل داشت رسید.
مطمئنــاً بــا دوری از عزیزتریــن مرد زندگی شــان، همســر و 
فرزندانش روزهای بســیار سختی را خواهند گذراند، ولی آنها 
آگاهند به اینکه امتحان الهی جزء لاینفک زندگی انسان هاست 
و امتحان های بزرگ برای انسان های بزرگ است. آنان نیز خود 

را سربلند در این آزمون الهی می دانند. 

آن کس که تو را شــناخت جــان را چه کند
کنــد چــه  را  خانمــان  و  عیــال  و  فرزنــد 
بخشــی جهانــش  دو  هــر  کنــی  دیوانــه 
کنــد را چــه  دو جهــان  هــر  تــو  دیوانــه 
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به کوشش علی اصغر ملا و احمد اخوان مهدوی
با همکاری عبدالحسین پور بشاش، داوود خانه زر ۲۲
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شهرستان گیلانغرب در جنوب غربی استان کرمانشاه، با ۳0 
کیلومتر مرز مشــترک با کشــور عراق، در طول 8 ســال دفاع 
مقدس بارها بستر انواع عملیات نظامی بود و در طول جنگ 
تحمیلــی بارها مورد هجــوم ناجوانمردانۀ ارتش بعث عراق از 
طریق زمیــن و هوا قرار گرفت، به  طــوری که در نتیجۀ 150 
بار بمباران هوایی ، موشک باران و گلوله باران تعداد ۳0 روستا 
از توابع این شهرســتان به  طور کامل تخریب شــد. با شــروع 
جنگ تحمیلی در ســال 1۳59 و پس از اشــغال شهرســتان 
قصر شــیرین توســط نیروهــای متجــاوز رژیم بعــث عراق و 
پیشروی آنها به طرف گیلانغرب، مردان و زنان سلحشور این 
شهرســتان با استفاده از کمترین ابزار جنگی گرم و سرد اعم 
از تفنگ شکاری ، تبر، تیشه، چوب و با رهاسازی آب در مزارع 
کشاورزی به منظور متوقف ســاختن ادوات جنگی عراقی ها 

از روزهــای آغازین جنــگ تا پایان آن، شــهر گیلانغرب یکی 
از مراکز پشــتیبانی جنگ به حســاب می آمد؛ خدمت بزرگ 
دیگــری از مــردم جنــگ زدۀ گیلانغرب که بــرای حفاظت از 
میهــن بر عهده اش گرفته بودند. نیروهای ســپاه پاســداران 
انقلاب اسلامی و واحدهای ارتش و نیروهای مردمی، در کنار 

نیروهای جهادی، در نقاط مختلف شهر مستقر بودند.
ارتش عراق در طول هشــت سال دفاع مقدس، خانه و زندگی 
مردم گیلانغرب را نابود کرد. از جمعیت کم این شهر بیش از 
۲000 نفر شــهید و جانباز و مفقودالاثر شدند. به پاسداشت 
حماســۀ مردم گیلانغرب که هم در جنگ تحمیلی شجاعانه 
جنگیدنــد و از دیــار خود دفــاع کردند و هم در پشــت جبهه 
به یاری رزمندگان  شــتافتند، این شــهر را دومین شهر مقاوم 

کشور نامیده  اند.
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در گل و لای، دشــمن را تا 10 کیلومتری پایین دست شهر به 
عقب راندند و منطقۀ عمومی روســتای گورسفید را تبدیل به 

کانون درگیرها و مقاومت کردند.
▪

19 مرداد ۶۲؛ روز خونین  گیلانغرب
در این روز با حملۀ هوایی 6 جنگندۀ عراقی و بمباران هوایی، 
150 نفر از اهالی شهر مقاوم گیلانغرب که بیشترشان زنان و 
کودکان و غیرنظامیان بودند، به شــهادت رسیدند و 47۲ تن 
از زنان، کودکان، جوانان و پیرمردان و پیرزنان شــهر به شدت 

مجروح شدند.
 )(با همت جهاد سازندگی که پیشتر بیمارستان ولی عصر
گیلانغرب را برای کمک به زخمیان جنگ مجهز و آماده کرده 
بــود، عدۀ زیادی از مجروحان در همین بیمارســتان از خطر 

مرگ حتمی نجات یافتند.

عــلاوه بر اینها تا مدت ها خوراک رزمندگان در جبهۀ غرب در 
آشپزخانه  ای در جوار قلعۀ گیلانغرب، روبه روی مسجد جامع 

شهر، تهیه می شد.

گیلانغرب کجاست و چگونه شهری ست؟
این شهرســتان در جنوب غربی اســتان کرمانشاه واقع شده 
است. گیلانغرب از شــمال با شهرستان های سر پل ذهاب و 
دالاهو، از شرق با اسلام آباد غرب، از غرب با قصر شیرین و از 
جنوب با ایلام همجوار اســت. گیلانغرب 6/4 کیلومتر مربع 
مساحت دارد و جمعیتش حدود 6۲857 نفر است. مردم این 
شهر مســلمان و پیرو مذهب شیعه هستند. گیلانغرب از نظر 
صنعتی و اقتصادی یکی از فقیرترین شــهرهای ایران است. 
تقریبــاً هیچ کارخانه ای در این شــهر وجود ندارد. گیلانغرب 

دو بخش دارد: بخش مرکزی، که شامل دهستان های حومه، 
دیره، چله است ویژنان و بخش گواور با مرکزیت شهر سرمست 
که شــامل دهستان های گواور و حیدریه است. گیلانغرب در 
ارتفاع 804 متری از سطح دریا واقع شده است و جزو مناطق 
گرمسیری استان کرمانشاه محسوب می شود. این شهرستان 
بر ســر مسیر اصلی قصر شــیرین به ایلام واقع شده است که 
اســتان ایلام را به مرز خســروی و گذرگاه مــرزی پرویز خان 
وصل می کند. فاصلۀ گیلانغرب تا کرمانشــاه 155 کیلومتر ، 
تــا ایلام 95 ، تا اســلام آباد غرب 90، تا قصرشــیرین 55 و تا 
سر پل ذهاب 50 کیلومتر اســت. دربارۀ گیلانغرب در کتاب 
»فرهنگ جغرافیایی ایران« ـ چاپ ســال 1۳۲8 ـ نوشته اند: 
»قصبۀ مرکز بخش گیلا نغرب از شهرســتان شــاه آباد در 94 
کیلومتری باختر شاه آباد و 60 کیلومتری جنوب خاوری قصر 
شــیرین در قســمت علیای درۀ گیلان واقع شــده. جمعیت 
قصبه در تابســتان 1500 و در زمستان در حدود ۲500 نفر، 
]با[ مذهب مســلمان، شــیعه و زبان کوردی است و ]آنها[ از 
طایفۀ کلهر هســتند. ادارات دولتــی گیلانغرب عبارت اند از 
بخشــداری، دارایی، ادارۀ املاک، پســت و تلگراف، شــعبۀ 
ادارۀ راه، پاســگاه ژاندارمری و پاســگاه گارد مسلح گمرکی. 
درمانگاهی از طرف سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی 
در این قصبه دایر گردیده  اســت. کارخانۀ پنبۀ آن در سال دو 
ماه کار می کند. یک باب دبســتان و در حدود 70 باب دکان 
دارد. راه شوسۀ قصر شیرین به ایلام و شاه آباد تقریباً از وسط 

]این[ آبادی می گذرد.«

گیلانغرب؛ خط مقدم جنگ
از چهارم مهر ماه 1۳59 تا دوازدهم تیر ماه 1۳61 گیلانغرب 
حد فاصــل محــور تنگۀ کــورک، تنگــۀ حاجیان، روســتای 
گورســفید، آوه زین، ارتفاعات بانسیران و چغالوندی خط اول 
جنگ و جبهه محســوب می شــد. در این زمــان گیلانغرب و 
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روستاهایش میدان جنگ و کارزار بود. وقتی رزمندگان ایران 
در ایــن منطقه می جنگیدنــد، مردان و جوانــان گیلانغربی 
همــراه و راهنمای آنها بودند و ایــن خدمت بزرگ دیگری بود 
که مردم جنگ زدۀ گیلانغرب برای حفاظت از میهن به انجام 
رســاندند. کار جنگ در گیلانغرب به شــکل خانوادگی پیش 
می رفت؛ پسران و پدران و برادران و شوهران، اسلحه به دست 
در برابر دشــمن بی رحم می جنگیدند و مــادران و دختران و 
خواهران و همسران با پختن غذا و رساندن آذوقه به خط نبرد 
و رســیدگی به مجروحان، به یاری آنان می شــتافتند. عنوان 
دومین شــهر مقاوم کشــور از ســوی مقام معظم رهبری، به 
خاطر مقاومت و حماسه ســازی های مــردم  گیلانغرب به این 

شهر اطلاق شده است.
در جنگ بســیاری از شهرهای غرب کشــور به دست دشمن 
بعثی افتاد. اما برای گیلانغرب ماجرایی متفاوت رقم خورد...

گیلانغرب و تهاجم سراسری
در طــی تجاوز دشــمن بعثــی ، ارتــش عــراق از دو محور به 
کرمانشــاه حمله کرد: محور خانقین، قصرشــیرین، ســرپل 
ذهــاب، تنگه پاتاق و محور مندلی، ســومار و نفت شــهر. در 
پنجمین روز جنگ قصر شــیرین ســقوط کرد. ارتش عراق با 
حرکت در جادۀ قصر شــیرین  ـگیلانغرب، از غرب به نزدیکی 
دروازه های گیلانغرب رسید. گروهی از مردم برای رویارویی با 
متجاوزان با تفنگ های قدیمی ام.یک و برنو به جنگ با تانک 
و تیربار و سلاح های مجهز دشمن رفتند. جوانان گیلانغربی 
بــه  صورت خودجوش به ارتش عراق حملــه کردند و ادوات و 
خودروهای نظامی آنان را به آتش کشــیدند. آن روز می شــد 
ســتون هایی از دود را دید که در پایین دست گیلانغرب به هوا 
برخاسته بود. در آنجا چندین خودرو دشمن توسط نیروهای 
ســپاه و جوانــان شــهر به آتــش کشــیده بودنــد. در آن روز 
رشادت جوانانی مانند شهید داریوش حسین پور و اسماعیل 
چهارزبرشاهی که با مسائل نظامی آشنایی داشتند ستودنی 

بود.
مقاومت سرسختانه ای که گیلانغرب نشان داد، باعث شد که 
صدام ســوگند بخورد که این شهر را با خاک یکسان می کند. 
گیلانغرب حدود 84 بار بمباران شــد و نزدیک به 750 نفر در 
گیلانغرب شهید شــدند. ارتش عراق خیال می کرد می تواند 

به راحتی این شهر را محاصره کند.
در آن زمان نیروهای هوانیروز و شــهید شیرودی نقش مهمی 
در مقاومت گیلانغرب داشــتند. در روز چهارم مهر ماه شهید 
شیرودی در عملیات گیلانغرب ســتون های زرهی دشمن را 

یکــی پس از دیگــری نابود کرد. ارتش عراق در مســیر جادۀ 
گیلانغرب شکست ســختی خورد که این اولین شکست آنها 

در 1400 کیلومتر نوار مرزی ایران و عراق بود.
ارتــش بعث صــدام در روز نوزدهــم مرداد مــاه 1۳6۲ مردم 
بی دفــاع گیلانغــرب را در دو نوبت با بمب های خوشــه ای و 
ناپالم به خاک و خون کشــید. در این حملات 50 تن شهید و 
500 تن زخمی شدند و تعداد زیادی واحد مسکونی و اماکن 

عمومی ویران شد. 

دلاوران گیلانغرب
فرمانده شهید صفر خوش روان

شــهید خوش روان یکــی از جوانان دلاور گیلانغــرب بود که 
فرماندهی جبهۀ گیلانغرب را بر عهده داشــت. او به واســطۀ 
جنگ هــای چریکی در منطقه چمران دوم خوانده می شــد. 

صفر خوش روان در ۳1 خرداد ماه 1۳61 به شهادت رسید.

شیرزنی به نام فرنگیس
فرنگیــس حیدرپور اهــل روســتای آوه زین اســت. او همان 
دلاوربانویی اســت که رهبر معظم انقلاب در ســال 1۳90 در 
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سفرشان به استان کرمانشاه، در جمع مردم گیلانغرب دربارۀ 
او گفتند: »آن بانوی مســلمان و شجاع گیلانغربی که در آن 
دوران تعدادی از نظامیان دشــمن را به هلاکت رساند و اسیر 

کرد، جزئی از خاطرات این مرزو بوم است.«
فرنگیــس که نــام او برای همیشــه با تاریــخ گیلانغرب پیوند 
خورده اســت می گوید: »در حملۀ بعثی ها همۀ مردم روســتا 
فرار کردند و به کوه های چغالوند پناه بردند. سه روز بعد با پدرم 
دوتایی به روســتایمان، آوه زین، برگشــتیم. کیسۀ آرد و برنج 
و... برداشتم و روی کولم انداختم. تبری را برای هیزم شکنی 
هم برداشتم. ]داشتیم می رفتیم[ که دیدم نزدیک چشمه دو 
تــا عراقی هیکلی ایســتاده اند. تبر را دودســتی بالا بردم و با 
تمام قوت پایین آوردم. به طرف ســرباز دیگر ســنگ تیزی را 
بــا تمام قدرتم پرت کردم و مچش را پیچاندم. با پارچه محکم 
بستیمشــان. تفنگ را رو به سرباز گرفتم. اینجا بود که خیالم 

راحت شد.«

یاد جاوید شهدا
جای جای دشــت گیلانغرب محل جان فشانی و دلاوری های 
رزمندگان اســت و آثار دفــاع جانانه و ســنگرهای رزمندگان 
بعد از ســالها هنوز پابرجاســت، با این حال بــرای دلدادگان 
و عاشــقان دوران دفــاع مقــدس بنای یادمان شــهدا در 1۳ 
کیلومتری شــمال غرب گیلانغرب، در کنار روســتای آوه زین 

ساخته شده است.
تنگۀ حاجیــان، چم امام حســن)( و جبهۀ تنــکاب مورد 
بازدید کاروان های راهیان نور و از مکان های دیدنی شهرستان 

است. 
گیلانغرب 69۳۲ نفر رزمندۀ دوران دفاع مقدس و 1۳۲ آزاده 
دارد و 18 تن جاویدالاثر و 750 تن شهید و ۲۲00 تن جانباز 

تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.
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۳4 نفر اســیر و 1000 کشته و زخمی، و انهدام ۲5 دستگاه 
خودروی زرهی بود.

عملیات مرصاد
شب جمعه ۳1 تیر ماه 1۳67 در گیلانغرب صدای انفجار های 
پیاپی ای شنیده شد. دو روز بعد عراقی ها به منطقۀ گیلانغرب 
رســیدند. پیشروی نیروهای دشــمن تا نزدیکی گردنۀ تق تق 
ادامه یافت. در این منطقه هســتۀ مقاومت در برابر آنها شکل 
گرفت. در تجاوز عراقی ها تعداد زیادی از افراد بومی شــهید 
و مجروح شدند یا به اسارت دشــمن درآمدند. در این یورش 
حجم بســیار زیادی از اموال مردم روســتاهای اشغال شــده 
توســط نظامیان بعثی غارت شد و به مزارع خسارات فراوانی 
وارد آمد. این اشغال چهار روز ادامه یافت. بعد از آن نیروهای 
عراقی با حملۀ رزمندگان شــبانه عقب نشستند. مردم هم به 
ســر خانه و زندگی خود برگشــتند. بعد از شکســت منافقین 
در اســلام آباد، چند درگیــری پراکنده بین آنهــا و رزمندگان 

گیلانغرب رخ داد.

بمباران شیمیایی دیره
به دنبال عملیات مرصاد، در اوایل مرداد ماه 1۳67 قسمتی 
از دهســتان دیــره در حوالی روســتای نســار مــورد بمباران 
شیمیایی هواپیماهای ارتش عراق قرار گرفت. در این بمباران 
شــیمیایی از انواع مختلف عامل های شیمیایی استفاده شد 
که باعث خســارات و تلفاتی از مردم منطقه شد. این بمباران 
عوارض بســیاری بر روی مردم آن منطقه به جا گذاشت که تا 

هنوز باقی است.
در گیلانغــرب عملیات هایی در مقیاس محدودتر نیز به وقوع 
پیوســت؛ نظیر عملیات چغالوند در تاریخ 14 دی ماه 1۳59 
در محور گیلانغرب -چغالوند، عملیات شهید ملکی در تاریخ 
۲5 اسفند ماه 1۳59، عملیات ابوذر در تاریخ 1۲ اردیبهشت 

ماه 1۳60 در محل گیلانغرب، تنگۀ حاجیان و آوه زین.

گیلانغرب؛ پشتیبان جبهه
از همان روزهــای آغازین جنگ تحمیلی گیلانغرب به عنوان 
یکی از مراکز پشــتیبانی جبهه مطرح شد. واحدهای زیادی 
از نیروهای ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب 
اســلامی و نیروهای مردمی، جهاد پشــتیبانی جنگ و بنیاد 
جنگ زدگان در جای جای شهر مستقر شدند تا بتوانند آنچه 
را که لازمۀ پشتیبانی و ادارۀ جبهه جنگ بود، به نحو مقتضی 

به انجام برسانند.
جهاد پشــتیبانی آذربایجان شــرقی در آنجا شبکۀ بهداشت 
دایر کرده و مرکز بهداشــت و درمان شــهر، بیمارستان مجهز 
حضرت ولی عصــر)( را احداث کرده بود که می توانســت 
تقریباً تمام نیاز پزشــکی جبهه هــای جنگ و مردم جنگ زده 

را برآورده کند.
یکی از برادران به نام برادر فضل اللهی یک واحد یخ سازی، پل 
روی رودخانۀ تنگاب و آشپزخانه ای در جوار قلعۀ گیلانغرب را 

که غذای گرم برای جبهه ها می پخت مدیریت می کرد.

گیلانغرب و تجربۀ عملیات 
عملیات مطلع الفجر

عملیات مطلع الفجر در سحرگاه روز ۲0 آذر ماه سال 1۳60 
آغاز شــد و تــا روز 6 دی ماه به طول انجامیــد. میدان اصلی 
جنگ دشــت گیلانغرب و ارتفاعات مجاور آن بود. عملیات با 
رمز یا مهدی )( ادرکنی شــروع شد. هدف عملیات تسلط 
بر ارتفاعات غرب گیلانغرب بود. در عملیات مطلع الفجر که 
با فرماندهی مشترک سپاه و ارتش انجام شد، ابتدا ارتفاعات 
شیاکوه و برآفتاب به تصرف خودی ها درآمد، اما با پاتک های 
سنگین دشمن، با وجود هفده روز مقاومت، قله های آزاد شده 
بار دیگر به تصرف دشمن درآمدند. در این عملیات غلامعلی 
پیچک، از فرماندهان ســپاه، در محور تنگۀ کورک به شهادت 
رسید. وی معاون عملیات ستاد ســپاه غرب کشور منطقۀ 7 
بود. در این عملیات تلفات دشــمن 140 نفر اســیر و ۲000 

کشته و زخمی برآورد شده است.

عملیات مسلم ابن عقیل
عملیات مســلم ابن عقیل در جبهۀ میانی در سومار با رمز یا 
ابوالفضل العباس )( در تاریخ 9 مهر ماه 1۳61 آغاز شد و تا 
1۳ مهر ماه به طول انجامید. این عملیات با هدف آزادسازی 
ســومار و تأمین ارتفاعات مرزی و تهدیــد مندلی عراق انجام 
۲7گرفت. وســعت منطقۀ آزاد شده 1۳0 کیلومتر، تلفات دشمن 
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در این عملیات ها نیروهای عمل کننده گاه نیروهای ســپاه و 
گاه نیروهای سپاه و ارتش بودند.

دیدار مسئولان از گیلانغرب
آیت اللــه خامنــه ای و آیت الله هاشــمی رفســنجانی در ایام 
ریاســت جمهوری خود به گیلانغرب آمدنــد. در این دیدارها 
محور ســخنان آیت الله خامنه ای در ایام جنگ بیشــتر حول 
محور جنگ و رشــادت های مردم منطقه بود و بعدتر آیت الله 
هاشمی رفسنجانی نیز بیشتر پیرامون نقش مردم گیلانغرب 
و مقاومــت آنها در جنگ و بازســازی مناطق جنگی ســخن 

گفتند.

مراکز درمانی گیلانغرب پیش از آغاز جنگ
اولیــن مرکز درمانی در گیلانغرب در آن زمان که روســتا بود، 
یک درمانگاه ساختۀ سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی 
بود. در رژیم سابق تأسیس مراکز بهداشتی و درمانی در چند 
سطح تعریف شده بود و بنابر آن در مراکز بخش ها و شهرهای 
کوچک و مناطق پرجمعیت روســتایی ایجاد می شــدند. این 
مراکز بهداشــتی و درمانی دارای نقشــۀ تیپ بودند. بالاترین 
نیــروی تخصصــی در آن پزشــک عمومی بود که اکثرشــان 
پزشــک خارجی بودند. در سطوح پایین تر از نیروهای محلی 

و سربازان سپاه بهداشت استفاده می شد.
در گیلانغــرب یک مرکز بهداشــت و درمان بود که پزشــک، 
داروخانه، اورژانس، تزریقات و آزمایشــگاه داشــت. با شروع 
جنــگ کارکنــان این مرکــز به همــراه مردم در اطراف شــهر 
مستقر شــدند و برادران بهداری سپاه در ماههای اول جنگ 
با راه اندازی گروه ســیار پزشــکی از سوی این مرکز به مردم و 

رزمندگان خدمات ارائه می دادند.

بهداری سپاه گیلانغرب، از تأسیس تا خدمت رسانی
با شروع جنگ تحمیلی سپاه پاسدارانِ هر شهرستان و استان 
مســئول همان جبهــه قرار داده شــد، لذا ســپاه گیلانغرب 
مســئولیت منطقۀ گیلانغرب ـ از تنگۀ کورک و تنگۀ حاجیان 
تا ســومار ـ را به عهده گرفت. اوایل جنگ بهداری کرمانشــاه 
اقدامات امــدادی و درمانی را در ابعاد محدود انجام می داد. 
برادر داوود خانه زر اولین مســئول رســمی ســپاه گیلانغرب 
بودند و سپس از تاریخ 6 فروردین 1۳60 شهید باوند پور ـ که 
در عملیات مطلع الفجر با اصابت مستقیم گلولۀ تانک شهید 

شد. ـ و برادر حسین تفکری، از بهداری کرمانشاه، مسئولیت 
این بهداری را به عهده داشتند. 

مراکز درمانی سپاه و ارتش در گیلانغرب
به روایت برادر داوود خانه زر مسئول بهداری گیلانغرب در 

ماههای اول جنگ
بهــداری ســپاه گیلانغــرب دو مرکــز درمانی داشــت؛ یک 
مرکــز درمانــی در 5 کیلومتری گیلانغرب، روبــه روی پادگان 
کاســه گران که با ارتش مشترک کار می کردند و به مجروحین 
رسیدگی می کردند، دیگری درمانگاه خود شهر گیلانغرب که 
متعلق به شــبکۀ بهداشــت و درمان بود و بهداری ســپاه این 
درمانــگاه را راه انداخته بود. مــا در آنجا کار مردم یاری انجام 

می دادیم.
قبل از من دکتر مولودی در آنجا بود. دکتر موسی الرضا نامی 
هم از مشــهد آمده بود. خواهری هم آنجا بــود به نام خواهر 
بســیطی که تنهــا زنی بود کــه در گیلانغرب مانــده بود و به 
واسطۀ آموزش هایی که دیده بود، با درمانگاه سپاه همکاری 

می کرد. 

به روایت دکتر علمدار ســاروی؛ مسئول ستاد مصدومین 
جنگ

ما از ســپاه بهشــهر به گیلانغــرب رفتیــم. درگیلانغرب یک 
درمانگاه قدیمی بود. پزشکی نبود، ولی دو سه تا از بچه های 
ســپاه به عنوان کمک بهیار و کمک پرستار بودند. دو سه تا از 
خانم هــا که از بچه های قصر شــیرین بودند، ملبس به لباس 
ســپاه آنجا کار می کردند. هیچ پزشــکی نداشتند و امکاناتی 
نبــود. من تنها پزشــک آنجا بودم. یک ســری خدمــات را به 
مراجعین ســرپایی که روزانــه می آمدند، ارائــه می دادیم. از 

برادر خانه زر مسئول بهداری گیلانغرب در ماههای اول جنگ
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روســتاهایی که دورتر بودند با ماشــینی که ســپاه بهشهر در 
اختیارم گذاشــته بود بازدید می کردم. می رفتم و با داروهایی 
کــه از درمانگاه گرفته بودم، بــا صرفه جویی کامل در مصرف 
داروهــا، مریض های ســرپایی را می  دیدم. کمبــود دارو را از 
کرمانشــاه تأمیــن می کردیم. 11 مهر ماه مــن در گیلانغرب 
بودم و اولیــن مأموریتم در منطقۀ جنگی در همان جایی بود 
که چند روز پیش از آن حماســۀ مهــم و معروف گیلانغرب در 

آنجا رخ داده بود.
در آن مــدت مجروح هم برایمان می آوردند آنجا دو تا موضوع 
مطرح بود: یکی مردم عادی و بچه ها که سرما خورده و مریض 
به درمانــگاه مراجعه می کردند. اینکه چه کســی باید به آنها 
رســیدگی می کرد نکتۀ مهمی بود. موضوع دیگر این بود که 
آن محور در اختیار ارتش بود. ارتش برای خودش سازماندهی 
داشــت و در خطوط مقدم در جاهــای خاصی زیر چادرهای 
خاص اورژانس صحرایی داشــت که به لحــاظ امنیتی آنها را 
انتخاب کرده بودند. ارتش بیمارســتان هم داشــت. بنابراین 
برای تقسیم وظایف این دو موضوع پیش روی ما بود. ما برای 
رسیدگی به رزمندگان مردمی و مردم عادی رفته بودیم. در آن 
محور نقش سپاه همکاری با ارتش بود، بنابراین مأموریت من 
این بود که به مردم منطقه و مجروحین جنگی که به درمانگاه 
می آمدند رسیدگی کنم. بقیۀ مسائل مربوط به حوزۀ مدیریت 
بهداری ارتش جمهوری اســلامی می شــد و آنها هم داشتند 

کار خودشان را انجام می دادند.

آن زمان بهداری ســپاه هنوز شــکل نگرفته بــود، جزو اولین 
ســنگ های بنایــش همانجا بــود که من بــودم: بهداری کل 
ســپاه در تهران به شهرســتان ها اعلام  کرده بود که پزشک و 
نیرو بفرستید. سپاه بهشــهر این پیام را گرفت، در نتیجه من 
مستقیماً به کرمانشاه پیش آقای مصری و دکتر نصر رفتم. از 
آنجــا هماهنگ کردند که من باید به گیلانغرب بروم. بنابراین 
ما در آنجا اولین هســتۀ بهداری و مرکز درمانی ســپاه را برای 

مردم و مجروحین سپاه راه اندازی کردیم.

پست امداد و اورژانس
به روایت برادر داوود خانه زر 

ما چهار پنج تا پست امداد در منطقه داشتیم؛ ازجمله عملیات 
تنگــۀ حاجیان را داشــتیم، یــک جبهه به نام دشــت آوه زین 
داشــتیم و... و در همۀ این مناطق پســت امداد، پزشــکیار و 
آمبولانس داشــتیم. در دشــت آوه زین بالای ارتفاعات سمت 
چــپ گیلانغرب، با اســتفاده از آلونک چوپان ها یک ســنگر 
بهداری درســت کرده بودیــم و به عنوان درمانــگاه بهداری 
اســتفاده می کردیم. در آن زمان یک جبهه داشتیم که خیلی 
طولانی و در پشت منطقۀ سومار بود، نزدیک سه چهار ساعت 
باید پیــاده روی می کردیم. جبهۀ دیگری بــه نام چغالوندی، 
درارتفاعــات چغالونــدی، بــود کــه در آنجا هم پســت امداد 
داشتیم. از آنجا با دست خالی مجروحین را به دشت آوه زین 
می آورند که آمبولانس مســتقر کرده بودیــم. در آن ارتفاعات 
بیشتر عشایر مســتقر بودند. آنها مجروحانشان را روی دست 
و یا با قاطــر می آوردند. مجبور بودیم امدادگــران را دو هفته 
یک بار جابه جــا کنیم. ازجمله اتفاقات جالبی که شــاهدش 
بودیــم بارش برف بــود. گیلانغرب برف گیر نبــود ولی ما آن 
ســال برف دیدیم به طوری که همه سرما خوردند. می گفتند 

در چهل سال گذشته در آنجا برف نباریده بود.
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تأمین دارو
بــرادری بود به نام آقای گرامی از بچه های جهاد، که هنوز در 
قید حیات اســت. او یک اتومبیل سیمرغ داشت که پشتش 
اتاق زده بود. هفته ای یک روز می آمد در ســومار و گیلانغرب 
و ســر پل ذهاب می چرخیــد. هر روز یک جــا می رفت. باند 
و گاز و دارو بــه مــا می داد، چون ما آن زمــان دارو و امکانات 
را از ســپاه می گرفتیم. البته من با حیدر مســکراُف که برادر 
حبیب و داروســاز بود، خیلی ایاق شــده بــودم. ما داروهای 
اهدایی مردم را از مســاجد تهران جمع می کردیم و به جبهه 
می آوردیم، ولی باند و گاز و آتل و این جور چیزها را ســپاه به 

ما می داد.
درمان مجروحین و خدمات مردمیاری

مجروحــان را در همــان شــرایط پدافندی از پســت امداد ها 
می آوردنــد. در 5 کیلومتــری گیلانغــرب در اردوگاهــی یک 
اورژانس داشــتیم که بــا گروهان بهداری ارتــش ادغام بود. 
یــک چــادر گروهی داشــتیم. اورژانــس 1۲ تخت داشــت. 
مــا امکاناتمــان را به آنجا بــرده بودیم. چند تا پزشــکیار هم 
داشــتیم و بیشــتر خدمات ما به خط مقدم ارائه می شــد. در 
آنجا ارتش پزشــک داشــت، ما هــم بعضی وقت هــا یکی دو 
نفر پزشــک داشــتیم که روزها در درمانگاه شــهری خدمات 
مردمــی می دادند. در درمانگاه شــهری روزانه بالای 100 تا 
150 مریــض )حتی زنان زائــو( مراجعه می کردنــد. بنابراین 
بخش اعظمی از خدمــات در آنجا غیر از مجروحین، خدمت 
بــه مردمی بود که در اثر جنگ آواره شــده بودند. ما پزشــک 
عمومی داشــتیم؛ همین دکتر موســی الرضایی، که به جای 

یک ماه دو ماه پیش ما ماند. 
شــبها بعد از نماز جماعت در اردوگاه مشــترک با ارتش نماز 
جماعت داشتیم و برایمان احکام می گفتند. اردوگاه بهداری 
نرســیده به گیلانغرب سمت چپ یک دره بود. در این دره ما 
چهار تا چادر داشــتیم و گروهان بهداری ارتش سی تا چادر 

داشت. با هم امور مجروحین جنگ را انجام می دادیم. 

یادم اســت کــه در چغالوند خیلی مجروح تخلیــه کردیم. در 
آنجا از هلیکوپتر استفاده کردیم. هلیکوپترها می آمدند خود 
گیلانغرب، در کنــار همین اردوگاه، و مجروحین ضربه مغزی 
را بعد از هماهنگی بــا ارتش می بردند. پد هلیکوپتر ما دقیقاً 

در نزدیک پادگان کاسه گران فعلی بود.

درمان مردم جنگ زده
در۳0 کیلومتــری گیلانغرب، وزارت بهداشــت در اردوگاهی 
که درمانــگاه خودش را در آنجا مســتقر کرده بــود، به مردم 
گیلانغرب که اکثرشــان عشــایر بودند و به کوه و کمر اطراف 
گیلانغرب پناه برده بودند و درســیاه چادرها مســتقر بودند، 

خدمات می داد.

بیمارســتان حضرت ولی عصر )عــج( گیلانغرب طی 
جنگ هشت ساله

مرکز بهداشــت و درمان گیلانغرب با شروع جنگ خالی شد 
و نیروهــای آن مرکــز به همــراه تجهیزات در بیرون از شــهر 
مستقر شدند و تا مدتی از ساختمان بهداری سپاه برای امور 
مدیریتی، موتوری، انبار دارو، تقسیم نیرو و خوابگاه استفاده 
می کردنــد. با حضور جهاد ســازندگی آذربایجان شــرقی در 
این شهر و مشــاهدۀ کمبود امکانات درمانی تخصصی برای 
مردم و رزمندگان، تصمیم راه اندازی یک بیمارســتان با اتاق 
عمل و درمانگاه تخصصی، با کمک بهداری و دانشگاه تبریز 
عملی شــد و درنتیجه با استفاده از این مرکز درمانی به علاوۀ 
ســاختمان شــبکۀ بهداری در کنار آن، بیمارســتان حضرت 
ولی عصر )عج( طراحی و نوســازی شــد. برادر عبدالحسین 
پوربشــاش، به عنوان مدیر این مرکز، از نحوۀ ساخت، تجهیز 

و راه اندازی این بیمارستان می گوید.
عبدالحسین پوربشاش هستم؛ متولد آذربایجان شرقی مورخ 
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10 شهریور ماه 1۳۳9. ابتدایی و راهنمایی و دورۀ متوسطه را 
در شهر مرند به اتمام رساندم. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 
وارد جهاد سازندگی شدم. قبل از انقلاب برادر بزرگم کارمند 
ادارۀ راه بود و بعد از ساعت کاری در بعدازظهرها در درمانگاه 
شخصی کار می کرد. صحبت از سالهای 5۳ 54، و 55 است. 
مــن هم به واســطۀ علاقــه ام پیش بــرادرم نحــوۀ تزریقات و 
پانســمان را یاد گرفته بودم. و همین علاقه مندی ســبب شد 

که توجهم به بهداشت و درمان در روستاها جلب شود.
▪

در جهاد مناطق و جبهه ها تقســیم بندی شده بودند و جهاد 
سازندگی آذربایجان شرقی در محدودۀ غرب کشور مسئولیت 
جبهه ها را بر عهده گرفته بود. لذا ما از طریق جهاد سازندگی 
آذربایجان شــرقی، به عنوان بســیجی، در حالی که سه ماه از 
جنگ گذشــته بود، به جبهۀ غرب اعزام شدیم. اواخر پاییز به 

کرمانشاه رفتیم.
▪

وضعیت نیروهای رزمی
آقای حســین الله کــرم با تیمی کــه به آنها بچه های شــهید 
اندرزگو می گفتند، در منطقۀ گیلانغرب مســتقر شده بودند. 

آرایش زمینی دشــمن تا نزدیکی های گورسفید در سه چهار 
کیلومتری منطقۀ گیلانغرب بود ادامه داشــت و تمام تنگه ها 
را، از تنگۀ  بازی دراز و حاجیان همه را در اختیار داشــتند. از 
طرف دیگر در منطقۀ چغالوند تا ویژنان و محور سومار مستقر 
بودند. در اینجا ترکیبی از تیپ 84 خرم آباد، نیروهای سپاه و 
بسیج و نیروهای عشایر مستقر بودند. درتنگۀ حاجیان و تنگۀ 
بینا، و از عقب به ســمت دشــت دیره بیشتر بچه های مراغه و 
تبریز مســتقر بودند. نیروهای دیگری از شهرها و استان های 
مختلف نیز بودند و در آنجا اســتقرار داشــتند. لازم اســت از 
دکتر اسدی، پزشک و مســئول بهداری تیپ 84 خرم آباد یاد 
کنــم که پرتلاش و با اخلاص در خدمت مجروحین این جبهه 

بودند.
 ▪

وضعیت امکانات امدادی و درمانی منطقه
در منطقۀ گیلانغرب با توجه به شــرایطی که دشمن به وجود 
آورده بود، مقداری امکانات درمانی توســط بهداری استان و 
سپاه و ارتش فراهم شده بود. اما امکانات و اقدامات امدادی 

و درمانی چندان تخصصی نبود، بلکه خیلی معمولی بود.
۳1مجروحین را بــا آمبولانس  از منطقۀ درگیری در گیلانغرب به 

1۳
99

ان 
ست

 تاب
/1

ره 
شما

 /4
ال 

/ س
ی 6

یاپ
ره پ

شما



مراکــز امدادی و درمانی عقبه اعــزام می کردند که دو حالت 
داشــت: یا به منطقۀ چهارمله در مســیر اســلام آباد غرب به 
ایلام ، ســه راهی گیلانغرب، می فرستادندشــان کــه در آنجا 
بهــداری ارتش بــا اســتفاده از کانکس ها یک مرکــز درمانی 
ایجــاد کرده بود که یک اتاق عمل داشــت و گروه پزشــکی و 
پیراپزشکی خوبی در آنجا مستقر شده بود. آنجا پد هلیکوپتر 
هم داشــت که می توانســتند مجروحین بدحال را هوایی به 
کرمانشــاه یا بیمارســتان اســلام آباد اعزام کننــد؛ یا به طور 
مستقیم بعد از انجام اقدامات امدادی در پست های امداد به 

بیمارستان اسلام آباد یا کرمانشاه اعزامشان می کردند.
مردم گیلانغرب به علت بافت عشایری و روحیۀ جنگجویی شان 
و نیز به دلیل حضور فرزندانشان درجبهه های نبرد در اطراف 
شهر ســاکن شده بودند و امکانات درمانی مناسب نداشتند. 
امکانــات موجــود بــرای مجروحین نیــز جوابگو نبــود. لذا 
برادران جهاد آذربایجان شــرقی وقتی متوجــه این نقص در 
منطقۀ گیلانغرب شــدند، تصمیم گرفتنــد یک مرکز درمانی 
)بیمارســتانی( برای پشتیبانی درمانی از جبهه ها، رزمنده ها 

و مردم فراهم کنند. 
▪

 اقدام جهادی برای ساخت بیمارستان
در آن زمان جهاد ســازندگی عزمش را جزم کرد که یک مرکز 
امــدادی و درمانی بــرای پذیرش مجروحیــن و ارائۀ خدمات 
بهداشــتی و درمانی برای مردم راه اندازی کند. از تبریز آقای 
دکتر یوســف بافنده که در آن زمان پزشــک عمومی و یکی از 
نیروهای خیلی خــوب جهاد تبریز بودند، برای این کار اعزام 
شدند. ایشــان انصافاً یک نیروی بســیار شجاع و زحمتکش 
و فداکار بودند. آقای الموســوی، مســئول مهندسی جبهه و 
جنگ جهاد ســازندگی که ایشان هم از بچه های تبریز بودند 
در روز دوم اعــزام بــه من گفتنــد که با توجه به آشــنایی ام با 
مسائل حوزۀ بهداشــت و درمان، به کمک دکتر بافنده بروم. 
ســاختمان درمانــگاه گیلانغرب خیلی بزرگ بــود و از این رو 
بــرای ایجاد مرکز درمانی جنگ مناســب بود. بچه ها شــروع 
به بازســازی آنجــا مطابق با طرح بهداری  کردنــد تا با تجهیز 
و تأمین نیروی انســانی متخصص بتوانیــم در آنجا یک مرکز 
درمانــی خیلی خوب فراهم کنیم. این اولین آشــنایی من با 
حوزۀ بهداشــت و درمان جنگ بود که در منطقۀ گیلانغرب و 

با دکتر بافنده و گروهی از تبریز شکل گرفت.
در همیــن ایام کــه مشــغول انجام کارهــا بودیــم، از طرف 
فرماندهی ســپاه اعلام شد که در منطقۀ عملیاتی گیلانغرب 

۳۲

ت
اوم

 مق
س و

قد
ع م

دفا
ی 

رزم
ی 

دار
 به

جی
روی

ی ت
نگ

ره
ه ف

شری
ن

ت
اوم

 مق
س و

قد
ع م

دفا
ی 

رزم
ی 

دار
 به

جی
روی

ی ت
نگ

ره
ه ف

شری
ن



قرار است چند عملیات انجام شود، پس باید این مرکز درمانی 
زودتر بــه راه بیفتد. با دریافت این ضرب العجل آماده ســازی 
بیمارســتان سی، ســی و پنج روز بیشــتر طول نکشید. برای 
انجــام کارهــای ســاختمانی نیروهــای داوطلب زیــادی از 
تمام اقشــار مردم تبریــز آمده بودند، که در تمــام زمینه های 
تخصصی نیرو و تجهیزات داشــتند. بالاخره آن مرکز درمانی 
آماده شــد و بعد از طریق بهداری اســتان و دانشگاه تبریز با 
کمــک نیروهای تخصصی و مدیریتــی و خدماتی و همچنین 
تهیۀ اقلام تجهیزات پزشــکی و تدارکاتی برای پشــتیبانی از 

عملیات ها راه اندازی شد.
▪

نقش مرکز درمانی در پشتیبانی
ســپاه تعدادی عملیات در منطقۀ تنگــۀ حاجیان، تنگۀ بینا، 
رحیم آباد، گورســفید و چغالوند انجــام داد. کلیۀ مجروحین 
این عملیات هــا را به این مرکز درمانی آورده می شــدند. این 
مرکز درمانی تا تابستان سال 1۳60 به عنوان اورژانس مرکزی 
با انجام اقدامات حیات بخش فعالیت داشت و مجروحین را با 
اســتفاده از پد هلیکوپتر چهارمله و تعدادی آمبولانس تندرو 
و مناســب، بر حسب شــدت جراحت به بیمارستان طالقانی 
کرمانشــاه یا بیمارســتان امام خمینی )ره( اســلام آباد اعزام 
می کــرد. از تابســتان ســال 1۳60 با شــکل گیری تیم های 
جراحی، اتاق عمل بیمارســتان نیز فعال شد. آن زمان آقای 
دکتر لواســانی از تبریــز تعــدادی از نیروها را از آن شــهر به 
گیلانغــرب اعزام می کرد. از طریق ســازمان بهداری، نیروها 
مســتقیماً به صورت گروهی از تبریز می آمدند. جراح، ارتوپد 
و متخصص بیهوشــی، نیروهای آزمایشــگاهی و... به منطقه 

آمده و مستقر شده بودند.
▪

چند و چون گروه های اعزامی از تبریز
آمدن این گروه ها از شهر تبریز شاید اولین جزء اعزام تیم های 
پزشــکی در تاریخ جنگ هشت ساله باشد که هیچ کجا اعلام 
نشــده اســت. بعضی از افراد این گروه ها یک ماه و بعضی ها 
حتــی تا دو مــاه در منطقه می ماندنــد و در آن مدت کارهای 
بسیار خوبی را به انجام می رســاندند. مجروحینی که به آنجا 
می آوردند، وضعیت بسیار بدی داشتند؛ قطع پا و دست و... 
مجروحیــن را با تروما های ســختی به آنجــا می آوردند و فقط 
می شــد که کارهای اورژانسی را برایشــان انجام بدهند. اتاق 

عمــل نبود. فقط کارهای نجات بخش صورت می گرفت و بعد 
از آن مجروحیــن بدحال با آمبولانس های فورد به کرمانشــاه 
اعزام می شــدند و ســایر مجروحین با آمبولانس هــای آهو تا 
چهارمله و به مرکز درمانی ارتش و اسلام آباد اعزام می شدند. 
در تاریخ بهداری جنگ، اتفاقات گیلانغرب ناگفته هایی دارد. 
کارکرد بهداری در آنجا هنوز به درســتی بیان نشــده اســت، 
ازجملــه همین زحمات بــرادران جهاد ســازندگی آذربایجان 
شــرقی در حوزۀ بهداشــت و درمان در گیلانغــرب و بهداری 
ارتــش در چهارمله؛ اینها جزئیاتــی دارد که باید با دقت بیان 

شود.
▪

وضعیت بهداشت و درمان مردم گیلانغرب 
مردم جنگ زدۀ گیلانغرب به شهرهای دیگر مهاجرت نکردند. 
آنهــا شــهر را تخلیه کردند و به پشــت ارتفاعات کاســه گران، 
ســراب گیلانغرب و ســایر ارتفاعات رفتند و پناه گرفتند. سه 
چهار کیلومتر که از گیلانغرب خارج می شدید، می توانستید 
در تمــام دره های اطــراف مردم را ببینید کــه تجمع کرده اند 
و زندگــی می کننــد. در آن زمان مرزبندی و خط  کشــی بین 
بچه های ســپاه، ارتش و جهادسازندگی وجود نداشت. مردم 
نمی دانســتند که این فرد خدمات دهنده از ســپاه است یا از 
ارتــش یا جهاد. کارهــا به صورت تلفیقــی و خیلی هم خوب 
انجام می شــد. چند گروه بهداشــتی و درمانی تشکیل شده 
بــود و افراد این گروه  هــا امکانات مورد نیــاز درمانی ازجمله 
آمبولانــس ، دارو و امکانــات پشــتیبانی را فراهــم کــرده و از 
ارتفاعــات قلاجه تا ایــوان ـ در یک محــدودۀ 50 کیلومتری 
ـ بــه مردمی کــه در تمام آن دره ها و روســتاهای پخش بودند 

خدمات مردم یاری ارائه می دادند.
▪

زنان، مرکز درمان در گیلانغرب
در تمــام ایــن گروه هــا و در داخــل آمبولانس ها تعــدادی از 
خانم های پرستار، پزشــک یار و ماما که از تهران و تبریز اعزام 
شــده بودند، حضور داشتند و خدمات ارائه می دادند. بعضی 
از افــراد در بازگویی تاریــخ جنگ بیان می کننــد که خانم ها 
در مناطق عملیاتی حضور نداشــتند اما جالب اینجاست که 
در بعضــی از همین گروه هــای اعزامی بــه گیلانغرب به جز 
راننده  ها که اغلب یک بســیجی یــا داوطلب هلال احمر بود، 
۳۳باقی اعضای گروه تمامــاً خانم  بودند. گاهی نیاز به اقدامات 
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تکمیل و تجهیز بیمارستان ولی عصر )عج(
ساختمان مرکز درمانی گیلانغرب از قدیم وجود داشت، بعدتر 
با ساختمان شــبکۀ بهداری به هم پیوسته بود. داخلش یک 
اتاق عمل سرپایی داشــت، به علاوۀ آزمایشگاه و رادیولوژی. 
امکاناتــش معمولی بود، مثلًا اتــاق عملش در حد یک تخت 
معاینــه و بخیه زدن برای کارهای اولیه بود. جهاد ســازندگی 
همین درمانگاه را بازســازی کرد. در ابتدا گروه  هایی آمدند و 
کارهای ســاختمانی را انجام دادند. حتی برای تقویت سقف 
در مقابــل اصابت گلولۀ تــوپ اقدامــات لازم را انجام دادند. 
ســازه اش یکی از بهترین ســازه ها و به صورت اسکلت فلزی 
بود. بعد از ســی چهل روز آنجا تبدیل به بیمارســتانی دارای 
اورژانــس 15 تختخوابی، یک داروخانۀ خوب، آزمایشــگاه و 
رادیولوژی با یک دستگاه 1۲5 میلی آمپر شد. جهاد خودش 
ابزار و تجهیزات را تأمین و تهیه کرد. سی.اس.آر و اتاق عمل 
ساخته و راه اندازی شــد. چراغ سیالتیک ، د ستگاه بیهوشی 
و انواع ســت های جراحی به طور کامل تأمین شد و بعد از آن 
یک ریکاوری با 5 تختخواب ایجاد شــد. ساختمان اداری نیز 

وضع حمل بود. آنها می رفتند این کار را انجام می دادند و بعد 
از پایان کار به بیمارستان ولی عصر گیلانغرب بر می گشتند.

▪

بیمارستان ولی عصر)( و عملیات مطلع الفجر
در ســال اول جنگ از مهــر ماه 59 تا مهر مــاه 60 فضاهای 
درمانی منطقۀ گیلانغرب خدمت بزرگی به حوزۀ بهداشــت و 
درمان جنگ کردند. از ســال60 تا 6۲ بیمارستان ولی عصر 
)عج( گیلانغرب تنهــا مرکز مجهز درمانی موجود بود که باید 

در تدوین تاریخ مراکز درمانی جنگ این موضوع ثبت شود.
در عملیــات مطلع الفجر که در ســال 60 بــر روی ارتفاعات 
بیمارســتان  ایــن  گرفــت،  صــورت  چغالونــد  و  شــیاکوه 
خدمت رســانی فراوانی کرد، به طــوری که در طول یک هفته 
بیــش از ۲000 نفر رزمندۀ مجــروح را پذیرش کرد و در آنجا 
90 عمل حیات بخش انجام گرفت. شــایان ذکر اســت که در 
این عملیات یک گروه بهداشــتی به طور ویژه از شهر تبریز به 

منطقۀ عملیاتی اعزام شد.
▪
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بیمارســتانی، بــرای انجام خدمــات درمانی بــه رزمنده ها، 
تیم های بهداشتی و درمانی سیار به راه انداخته اند و به مردم 

خدمت می رسانند.
▪

پایان کار بیمارستان در جنگ
این بیمارســتان تا اواسط ســال 6۲ دایر بود و بعد از بازگشت 
مردم به شهر بیشتر در خدمت اهالی بود. در بمباران سال 6۲ 
ســاختمان به شدت آسیب دید و با بازگشت شبکۀ بهداشت و 

درمان گیلانغرب، این مرکز به فعالیت خود پایان داد.
▪

ادامۀ حیات بیمارستان ولی عصر )عج( بعد از جنگ
بعد از جنگ و در دوران بازســازی شــهرهای جنگ زده، مرکز 
درمانــی جدیــدی در گیلانغرب ســاخته و راه اندازی شــد. 
بیمارســتان جدید به نام الزهراء )ســلام الله علیها( در شرق 
گیلانغرب و در ورودی شــهر قــرار دارد. این بیمارســتان در 
زمینی به مســاحت 90 هزار متر مربــع، با زیر بنای حدود 10 
هزار و 760 متر مربع ساخته شد و در 1 اردیبهشت ماه 1۳85 
با تلاش و پیگیری شــبانه روزی مســئولین شبکۀ بهداشت و 

درمان افتتاح شد. 
این بیمارســتان از تیپ بیمارســتان های گرمســیری است و 
ســاختمان آن به صورت گسترده اســت و شامل: ساختمان 
پزشــکان، واحد اتاق عمل ـ با دو اتاق عمل فعال ـ ، اورژانس، 
آزمایشــگاه، رادیولوژی، زایشــگاه و داروخانه اســت. تعداد 
تخت مصوب بیمارستانی برای این مرکز 60 تختخواب است. 
بیمارســتان الزهرا )س( دارای بخش نوزادان، و بســتری E و 
D نیز اســت که در حال حاضر پذیرای بستری بیماران زنان و 

زایمان، اطفال، داخلی و بیماران جراحی می باشد. 

منابع: 
روایتــی از حماســه آفرینی های عشــایر غیــور گیلانغرب؛ حســن - 1

خامه یار؛ مجله یاران شــاهد؛ فروردین و اردیبهشت 1۳94؛ شماره 
114 و 115؛ صص 86 ـ84

تاریخ شفاهی عبدالحسین پوربشاش- ۲
گفت وگو با برادر خانه زر - ۳
گفت وگو با دکتر علمداری - 4
اسناد مرکز اسناد مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت - 5
گیلانغرب در جنگ در فضای مجازی- 6

به صورت داخلی به این ساختمان وصل شد. در هر اتاق ۳ تا 
4 تخت بستری قرار دادند و بیمارستان با 50 تخت به منظور 

بستری تخصصی و نقاهتگاه، تجهیز و راه اندازی شد. 
یکی از افرادی که شبانه روز در آماده سازی و تجهیز بیمارستان 
حضور داشت، دکتر یوسف بافنده از بچه های تبریز بود. واقعاً 
با دل و جان کار انجام می داد و شــب و روز نمی شــناخت. به 
من دستور داده شــد که در بیمارستان به عنوان معاون دکتر 
بافنده خدمت کنم. به واسطۀ زحمات و مدیریت این شخص 
و تیمــش بود که این بیمارســتان طراحی و راه اندازی شــد. 
بیمارســتان پس از راه اندازی هم به رزمنــدگان، هم به مردم 

عادی خدمات ارائه می داد.
▪

بازدید از بیمارستان 
فرمانده ســپاه گیلانغرب آقای حســین الله کــرم بودند. یک 
روز فرمانده ســپاه غرب، شــهید بروجردی، بــرای بازدید از 
گیلانغرب آمدند. جلســه ای در مقر سپاه گیلانغرب تشکیل 
شــد که در آن از مدیر بیمارستان ولی عصر )عج( هم دعوت 
کردند حضور داشته باشــد. من از طرف مدیریت بیمارستان 
در حضــور شــهید بروجردی اعلام کــردم کــه نیروهای این 
بیمارستان به صورت مشترک تأمین می شود و مرزبندی وجود 
ندارد و بچه های هلال احمر، بســیج، جهاد سازندگی و سپاه 
همراه هم هستند. این را اعلام کردم که آنها علاوه بر کارهای 
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هوانیــروز ارتش جمهوری اســلامی ایران، از زیرمجموعه های نیروی زمینی ارتش جمهوری اســلامی ایران اســت که وظیفۀ 
جابه جایی و پشــتیبانی نیروهای زمینی ارتش را به عهده دارد. کلمۀ هوانیروز مخفف عبارت هواپیمایی نیروی زمینی اســت. 
در تاریخ درخشــان انقلاب اســلامی ایران، این مجموعۀ پرافتخار با پیوستن به مردم و انقلاب، حماسه های بزرگ و کم نظیری 

خلق کرد که همواره بر تارک افتخارات ملت بزرگ ایران اسلامی خواهد درخشید.
در این سلســله مطالــب که با رویکرد تحلیل فرهنگــی و معنوی، و با تمرکز بر خدمات انسان دوســتانۀ مردمی و نقشــآفرینی 
در بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت تدوین شــده اســت، ســیر تطور تاریخی و تحولات و خدمات و حوادث سرنوشت سازِ 

هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران از نظر خواهد گذشت.
در این نوبت خدمات و نقش آفرینی این نیروی قهرمان در زمان پیروزی انقلاب مرور خواهد شد. 

حماسه هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران
بخش اول: روایت نقش آفرینی قهرمانان هوانیروز در پیروزی انقلاب اسلامی 

در این انقلاب شما همه قلوبتان برگشت به طرف ملت و     خدای تبارک و تعالی این قلب ها را برگرداند... ارتش باید 
نگهبان یک ملت باشد و نگهبان کشور باشد و سایر قوای  انتظامی هم همینطور، باید طوری عمل بکنند که ملت 

را برادر خود بدانند و ملت هم آنها را برادر خود. آنها پشتیبان ملت باشند، ملت پشتیبان آنها...
گزیدهای از سخنرانی امام خمینی )ره(
در جمع افسران و درجه داران هوانیروز در ۲8 تیرماه 1۳58
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آمدند و پــس از بازدید و ارزیابی مناطق گوناگون ایران از 
دیدگاه موقعیت جغرافیایی، وســعت سرزمینی و شرایط 
اقلیمی تصمیم گرفته شــد کــه هواپیمایی نیروی زمینی 
به ســه گروه رزمی، یک گروه پشــتیبانی عمومی، و یک 
مرکز آموزش خلبانی و فنی گســترش یابد. در چارچوب 
اجــرای این طرح ۲0۲ فرونــد هلیکوپتر کبــرا و بیش از 
۳00 فرونــد بــل ۲14 از کشــور آمریکا خریداری شــد و 
گروه های هوانیروز کرمانشــاه، مسجد سلیمان، کرمان، 
گروه پشــتیبانی عمومی اصفهان و مرکز آموزش ـ پایگاه 
وطنپور ـ به ترتیب در شهرهای مذکور پایه گذاری شدند.

آمریکایــی  از متخصصــان  از ســال 1۳50 شــماری  پــس 
بــرای آموزش های نخســتین در مرکز آمــوزش اصفهان و در 
پایگاه های تکمیل شــده ـ ازجمله کرمانشــاه ـ مشغول به کار 
شــدند و تصمیم گرفته شــد که گروه های هوانیروز به سرعت 

تشکیل شده و تا سال 1۳57 عملیاتی شود.
ولی به دلایــل گوناگون تاریخ پایان این طرح که برای ســال 
1۳60 برنامه ریزی شــده بود، با وقوع انقلاب اسلامی ایران 
و عهدشــکنی آمریکا، به نیت ضربه زدن به انقلاب اسلامی، 
مســکوت ماند. آمریــکا از تمامی تعهدات خود ســر باز زد و 

مستشارانش را از ایران خارج کرد.

اهداف هوانیروز 
بر اساس تصمیمات سال 1۳50، مقرر شد هوانیروز بتواند:

در منطقۀ هر ســپاه )هر ســپاه در ســازماندهی رزمی - 1
متشــکل از چهار قــرارگاه تاکتیکی رزمی اســت.( دو 

گردان پیاده را جابه جا کند. 
تمام انواع عملیات رزمی )آفندی و پدافندی( یگان های - ۲

زمینی را پشتیبانی کند. 
انجــام تدارکات و تخلیۀ مجروحان و شــهدا را به طریق - ۳

هوایی انجام دهد. 

توسعۀ هوانیروز ارتش
تا ســال 1۳57، این نیرو با مأموریت هایی، چنان که در ادامه 

آمده است، توسعه یافت: 
قرارگاه فرماندهی در تهران- 1
پایگاه یکم رزمی هوانیروز کرمانشاه- ۲
پایگاه دوم رزمی هوانیروز مسجدسلیمان- ۳
پایگاه سوم رزمی هوانیروز کرمان- 4
پایگاه چهارم پشتیبانی عمومی اصفهان- 5

هوانیروز چگونه شکل گرفت؟
هســتۀ اولیۀ هوانیروز در ســال 1۳41 بــا 6 فروند هواپیمای 
یکموتورۀ سســنا U(180-17( و 6 خلبان، در شهر اصفهان 
پایه گذاری شــد. شمار وســایل پرندۀ این نیرو تا سال 1۳45 
به ۳0 فروند رســید. پس از آن هوانیروز که یک گردان هوایی 
بود، به یک گردان هواپیمایی و یک گروهان نگهداری تقسیم 

شد. سیر تحولات بعدی چنین است:
در ســال 1۳45 تعــداد 17 فرونــد هلیکوپتــر H-4۳ به 	 

گردان افزوده شد.
در سال 1۳48 گردان هواپیمایی به هنگ هواپیمایی که 	 

محل آن در اصفهان بود، تبدیل شد.
۳7در ســال 1۳50 گروهی از مستشــاران آمریکایی به ایران 	 
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سرتیپ دوم غلامرضا صفایی نژاد )از 1۳7۲تا 1۳77(	 
سرتیپ دوم مجید عقیقی روان )از 1۳77 تا 1۳8۲(	 
سرتیپ دوم کیومرث احدی )از 1۳8۲ تا 1۳90(	 
سرتیپ دوم هوشنگ یاری )از 1۳90 تا 1۳95(	 
سرتیپ دوم یوسف قربانی )از اسفند ماه 1۳95 تا اکنون(	 

انتقال هوایی مصدومین در ایران، از آغاز تا کنون 
تاریخ تشکیل اولین گروه امداد هوایی در ایران، تحت عنوان 
»جســت وجو و نجات« )rescue& search( به ســال 1۳56 
برمی گردد. در این ســال یک فروند هواپیما در تهران سقوط 
کرد و به دنبال این حادثه، ضرورت وجود یک گروه ســریع با 
قابلیتهای خاص که بتواند به سرعت وارد عمل شده و عملیات 
امدادرســانی را انجام دهد احساس شد. در نتیجه یک گروه 
ابتدا با حضور هفت نفر نیرو و یک فروند بالگرد شــروع به کار 
کــرد. این گروه هــر روز از طلوع آفتاب به حالــت آماده باش 
قرار می گرفت و بارها به جســت وجو و امداد در کوهســتانها، 

جنگلها، مردابها و سوانح هوایی پرداخت.
ســیر تطورات بعدی ایــن گــروه را در مطالب آتــی پیگیری 

خواهیم کرد. 

طلوع هوانیروزِ انقلاب اسلامی
1۲ بهمن ماه 1۳57، بازگشت شکوهمند امام راحل به وطن

در روز تاریخــی، 1۲ بهمــن مــاه 1۳57 هوانیروز با شــرکت 
فعالانه، برنامه ریزی شــده و هوشــمندانه، در باشــکوهترین 
مراســم اســتقبال تاریخ ملت ایران مشــارکت کرد و حماسه 
آفرید. این حادثۀ باشــکوه، به اجمال، از زبان شاهدان عینی 

خواندنی است:
»... قرار بود امام خمینی )ره( با مردم در بهشــت زهرا )سلام 
الله علیها( دیدار فرماید. بســیاری از دوســتداران آن بزرگوار 
در کنــار مزار شــهدای انقلاب اســلامی، بی صبرانــه انتظار 
می کشیدند. امام )ره( سوار خودرو شــدند... خودرو بلیزر به 
راه افتاد. مقصد بهشــت زهرا )ســلام الله علیها( بود. برخی 
از یــاران رهبر کبیر انقلاب، ازجمله شــهید بهشــتی )ره( از 
ایشان خواستند به دلیل ازدحام جمعیت و مشکلات اجرایی 
و امنیتــی از رفتــن به آنجا خــودداری کنند، کــه مورد قبول 
ایشــان واقع نشد. بلیزر سعی می کرد با سرعت از خیابانهای 
تهران بگذرد. دو طرف مســیر مملو از جمعیت مشتاق دیدار 
امام )ره( بود. نزدیک بهشت زهرا )ســلام الله علیها( ناگهان 
خــودرو خاموش شــد. تلاش راننده و همراهان برای روشــن 

پایگاه پنجم رزمی هوانیروز مشهد- 6
پایگاه ششم رزمی هوانیروز تبریز- 7
پایگاه هفتم رزمی هوانیروز آبیک- 8
گردان هواپیمایی پشتیبانی فرماندهی در تهران- 9

یگان پشتیبانی در تهران- 10
مرکز آموزش شهید وطنپور هوانیروز در اصفهان- 11
گروهــان عملیات و مخابرات در تهران و توســعۀ آن در - 1۲

تمامی پایگاههای هوانیروز
شرکت پنها )پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران( - 1۳

وابســته به ســازمان صنایع هوایی )زیرمجموعۀ وزارت 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح(

فرماندهان هوانیروز پس از انقلاب
سرتیپ کیومرث ثقفی )از ۲9 بهمن 1۳57(	 
سرهنگ خلبان اکبر رضانیا	 
سرتیپ اسکندر عمادی )تا مرداد 1۳58(	 
سرهنگ گرانمایه	 
سرتیپ دوم علی سعدی نام	 
سرهنگ منصور شالچی	 
سرتیپ دوم محمدحسین جلالی	 
سرتیپ محمد انصاری )نظامی(	 
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کــردن آن ثمربخش نبود. امام )ره( اصرار داشــتند از خودرو 
پیاده شوند و بقیۀ مسیر را پیاده طی کنند، اما اطرافیان مانع 
شــدند. درســت در همین زمان بود که بالگرد ارتش در کنار 
بلیــزر فرود آمد و وظیفۀ انتقال امام خمینی )ره( به قطعه 17 

بهشت زهرا )سلام الله علیها( را بر عهده گرفت. 
بر تعــداد حاضــران هر لحظه افــزوده می شــد. قطع پخش 
مستقیم برنامۀ ورود رهبر بزرگ انقلاب از تلویزیون، بسیاری از 
مردم را نگران کرده بود. شهید مطهری )ره( پشت میکروفون 
نصبشده در جایگاه رفت و از مردم خواست با کمیتۀ استقبال 
همکاری کننــد تا امام )ره( بتوانند هرچه ســریعتر خود را به 
جایگاه برسانند. لحظاتی بعد بالگرد در نزدیکی جایگاه فرود 

آمد و امام خمینی، رهبر کبیر انقلاب، از آن خارج شد. 
مقابلِ جایگاه غوغا بود. امام )ره( آرام روی صندلی نشســت. 
با آغاز قرائت قرآن، همهمۀ جمعیت کمتر شد. شمیم تلاوت 
قــرآن مجید فضــا را پر کرد: »وَ لا تَحْسَــبَنَ الذیــنَ قُتِلُوا فی 
حْیاءٌ عِنْدَ رَبّهِــمْ یُرْزَقُون« )آل عمران ـ 

َ
مْواتاً بَلْ أ

َ
هِ أ سَــبیلِ اللَّ

169(. با پایان تلاوت قرآن، سرود »برخیزید ای شهیدان راه 
خــدا« دل های حاضران را لرزاند. قطرات گرم اشــک بر گونۀ 

انقلابیون جاری شد. بهار آزادی فرا رسیده بود. 
با پایان ســخنرانی موضوع خارج کردن امام )ره( از قطعۀ 17 و 
]از میــان[ انبوه جمعیت حاضر، مســئله ای بود که ذهن تمام 
اعضای کمیتۀ استقبال را به خود مشغول کرده بود. بالگرد برای 
انتقال امام )ره( بازگشت، اما نمی توانست روی زمین بنشیند. 
جمعیــت آنقدر زیــاد و متراکم بود که خلبان قــادر نبود مکان 
مناسبی برای فرود بیابد. باد ناشی از پرواز بالگرد فضای اطراف 
جایــگاه را آکنده از گرد و خاک کرده بود. آمبولانس حاضر در 
محل، به کمک کمیتۀ اســتقبال آمد. امام )ره( همراه تعدادی 
از یارانشــان سوار آمبولانس شدند. رانندۀ آمبولانس به زحمت 
از میان جمعیت عبور کرد و خود را به اتوبان قم رســاند؛ جایی 
که بالگرد انتظارش را می کشــید. بالگــرد امام )ره( و همراهان 
ایشان را در بیمارستان هزار تختخوابی که توسط مردم انقلابی 
به بیمارستان امام خمینی مشهور شده بود، پیاده کرد. یکی از 
پزشکان با خودروی شخصی خود، امام بزرگوار و همراهانشان 
را به انتهای بلوار کشاورز منتقل کرد. آنجا بود که همگی سوار 
پیکان حجت الاســلام ناطق نوری شدند. طبق برنامه قرار بود 
به مدرســۀ رفاه بروند و در آنجا مســتقر شوند، اما هنوز از بلوار 
کشاورز خارج نشده بودند که امام )ره( از آنها خواست به سمت 
اول جادۀ شــمیران و منزل فرزند برادرشــان بروند تا ایشان در 

آنجا اندکی استراحت کنند...«
منبع: برگرفته از روایت تاریخی از دوازدهم بهمن سال 1۳57،
khorasannews.com/Newspaper ،مؤسسۀ فرهنگی هنری خراسان

مسیر حرکت امام خمینی )ره( رهبر کبیر انقلاب
در روز 12 بهمن 1357 

12 بهمن 1357، بالگرد حامل امام خمینی )ره( 
۳9در حال فرود در بهشت زهرا )س( 
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فرود بالگرد امام خمینی )ره( در بهشت زهرا )س(
برای سخنرانی در بین ملت 

عوامــل دژبــان نیروی هوایــی امــام خمینــی )ره( را همچون 
نگینی در آغوش گرفته اند. 

تیمســار سرتیپ حســین فرجی فر تنها امیر نیروی هوایی به 
همراه کمک خلبان هوانیروز ســرهنگ دمیرچــی بود که در 
مراسم اســتقبال از امام خمینی )ره( حضور یافته بود. وی به 
محض اینکه امام امت در آســتانۀ در هواپیما ظاهر شدند، به 
افــراد تحت امر خود که جهت تأمیــن امنیت و حفظ نظم در 
فرودگاه استقرار یافته بودند، فرمان خبردار داد. تمام عوامل 
نیــروی هوایی مســتقر در مقابل هواپیما، به  نشــانۀ احترام، 
لحظــه ای به حالت خبردار ایســتادند و امام خمینی )ره( نیز 

با سر به ابراز احساسات کارکنان نیروی هوایی پاسخ دادند.
تعــداد زیــادی از عوامل دژبــان ازجمله ســتوان  دوم یحیی 
صدری زاده، ســتوان  دوم محمد احمدی، ستوان  دوم مجید 
پیرایــش، و گــروه زیــادی از درجــه داران همچون حســین 
رحیمیان، حســین فرزانه، قاسم علی زاده و محسن رودبرده، 

گرداگرد امام امت را احاطه کردند.  

کاپیتان بیوک ســیدین که در ســال 1۳57 فرماندهی یگان 
هلیکوپتری نیروی هوایی را بر عهده داشت، گفته است: »به 
 طور محرمانه پیامی از ســوی یکی از عوامل کمیتۀ استقبال 
از امــام خمینــی )ره( دریافــت کــردم، مبنی بــر اینکه برای 
جابه جایــی حضرت امام از فــرودگاه مهرآباد تا بهشــت زهرا 
)س( همکاری کنیم. من تنها کســی بودم که می توانستم در 
رد یــا قبول آن موضوع تصمیم بگیرم. چند بار تصمیم گرفتم 
موضوع را با رده های بالاتر در میان بگذارم، اما هر بار قبل از 

انجام این کار، از تصمیم خود منصرف شدم. 
صبــح روز بعــد، وقتی به محــل کارم در گــردان هلیکوپتری 
آمدم، حال عجیبی داشــتم. به قرار اطــلاع، کلیۀ پروازها در 
آن روز لغو شده بود و هیچ پرنده ای اجازۀ برخاستن نداشت. 
درحالی که با خود کلنجار می رفتم و هنوز تصمیم قطعی برای 
برخاســتن نگرفته بودم، یکی از همکاران پروازی ام به گردان 
وارد شــد و گفت مسیر میدان شــهیاد )آزادی( تا پایگاه یکم 
شــکاری را که فقط پنج دقیقه طول می کشد، یک ساعت در 

ترافیک مانده است. هر یک از این جملات و کلمات، همچون 
پتکی بر مغز من ]کوبیده می شد[. چگونه می توانستم شاهد 
این موارد باشــم... یک باره به خودم نهیب زدم و توکل بر خدا 
کردم و تصمیم خود را گرفتم. می دانستم دست به کار بزرگی 

زده ام و از عواقب آن هم کاملًا مطلع بودم. 
در اولین اقدام به یکی از عوامل پروازی دســتور دادم تا یکی 
از ایمن تریــن و قدرتمندتریــن هلیکوپترها را کــه به تازگی به 
جمع ناوگان نیروی هوایی پیوســته بود، آماده کند. برای این 
کار می بایســت دو نفر دیگــر از عوامل پــروازی را نیز با خود 
همــراه می کردم. در حال بــالا رفتن از پاگــرد پله ها بودم که 
ســتوان دشتبان، یکی از مهندســین پروازی و جوانان بسیار 
باذوق انقلابی و متعهد، را دیدم. به یکی از هلیکوپترها چشم 
دوختــه و به ســویش رفتم و گفتم که آیا حاضر اســت در این 
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پرواز یاری ام کند. تأکید کردم که موضوع باید کاملًا محرمانه 
بمانــد. وی با آغوش باز پذیرای انجام این مأموریت شــد. نفر 

دوم نیز ستوان سلطانی بود که با ما همراه شد.« 
 ۲14 جمعی گــردان  دشــتبان  مجیــد  بازنشســته  ســرگرد 
هلیکوپتــر نیروی هوایی ارتش جمهوری اســلامی ایران، در 
این خصوص گفته اســت: »با پذیرش مخاطرات، ما هم با به 
پرواز درآوردن یکی از ایمن ترین و قدرتمندترین هلیکوپترها، 
به  جمع اســتقبال کنندگان پیوســتیم و از فرودگاه مهرآباد تا 
میدان انقلاب بالای سر خودروی حامل امام خمینی )ره( در 
ارتفاع پایین حرکت کردیم که هم پوشــش هوایی داده باشیم 
و هم پوشــش حفاظتی امنیتی و هم اینکه اگر در جایی لازم 
بود، در مناســب ترین محل بتوانیم سریعاً امام )ره( را به درون 

هلیکوپتر انتقال دهیم. 
بدون اجازۀ برج مراقبت نمی توان پرواز کرد، ولی در آن زمان 
چــون در میان کارکنان برج مراقبت و ســایر بخش ها افرادی 
حضور داشــتند که دل به خدمت به انقلاب اســلامی سپرده 
بودند، کســی مانع ما نشد. البته به هنگام پرواز برج مراقبت 
برابر روش معمول، از ما خواســت تا موقعیت، شماره و مجوز 
پــرواز و نیــز نوع مأموریــت و مقصــد را اعلام کنیــم، ولی ما 
توجهــی نکردیم و باند ارتباطی را قطع کرده و هلیکوپتر را به 
پرواز درآورده و در مسیر تردد ماشین حامل امام خمینی )ره( 
پروازمــان را ادامه دادیم. جمعیت اســتقبال کننده به قدری 

زیاد بود که حرکت به کندی صورت می گرفت.« 
»]آقای[ ســیدین گفت که اگر ما بخواهیم همراه با خودروی 
حامل امام خمینی )ره( حرکت کنیم، مشــکل ســوخت برای 
هلیکوپتــر خواهیم داشــت. بنابرایــن تصمیم گرفتیــم تا از 
میــدان انقلاب به بعد از کاروان جدا شــده و به بهشــت زهرا 
)س( برویــم. از قبل اعلام شــده بود امــام )ره( در قطعۀ 17 
بهشت زهرا )س( ســخنرانی می فرمایند. در قسمت جنوبی 
بهشت زهرا )س(، بعد از در ورودی، یک منطقه وجود داشت 
که تقریباً برای فرود مناسب بود، اما به  هنگام فرود عده ای از 
مردم به  طرف هلیکوپتر هجوم آوردند. این شاید به این دلیل 
بود که مردم از روز 17 شــهریور و مسائلی که پیش آمده بود، 
خاطرۀ خوبی نداشــتند. چون شــایع بود که هلیکوپترها در 
کشتار مردم در آن روز نقش داشتند. به  هر حال ما نتوانستیم 
بنشــینیم. بنابراین به  نظرمان رسید چون با لباس فرم نیروی 
هوایی هســتیم و مردم محبت خاصی نسبت به فرزندانشان 
در نیــروی هوایی دارند، بهتر اســت با آنهــا صحبت کنیم تا 
مشــکل برطرف شــود و همین طور هم شــد و در مرحلۀ دوم 

توانستیم فرود بیاییم.«
»مدتی از ورود ما به بهشــت زهرا )س( می گذشــت، اما هنوز 

از خــودروی حامل امام خمینــی )ره( خبری نبــود. از طریق 
پیک هــای موتــوری لحظــه به لحظه اعلام می شــد کــه امام 
خمینی )ره( در چه موقعیتی هستند و نهایتاً حدود ساعت یک 
تا دو بعدازظهر بود که اعلام شــد ماشــین امام خمینی )ره( به 
مقابل در بهشت زهرا )س( رسیده است. به علت ازدحام بیش 
از حــد جمعیت، موتور خودرو حامل امــام خمینی )ره( از کار 
افتــاد. در این موقع صحنۀ جالبی اتفاق افتــاد که برای من و 
بسیاری از مردم تعجب آور بود؛ به محض سوختن موتور خودرو 
حامل امام )ره(، جمعیت مشتاق خودرو را با وزن سنگینی که 
داشت، همچون نگینی روی دست گرفته و به سمت هلیکوپتر 

کشاندند. 
از ســمت راســت هلیکوپتر خودرو حامل امام خمینی )ره( را 
آوردند. من در ســمت چپ هلیکوپتر را بســتم تا کســی وارد 
نشود و رفتم پایین. امام خمینی )ره( از سمت راست به همراه 

احمد آقا و دو نفر دیگر وارد هلیکوپتر شدند.« 

روایتی از حاشیه های سخنرانی امام خمینی در بهشت  
زهــرا )س( و ماجرای انتقال امام به بیمارســتان هزار 

تختخوابی )امام خمینی(
روز 1۲ بهمــن مــاه 1۳57 مــردم ایران بزرگ ترین اســتقبال 
تاریــخ را رقم زدند و بــا ورود امام خمینی )ره( به کشــور گام 
نهایی برای پیروزی انقلاب مردم مسلمان ایران برداشته شد. 
روایت آن روز حســاس و تاریخی و جزئیات شــگرفش از زبان 
کســانی که خود در نزدیک ترین صحنه ها همراه امام بودند، 
اهمیــت موضــوع را دو چندان آشــکار می کنــد. محمدرضا 
طالقانی، رئیس اســبق فدراســیون کشــتی، یکی از کسانی 
است که در 1۲ بهمن مسئولیت حفاظت از امام خمینی )ره( 
ـ به ویژه در هنگام سخنرانی ایشان در بهشت زهرا )س( ـ را بر 
41عهده داشت. او خاطرات شــنیدنی و جالبی از روز استقبال 
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از امــام دارد. آنچه در ادامه می خوانید، بخشــی از خاطرات 
محمدرضا طالقانی اســت که در مرکز اسناد انقلاب اسلامی 

ثبت و ضبط شده است.

»من 1۲ بهمن، به دستور حاج مهدی عراقی رفتم تا از جلوی 
دانشــگاه، امام را همراهی کنم. به قــدری جمعیت زیاد بود 
که من به ســختی روی ماشــین رفتم. جلــوی مدخل ورودی 
بهشــت زهــرا )س( حاج ســید احمد آقا به مــن گفت: حالا 
که ماشــین به این صورت درآمد چه کنیــم؟ من گفتم بیاییم 
ماشین را هل بدهیم. حجت الاسلام ناطق  نوری گفتند که از 
بچه ها خواهش کن ماشین را به طرف چپ هل بدهند، چون 

هلیکوپتر هم آنجا ایستاده است. 
من از مردم خواهش کردم ماشــین را به طرف هلیکوپتر هل 
بدهند. چند تا از دوســتان کشــتی گیر هم آنجا بودند. وقتی 
ماشــین ایستاد تا ســوار هلیکوپتر بشویم، من پیاده شدم که 
بین هلیکوپتر و ماشــین حایل شوم که حضرت امام مشاهده 
نشــود، چون مردم خیلی زیــاد می آمدند و رتــق و فتق امور 
بســیار سخت بود. کار بســیار ســنگینی بود و خیلی سخت 
گذشــت تا اینکه امام سوار هلیکوپتر شــدند. در بهشت زهرا 
)س( هم وقتی هلیکوپتر به زمین نشست، بنا بر دستور حاج 
احمد آقا من به ســرعت پیاده شــدم و به طــرف جایگاه رفتم 
و خدمت شــهید مطهری )ره( رســیدم. سپس عرض کردم ما 
امام را با هلیکوپتر آوردیم. ایشــان خیلی خوشــحال شد و به 

همراه عده ای دیگر برای مشایعت آمد.« 
▪

»بعد از اینکه ســخنرانی امــام خمینی )ره( در بهشــت زهرا 
)س( تمام شد، من از طرف سید احمد آقا مأمور شدم بروم و 
هلیکوپتر را آماده کنم. بلافاصله تا ســخنرانی تمام شد رفتم 

و به سرگرد ســیدین گفتم که امام دارد تشریف می آورد، شما 
آماده باشــید. گفت: اطراف هلیکوپتر خیلی شــلوغ شــده 
و نمی توانیم بایســتیم. ســوار شــو برویم دور بزنیــم تا مردم 
پراکنده شــوند، بعد برگردیم. سوار شدیم، اما ازدیاد جمعیت 
اجــازه نمی داد به زمین بنشــینیم. تا اینکه ســرانجام بعد از 
چهار پنج دقیقه نشستیم. من به طرف جایگاه دویدم، دیدم 
هیچکس نیســت. دیدم حتی امام هم نیســت. یکدفعه حاج 
احمد آقا و حجت الاسلام ناطق نوری را دیدم. پرسیدم: حاج 
آقا کجاست؟ گفتند: امام داخل جمعیت است. مردم ایشان 
را بــا خود بردند. ما هم ســریع دویدیم تا امــام را پیدا کنیم. 
درحالی که نگران بودیم و نمی دانستیم ایشان کجا هستند. 

واقعاً غیر از دســت خدا و جذبه و اثر سخن حضرت امام )ره( 
هیچ چیز دیگر آنجا نبود. ما دوباره ســوار هلیکوپتر شــدیم. 
حالا مرتب دور می زدیم و هیچ نمی دیدیم تا بالاخره جلوتر از 
ورودی بهشــت زهرا )س( در کنار خیابان دیدیم یک ماشین 
آمبولانس دارد می رود و مردم هم دور آن جمع شده اند. حاج 
احمد آقــا فرمودند که فلانی ممکن اســت امــام داخل این 
ماشین باشد. ســریع رفتم و دیدم بله، امام در همین ماشین 

است. 
باور کنید هیچ وقت یادم نمی رود؛ از داخل ماشین آمبولانس 
که فکر کنم باید چهار یا پنج نفر گنجایش داشــته باشد دیدم 
مرتب آدم پیاده می شــود و حاج آقا نیســت! شاید بیست نفر 
پیاده شــدند تا بالاخره دیدم امام آن ته ماشــین نشســته اند 
درحالی که عبا ]ندارند[ و عمامه سرشــان نیست. من رفتم و 

کمک کردم امام پیاده شدند و بعد سوار هلیکوپتر شدیم.«
▪

»در هلیکوپتــر من محو امام شــده بودم. دیدم یک شــانه از 
جیــب درآوردند و محاسنشــان را شــانه کردند. عمامه شــان 
را به پایشــان پیچیدند و روی سرشان گذاشــتند. عبا را روی 
دوششان انداختند، یک نگاه به من کردند، نگاهی به بچه ها 
کردند و با حاج احمد آقا صحبت کردند. نیم ساعتی گذشت. 
دیدم یــک جا فــرود آمدیم. گفتنــد اینجا بیمارســتان هزار 
تختخوابی اســت. من رفتم و رئیس بیمارستان را باخبر کردم 
و بــه او گفتم که یک ماشــین برای انتقال امــام فراهم کنند. 
رئیس بیمارستان هم سریعاً یک ماشین در اختیار ما گذاشت 
و امام به اتفاق آقای ناطق نوری و سید احمد آقا سوار ماشین 

شدند و رفتند.«
منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی،
www.irdc.ir/fa/news، به تاریخ ۲۲ بهمن 1۳96 
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شــهید تقدیم انقلاب کرد که شــهیدان کشــوری و چاغروند 
ازجملۀ این شــهیدان هســتند... چندین مؤلفــه در پیروزی 
انقلاب اســلامی نقش بی بدیلی را ایفا  کرد که توکل به خدا، 
رهبری امــام راحل )ره(، روحانیت و مــردم ازجمله مهم ترین 
آن هــا هســتند... نقش ارتــش در پیروزی انقلاب اســلامی 
بســیار چشمگیر و حیاتی بود. پیکره و بدنۀ ارتش با امام )ره( 
ارتباط داشــت و همواره همراه و کنار مردم بود. مثلًا خلبانان 
بیانیه ها و اعلامیه های حضرت امام را از محل سکونت ایشان 
به کشــور انتقال داده و به دســت مردم می رساندند... در پی 
راهپیمایی های پرشــکوه مردم، دســتور مقابلۀ مســلحانه با 
مردم به خلبانان صادر شــده بود که برای جلوگیری از صدمه 
و تلفــات مــردم، خلبانان ارتش تمــام بالگردهــا را زمین گیر 
کردنــد و در نتیجــه ایــن گــروه از خلبانان توســط ســاواک 
بازداشت شدند... خوشــبختانه حضرت امام خمینی )ره( با 
جدیــت اعلام کردند که ارتش باید بمانــد... هوانیروز قدرت 
امنیتی  ـدفاعــی ]اســت[ و یک قــدرت مردم یاری در کشــور 

جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.« 
www.isna.ir/news :منبع

اولین شــهید هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران 
کیست؟

هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران از یگان هایی است که 
شهدای بسیاری را تقدیم انقلاب کرده است. آگاهی از حیات 
و ممات اولین شهید سرفراز این یگان سلحشور خالی از لطف 

نیست.

 روزهای کودکی تا جوانی
امیر ســرتیپ خلبان شــهید محمد حســین رئوفی فرد، اولین 
شــهید هوانیروز ارتش و کشور است که 9 مهر ماه سال 1۳۳4 

نقش هوانیروز در پیروزی انقلاب اســلامی و دوران 
دفاع مقدس

 به روایت امیر سرتیپ یوسف قربانی
امیر ســرتیپ یوســف قربانــی، فرمانــده هوانیــروز ارتش 
جمهوری اســلامی ایران در گفت وگو با برنامۀ »طلوع فجر« 
دربــارۀ نقش هوانیروز در پیروزی انقلاب اســلامی و دوران 
دفاع مقدس چنین عنوان کرد: »امام خمینی)ره( برخلاف 
صحبت هــای عده ای که به دنبال انحــلال ارتش بودند، به 
4۳ارتــش اعتماد کرد و ارتش نیز جانانه پای کار آمد و 48 هزار 
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در شهرســتان بیرجند در اســتان خراســان جنوبی چشم به 
جهان گشــود. محمدحســین خانواده ای مؤمــن و معتقد به 
مبانی اســلام داشــت که او را طبق مبانی دین مبین اســلام 
پرورش دادند. دو سال بیشتر نداشت که به همراه خانواده اش 
بــه زاهدان رفت و دوران تحصیلات ابتدایی و دبیرســتان خود 
را در آن شــهر گذرانــد. او پس از اخذ دیپلم، در ســال 1۳5۳ 
به اســتخدام هوانیروز ارتــش درآمد و به دلیل علاقــه به پرواز 
جهت طــی کردن دوره های مقدماتی خلبانی وارد دانشــکدۀ 
هوانیروز ارتش در اصفهان شــد. محمدحسین دورۀ تکمیلی 
پنج ســاله و دوره های عمومی و تخصصی خــود را با موفقیت 
طی کرد و نشان داد که در فنون و علوم حافظه ای سرشار دارد. 
رئوفی فرد به عنوان دانشجوی خلبانی، از ممتازان هوانیروز بود 
که دوره هــای خلبانی کبرا را در پانزده هفته به پایان رســاند و 
بلافاصله برای دورۀ تخصص بالاتر )موشــک تاو( انتخاب شد. 
او پس از موفقیت در این دوره با درجۀ ستوان سومی در پایگاه 

هوانیروز مسجدسلیمان مشغول به خدمت شد.
▪

فدایی اسلام و ارزش های اسلامی
او از همان کودکی در جلســات مذهبی شــرکت می کرد و به 
معارف اسلامی آشنایی کامل داشت. این کار پس از حضور او 
در ارتش نیز ادامه پیدا کرد. ارتش رژیم طاغوت از این مسئله 
خوشنود نبود و بار ها و بار ها او را مورد مؤاخذه قرار داده بود. 
به همین علت رئوفی فرد درگیری هایی با فرماندهان طاغوتی 
خود داشــت که منجر به تعویق درجۀ وی به مدت یک ســال 
شد. کتابهای مذهبی و دینی از قم برای محمدحسین ارسال 
می شــد و هرچه می گذشت دایرۀ معلومات و معارف اسلامی 
او وســیع تر میشــد. محمدحسین عاشــق امام حسین )ع( و 
عزاداری سرور و سالار شهیدان بود. هر کجا لازم می دید، در 
مجالس مذهبی شــرکت و با ســرور آزادگان سید الشهدا )ع( 

تجدید بیعت می  کرد. 

بســیار فرد معتقد و مؤمنی بود و کارنامۀ درخشانی از خود به 
جای گذاشــت؛ ازجمله اینکه در حکومــت نظامی به عنوان 
فرمانده به سربازان و پرســنل تحت امر خود دستور می داد: 
اگر قرار شود پرسنل زیردست من به روی مردم آتش بگشایند، 

باید اول مرا بزنند بعد به سوی مردم تیر اندازی کنند. 
او اگرچه در ظاهر به عنوان نیروی رژیم شاه به حساب می آمد، 
ولی در راهپیمایی ها و تظاهرات ضد رژیم ستمشــاهی شرکت 
می کرد. او هرگز راه خود را از انقلاب و مردم جدا نکرد و تا آنجا 
که می توانســت به مردم کمک می کرد. این شــهید گرامی از 
خصوصیات اخلاقی والایی برخــوردار بود که در طول زندگی 
آن را حفــظ کرد. او در جمــع خانواده فردی مهربان و معتقد و 
متعهد بود و همیشــه به پدر و مادر خود احترام می گذاشــت. 
وی از همان کودکی فردی خوش برخورد و متین بود. محبت او 

نسبت خانواده و اجتماع قابل تحسین بود. 
لحظه ای مســتضعفین را فراموش نمی کــرد. در انجام فرایض 
دینی حتی پیش از مکلف شدن، غفلت نمی کرد. مادر بزرگوار 
این شــهید از کمک های او به مردم اینگونه یاد می کند: »او در 
همان ایام انقلاب که کمبود نفت مشکل حادی بود، شبانه به 
طور ناشــناس ســهمیۀ نفت خود را در آن زمستان سرد، برای 
خانوادۀ نیرو های مبارز و انقلابی می برد. می خواســت از این 
راه در پیشبرد انقلاب ســهیم باشد. زمانی که در راهپیمایی و 
تظاهرات، زخمی ها نیاز به کمک داشــتند، لباس نظامی را از 
تن درآورده و به یاری آن ها می شتافت. در آن زمان هنوز ارتش 

به ملت نپیوسته بود و از این لحاظ ارتشیان در بند بودند.«
▪

یار امام خمینی و یاور انقلاب اسلامی
رژیــم طاغوت وقتــی خود را در برابر فشــار مــردم عاجز دید، 
تصمیم خائنانه و خطرناکی گرفت. بر اســاس این تصمیم قرار 
شــد چهار شهر بزرگ ایران با هواپیما و هلیکوپتر بمباران شود 
و به این ترتیــب ارتش، مقاومت انقلابی مــردم را نابود کرده و 
پس از آن کودتا کند. پس زبده ترین خلبانان ارتش را به پادگان 
فراخواندند. ســران ارتش از پیام های امام خمینی )ره(، رهبر 
آگاه انقلاب اسلامی، غافل بودند. رهبر کبیر انقلاب با آگاهی 
از این مســئله دستور داده بود در ســاعت چهار بعدازظهر آن 
روز مردم بــه خیابان ها بریزند و کودتای مذکور را خنثی کنند. 
جنایتکاران رژیم طاغوت، شهید رئوفی فرد را به عنوان یکی از 
خلبانان این عملیات انتخاب کرده بودند. ایشان با شنیدن این 
خبر در نگرانی عمیقی به ســر می برد که پیام امام )ره( در شهر 
پخش شد. این شهید گرامی با شنیدن خبر، پادگان را ترک کرد 
و به شهر خود رفت و به جمع مردم انقلابی پیوست. او شب ها 
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پشت بام  به 
فــت  می ر

بــا  همــراه  و 
و  مردم خداجو 

انقلابــی صدای 
تــا  را  تکبیــرش 

عرش خدا میرساند.

تحقق آرزوی شهادت
انقلاب اســلامی که پیروز شد، 

شهید رئوفی فرد به خدمت بازگشت 
و از اولیــن افــرادی بــود که بــه مردم 

اصفهان پیوست و پس از چندی داوطلبانه 
به کردستان اعزام شد. او مأموریت های زیادی 

را در شهر های مرزی کردستان با موفقیت به انجام 
رســاند. وی در آخرین پرواز خود هنگامی که هلیکوپتر 

آذوقه رســانی را در منطقۀ کردســتان هدایت و پشــتیبانی 
می کرد، به تودۀ مه و بهمن برخورد و موقعیت خود را گم کرد. 
پس از چند دقیقه به علت سردرگمی و عدم تشخیص موقعیت 
به کوه برخــورد کرد و با صدای الله اکبر خمینی رهبر، در 10 
اسفند ماه ســال 1۳58 به آرزوی خود که شــهادت و دیدار با 

معبود بود، دست یافت.
مادر شــهید نحوۀ پیدا شدن پیکر شــهید رئوفی فرد را اینگونه 
روایت می کند: »پس از سقوط هلیکوپتر تا چهل روز فرزندم به 
همراه همرزمش مفقود بود. 10 اسفند ماه شهید شده بود. در 
۲۳ فروردین ماه 58 پیکرش پیدا شــد. برادرش که از مفقودی 
وی خبر داشت، هنگامی که برای عید به خانه آمده بود، بسیار 
ناراحــت بود. با این حال هیچ چیز به ما نگفت. خبر شــهادت 
محمدحســین را هیچکس به من اطلاع نداده بود. اصلًا فکر 
شــهادت پســرم را نمی کردم، چون هیچ جنگی نبــود. اواخر 

فروردین ماه یک 
روز صبــح کــه در خانه را 

باز کردم، عده ای ســیاه پوش دیدم که کنار 
در خانه ایســتاده اند. می گفتند محمدحســین زخمی شده 
و می خواهنــد از اصفهان به بیرجند منتقلــش کنند. اما من 
باور نکردم که پسرم زخمی شــده، چراکه همگی لباس سیاه 
پوشیده بودند... تا اینکه برادرش با جنازۀ شهید آمد، انگار آب 

سردی به رویم بریزند، پاهایم سست شد...«
منبع: خبرگزاری تسنیم، فروردین 1400

امیر سرتیپ خلبان شهید محمدحسین رئوفی فرد، 
اولین شهید هوانیروز جمهوری اسلامی ایران
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یادی از عزت الملوک کاووسی
شهیدۀ مظلوم دانشکدۀ پزشکی دانشگاه تهران

  ۲۲ بهمن 1۳57، روز شهادت زنده یاد عزت الملوک کاووسی 
دانشجوی انقلابی و شهیدۀ مظلوم دانشکدۀ پزشکی دانشگاه 
تهران است. عزت الملوک کاووسی، شهیدۀ مظلوم دانشکده، 
منظومۀ ادب و ایمــان، دیوان معرفت و خدمت، معیار تلاش و 
جهاد و محک آزمون های سخت بود. شهید کاووسی فرشته ای 

در سیمای انسان و استادی در جامۀ دانشجو بود.
وی دانشجوی ورودی ســال 56 دانشکدۀ پزشکی تهران بود. 
آن قدر در تلاش ها و فعالیت های انقلابی و اسلامی پیشرو بود 

که در دانشکده زبان زد عام و خاص و چهره ای آشنا بود.
در 1۳ آبــان 1۳57، که به علت اعمال فشــار رژیم بعث عراق، 
امام راحل آن کشــور را تــرک کرده و عازم کویت شــده بودند، 
هم زمان با مــوج اعتراض ملت به رژیم های مــزدور بعث عراق 
و شاهنشــاهی ایران، شــهید کاووســی یک حرکت گســترده 
دانشــجویی را طراحــی و اجرا کــرد. وی به  اتفــاق جمعی از 
دانشــجویان کلاس به کلاس در دانشکده حضور می یافت و با 
اجازۀ استاد، به عنوان سخنگوی دانشجویانی که همراهی اش 
می کردند، ســخنرانی حماســی، احساســی و غرایی می کرد 
و با افشــای جنایات علیه رهبر انقلاب، درخواســت تعطیلی 
کلاس هــا و پیوســتن به جمــع معترضین را مطــرح می کرد. 
به تدریج موج جمعیت معترض دانشجویان پزشکی فراگیر شد 
و همۀ دانشکده را فراگرفت. در آن روز دانشجویان بورسیۀ ارتش 
با لباس فرم در دانشــکده حضور داشتند و تنها در یک کلاس 
ایــن اقلیت کوچک از دانشــجویان کلاس را تــرک نکردند که 
استاد محترم نیز ضمن همدردی و حمایت از دانشجویان برای 
جلوگیری از اعمال فشار بر دانشجویان بورسیۀ ارتش، دقایقی 
کلاس مذکــور را ادامه داد. موج این اعتراض دانشــجویی به 
پرچم داری شهید کاووسی به حیاط دانشگاه کشیده شد و به 

یک اعتراض عمومی دانشجویی در دانشگاه تبدیل شد.
شهیدۀ مظلوم بارها وقتی که با احساس تمام از امام خمینی )ره( 
رهبــر کبیر انقلاب دفاع می کرد، اشــک در چشــمانش حلقه 
می زد. این اسطورۀ ایمان و اخلاص در روزهای بعد با تمام وجود 
در همۀ صحنه ها حاضر می شد. در روزهای حساس ۲1 و ۲۲ 
بهمن  ماه با روپوش سفید پزشکی در آمبولانس بیمارستان به 
نقاط مختلف درگیری سطح شهر اعزام می شد و در یکی از این 

اعزام ها بود که در حال امدادرسانی به مجروحین انقلاب مورد 
اصابت گلوله ستم ستمگران قرار گرفت. وقتی با آمبولانس به 
بیمارستان منتقل می شد، با آخرین رمق های حیاتش وصیتی 
تکان دهنده کــرد؛ اینکه بدن مطهرش را در محل فرود بالگرد 
امام راحل )ره( در بیمارســتان امام خمینی به خاک بسپارند. 
گویا این وصیت به عرض امام راحل )ره( رسید و معظم له ضمن 

موافقت، به اجرای آن سفارش فرمودند.
در هیاهوی این روزهای مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره(، 
مقبــرۀ باشــکوهی در ضلــع شــمالی در محــل ورودی مرکز 
تصویربرداری برپا ســت و شــهیده ای مظلوم از تبار شــرافت و 
عزت ، از ملک عشق و شهادت، و از ملکوت ایمان و معنویت تا 

ابدیت تاریخ به شهادت ایستاده است.
یادش گرامی و راهش پر رهرو و پیامش جاودان باد.

منبع: مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره(، مرکز تحقیقات سرطان،
انستیتو کانسر به روایت محمدعلی محققی، دانشجوی پزشکی وقت، 
1۳94/11/۲1

آرامگاه شهیدۀ مظلوم عزت الملوک کاووسی
در محل فرود هلیکوپتر رهبر کبیر انقلاب در 12 بهمن ماه 
1357 در مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره(
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هجوم سراســری عراق به ایران ناشــی از شکست جبهۀ اســتکبار در مقابل انقلاب اســلامی ایران بود. از ابتدای نهضتِ امام 
خمینی )ره( و حماســۀ حضور مردم در صحنه های انقلاب اســلامی و سپس پیروزی و تشکیل نظام مقدس اسلامی در ایران، 
انــواع توطئه ها و اقدامات براندازی با رهبری آمریکا صورت گرفت و درنهایــت رژیم بعث عراق با حمایت حکام خائن عرب در 
شــهریور ماه 1۳59 با تهاجم سراســری و تصرف بخش هایی از کشــور، جنگ را آغاز کردند تا رزمندگان اسلام حماسۀ هشت 

سال دفاع مقدس را به عنوان یک الگو و یک تاریخ ماندگار خلق کنند.  

48

ت
اوم

 مق
س و

قد
ع م

دفا
ی 

رزم
ی 

دار
 به

جی
روی

ی ت
نگ

ره
ه ف

شری
ن

ت
اوم

 مق
س و

قد
ع م

دفا
ی 

رزم
ی 

دار
 به

جی
روی

ی ت
نگ

ره
ه ف

شری
ن



وضعیت خوزستان قبل از تهاجم سراسری
از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، از زمان اخراج حضرت امام خمینی )ره( از آن کشور، توطئه  و دسیسه های حزب بعث عراق 
در خوزســتان به خصوص در شهرهای سوسنگرد، اهواز، خرمشهر و آبادان شروع شد. تشکیل و تقویت گروهک خلق عرب در 
خوزســتان و تحریک مردم عرب زبان، صحبت از جدایی خوزســتان و تشکیل حکومت مســتقل و... نمونه ای از اقدامات رژیم 

بعث  قبل از آغاز جنگ است.
اقدامات عوامل خود فروختۀ داخلی بیشتر در قالب بمب گذاری در بازار، تأسیسات نفتی، ریل قطار  و مین گذاری و اقدامات 

نیروهای نظامی عراق، حملات هوایی و بمباران پاسگاه ها و روستاهای مرزی بود.
جدول زیر آمار اقدامات ایذایی و تجاوزارت را از اسفند ماه 1۳57 تا شهریور ماه 1۳59 نشان می دهد.

جمعاسیرمجروحشهیدتحرکات مرزیانفجاراتعملیات و...شرح
8۲44۲1954۳-1۲۳1۳۲اقدامات ایذایی و انفجار
تجاوزات مرزی )زمینی، 

405۲۳106100۲۲9-۲6۲هوایی، دریایی(

منبع: خوزستان در جنگ، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1۳75

خوزستان پس از تهاجم سراسری
هدف اصلی ارتش بعثی عراق تصرف خوزســتان و چاه های 
نفت و ســواحل و بنادر شــمال خلیج  فــارس و محروم کردن 
نظام جمهوری اســلامی از این مناطق بود. لذا از دو مســیر 
اصلی استان بصره و العماره و در پنج محور شملچه، طلائیه، 
بســتان، فکــه، موســیان، در قالب دو لشــکر مکانیزه، ســه 
لشــکر زرهی و یک تیپ نیروی مخصــوص، و با گروه هایی از 
جیش الشعبی و گارد مرزی به کل استان خوزستان به صورت 

زمینی حمله کردند.
ایــن تهاجم را بخش اصلی و زبــدۀ نیروی زمینی عراق انجام 
داد. بعد از پیشروی ها و دفاع جانانۀ رزمندگان اسلام و خلق 
حماسه های خونین شــهر، حمیدیه، سوسنگرد، پل نادری و 
شهر شوش، دشمن در جادۀ ماهشهر  ـآبادان، قسمت شرقی 
خرمشــهر، دارخویــن، کارخانۀ نــورد، اطراف سوســنگرد، 
روبه روی شهر شوش، پل نادری و اطراف دهلران متوقف شد 
و شــهرهای خرمشــهر، پادگان حمید، هویزه، عین خوش به 
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وضعیت دزفول و شوش طی جنگ تحمیلی
از اهداف مهــم تجاوز به خوزســتان، تصرف ســرزمین های 
وسیع غرب رودخانۀ کرخه در منطقۀ شوش و دزفول و از این 
طریق بستن راه اصلی خوزستان در شمال استان و محاصرۀ 
آن بــود. در این تهاجم، بخشــی از نیروهــای عراقی از محور 
شرهانی، دشت عباس و پل کرخه حرکت کردند و بخشی نیز 
از محور فکه، تپۀ رادار و شوش. با مقاومت جانانۀ رزمندگان، 
ارتش عراق در نیل به اهداف خود با شکســت مواجه شــد و 
در نهایــت با فاصلۀ چند صد متری تــا چند کیلومتری غرب 
رودخانــۀ کرخه از رقابیه تا پل نادری متوقف شــد. تا قبل از 
عملیات فتــح  المبین چندین عملیات محدود در این منطقه 
انجام گرفت و شرایط دفاعی را برای رزمندگان مناسب تر کرد. 

خطوط دفاعی قبل از عملیات فتح  المبین
بعد از تهاجم سراســری و زمین گیر شــدن دشــمن، خطوط 
دفاعی رزمندگان تشــکیل شــد. ارتش جمهوری اسلامی با 
توجه به داشتن ساختار و ســازمان منظم نظامی، یگان های 
خــود را در قالب قرارگاه عملیاتی، لشــکر و تیــپ  در منطقه 
مســتقر کرد. ژاندارمری با از دست رفتن پاسگاه ها از خطوط 
عملیاتی جدا شــد و بــه مأموریت های دیگر پرداخت. ســپاه 
مســئولیت محورهای هر شهر را به سپاه آن شهر واگذار کرد، 
لذا مســئولیت خطوط دفاعی منطقۀ عملیات فتح  المبین به 

سپاه دزفول و سپاه شوش واگذار شد. 
جبهۀ شمالی شــامل منطقۀ دالپری، دشت عباس، تپه بلتا ، 

تپۀ چشمه و پل کرخه بود. 

جبهۀ شــرقی شــامل منطقۀ ســپتون و هندلی، تپۀ ســبز و 
صالح مشطط ، جبهۀ شــوش )عنکوش تا زغن (، تنگۀ رقابیه 

و دلیجان بود. 

وضعیت امداد و درمان قبل از عملیات فتح المبین
از ابتدای سال 1۳58 بهداری سپاه راه اندازی شد و از همین 
تاریــخ مناطقی که با مشــکلات ضد انقلاب روبــه رو بودند با 
دو هــدف خدمات مردم یاری و مقابله بــا ضد انقلاب بهداری 
را تشــکیل و به ســرعت خدمات آن را توســعه دادند. ســپاه 
خوزســتان قبل از شــروع جنگ، بهداری خــود را راه اندازی 
کرده و هم زمان با شروع جنگ بهداری منطقۀ 8 نیز به وجود 

آمد. 

روایت سردار فتحیان از آن روزها
در نیمۀ دوم ســال 60 از طرف مســئول بهداری سپاه، دکتر 
احمدیانی، به عنوان مســئول بهداری رزمــی در جبهه های 
جنوب مســتقر شــدم. در اولین گام تصمیم گرفتم وضعیت 
بهداری جبهه ها را با اولویت جنوب بررسی و ارزیابی کنم تا در 
ادامه برنامه ریزی و عملیات امداد، بهداشت و درمان و دارویی 
را ســازماندهی کنم. لذا با کمک آقای دکتر وکیلی، مســئول 
بهداری منطقۀ 8، و آقای داریوشی، جانشین بهداری منطقۀ 
8، از محورهای عملیاتی ازجمله جبهۀ دارخوین، سوسنگرد، 
دزفول و شوش بازدید کردیم. آثاری از سازماندهی و مدیریت 
بهداری در این مناطق بــرای عملیات های پیش ِرو ندیدم. با 
فرماندهان محورها و گردان های در منطقۀ عملیاتی صحبت 
کردم. از چگونگی امدادرســانی به مجروحین ســؤال کردم. 
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می پرســیدم: چــه امکاناتی دارید؟ آیا پســت امــداد یا مرکز 
درمانــی دارید؟ در خیلی از محورها نمی توانســتند خدمات 
امــداد و انتقال کافی به مجــروح ارائه بدهنــد. البته فاصلۀ 
جبهه های دارخوین و سوسنگرد تا اهواز زیاد بود. مجروحین 
بــا همان امداد اولیه به وســیلۀ آمبولانس ـ به صورت محدود 
ـ و یا با ســایر خودروها مســتقیم به بیمارســتان گلســتان و 
جندی شاپور منتقل می شــدند. زمان انتقال موضوع مهمی 
بــود. زمــان طولانی انتقــال مجــروح باعث افزایش آســیب 
می شــد. در پاسخ پرسش هایم مســئولین مربوطه می گفتند 
ما امکاناتی نداریم. گفتم پس بیایید تقســیم کار کنیم. شما 
کارهای بهداری شــهر اهواز و سایر شــهرها را انجام بدهید و 
من کار محورهای عملیاتی را انجام می دهم. در یک جلسه به 
همراه دکتر احمدیانی خدمت آقا محســن بودیم. مشاهدات 
خودمــان را خدمت آقا محســن گــزارش کردیــم. گفتیم در 

حوزه های پزشکی جنگ بهم ریختگی هست. 

روایت مهندس جمالزاده ـ از بهداری ســپاه دزفول ـ از آن 
روزها

با فعالیت عوامل ضدانقلاب در مناطق مرزی و غرب رودخانۀ 
کرخه، بهداری سپاه دزفول قبل از شروع جنگ تشکیل شد. 
بهداری با واحدهای عملیاتی سپاه دزفول فعالیت های خود 
را در زمینۀ امداد و انتقال و بهداشــت شــروع کرد. در شروع 
جنــگ با همان امکانات محدود، اقدامــات امداد و انتقال، و 
بهداشت و درمان نیروهای رزمی سپاه و بسیج از محور رقابیه 
تا دالپری به عهدۀ بهداری سپاه دزفول بود و با تشکیل سپاه 
شوش، مسئولیت خدمات بهداری از رقابیه تا شوش به عهدۀ 

بهداری سپاه شوش قرار گرفت. 

فعالیتهای اصلی بهداری سپاه دزفول
حضــور امدادگر با کولــۀ )جعبۀ( کمک هــای اولیه در - 1

خطوط عملیاتی.
ایجاد پست امداد در عقبۀ محورها با حضور پزشک یاران - ۲

سپاه و نیروهای گروه پزشکی داوطلب.
در این پست ها بیشــتر از آمبولانس های استیشن آهو 
برای انتقال مجروح اســتفاده می شــد و ســتاد تخلیۀ 
مجروحیــن در پایــگاه هوایــی و ایســتگاه راه آهن نیز 

راه اندازی شده بود. 
برگزاری ســه دوره پزشــک یاری توســط دکتر بیگدلی - ۳

برای پاسداران و نیروهای ذخیرۀ سپاه در سال 1۳59، 
توسط دکتر مرزبان برای بهداری سپاه در سال 1۳60، 
و یک دوره نیز برای تعدادی از معلمان دزفول به منظور 

کمک به مجروحین بمباران و موشــک باران شــهر ها و 
اعزام به جبهه ها در عملیات. 

راه اندازی مجتمع درمانگاهی در شــهر دزفول در یک - 4
دبیرستان با امکانات پزشکی، داروخانه، دندانپزشکی، 

پرستاری. 
تلاش برای برپایی بیمارســتان حضرت ولی عصر )ع( - 5

در شــمس آباد با هدف افزایش ظرفیت درمانی شــهر، 
که بــه دلیل عدم وجود امکانات لازم این مرکز تا ســال 
1۳6۲ به عنوان نقاهتگاه، مجروحین جبهه و بمباران 

شهر دزفول را پذیرش می کرد. 

وضعیت امداد و بهداشت در جبهه های دزفول و شوش
در خاکریز هندلی و جبهۀ کرخه و جادۀ شــنی پزشک یاران با 
امکانات لازم در نزدیکی رزمندگان مستقر بودند و مجروحین 
را به پــل نادری تخلیه کرده و با کمــک آمبولانس های ارتش 
آنهــا را به عقبه منتقل می کردند. در جبهۀ شــمالی نیروهای 
بهــداری در قالــب پزشــک یار و پســت امداد خدمــات ارائه 
می کردنــد. این محورها ســخت ترین محورهــای کاری برای 
بهداری بودند. بُعد مســافت و نامناسب بودن جاده از موانع 
اصلــی بود. مثــلًا انتقال مجــروح از جبهۀ دالپری به شــهر 

دوازده ساعت طول می کشید.
در دالپــری با اســتقرار تیــپ 84 خرم آباد ارتــش تا حدودی 

خدمات مناسب به مجروحین و بیماران ارائه می شد.
 بهترین کارکرد را پزشــک یاران با کوله های امداد داشــتند که 
به صورت سیار خدمت رسانی می کردند. خیلی از مسئولین و 
مدیران بهداری لشکر 7 ولی عصر)( در سال های اول جنگ 
در ایــن محورها به عنوان پزشــک یار فعالیت می کردند. تعداد 
خیلی محدودی از پزشکان در این محورها حضور پیدا کردند. 

سازۀ پست امداد را با ایجاد حفره  در تپه ها و گذاشتن تراورس 
روی ســقف و چیــدن گونی های خــاک در ورودی ها درســت 

می  کردند.
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در محور شرقی )غرب رودخانۀ کرخه( پزشک یاران مجروحین 
را به کنار رودخانه می بردند و بعد با قایق یا کلک )دبۀ شــناور( 
به پست امداد در ساحل شرقی منتقل می کردند. بعد از انجام 
اقدامــات لازم مجروحین بــه بیمارســتان های دزفول منتقل 
می شــدند. در جبهۀ کرخه و جبهۀ صالح مشــطط سه پست 

امداد بود و تا زمان عملیات فتح  المبین استفاده می شد.
در جبهــۀ شــوش خطوط دفاعــی عنکوش و زغن و شــلش 
مســتقر بودند. خط عنکوش دســت بچه های دزفول و زغن 
دســت بچه های شــوش بود. در آنجا هم یک اورژانس وجود 
داشــت. بچه های بهداری ســپاه شوش، ســید محمد علی 
داوود زاده و حمیــد فراهانی بودند که خودشــان تشــکیلات 

بهداری داشتند. 

روایت سردار قاسم فروتن؛ مسئول بهداری جبهۀ شوش
در ماه هــای اول جنــگ از منطقۀ 9 ســپاه به اهــواز اعزام و 
بنا به ضرورت به ســپاه شــوش معرفی شدم. مسئولیت بنده 
راه اندازی یک ســاختار مناسب امداد و انتقال و بهداشت در 
جبهۀ شــوش از عنکوش تا زغن بود. در این محور سه پست 

امداد و در عنکوش یک اورژانس ایجاد کردیم. سازۀ آن با 
خاک برداری تپه ها و با پوشــش الوار و آهن  

ایجاد شــد. اورژانس را با دال های 
بتونی ساختیم. 

آموزشــی،  فعالیــت  بــا 

تعدادی نیروی امدادگر برای خــط تربیت کردیم تا اقدامات 
اولیۀ امدادی و بهداشــتی را ارائه کنند. کلیۀ مجروحین را به 
اورژانس مرکزی اعزام می کردیــم. مجروحین بعد از دریافت 
اقدامات درمانی بــه کنار رودخانۀ کرخه منتقــل و از آنجا با 
آمبولانس های بهداری ســپاه شــوش به بیمارستان شهدای 
شــوش )نظام مافی( اعزام می شدند. با این همه محدودیت و 
محرومیت ها برای ارائۀ خدمات امدادی، بهداشتی و درمانی 
زیــاد بود. یکی دیگر از کارهای مهم ما، نظارت بر بهداشــت 

توزیع غذا بود. 

روایت مهندس ملا؛ مســئول بهداشــت قــرارگاه کربلا از 
بهداری جبهۀ شوش

 اورژانس بزرگی در جبهۀ شــوش ســاخته شــده بود. سردار 
فروتن می گفت که این اورژانس را به کمک جهاد ســازندگی 
درســت کرده ایم. واحد مهندسی جهاد سازندگی تپه را برش 
داده و دیوارهــا را بــا بلوک بالا برده بود. ســقفش را هم آهن 
گذاشــته و روی آهن ها تراورس قــرار داده بودند. در نتیجه از 
ســه طرف امنیت خوبی برقرار بود. یک موج گیر و ترکش گیر 

هم برایش درست کرده بودند. 
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اقدامات آماده سازی بهداری برای عملیات فتح المبین
از مــرداد ماه ســال 60، با حضــور برادر محســن رضایی در 
جایگاه فرمانده ســپاه، تغییر و تحولی چشمگیر در وضعیت 
جبهه هــا به وجــود آمد. سلســله عملیات کربلا کــه با انجام 
عملیات ثامن الائمه شروع شد، در پایان این سال آزاد سازی 
غرب رودخانۀ کرخه و غرب رودخانۀ کارون را در دســتور کار 
قرار داده بود، که بنا بر ملاحظاتی آزاد  ســازی غرب کرخه در 

اولویت قرار گرفت. 

وصــف وضعیت بهداری پیش از عملیــات فتح المبین از 
زبان دکتر احمدیانی؛ مسئول وقت بهداری کل سپاه 

شاید بیست روز کمتر به عملیات مانده بود. برادر محسن مرا 
صدا کرد و گفت: پس فردا بیایید دارخوین، آنجا یک قرارگاه 

داریم. به آقای دکتر منافی وزیر بهداری هم گفته ام بیاید.
ما به دارخوین رفتیم. برادر محســن، من و آقای دکتر منافی 
را خصوصــی به اتاقی برد و یک نقشــه مقابل ما گذاشــت و 
گفت: ما یک عملیات بزرگ و سراسری داریم. بروید خودتان 

را آماده کنید.
بهــداری تــا به آن زمان در ایــن حد و انــدازه کار نکرده بود. 
بزرگ ترین عملیاتش بســتان و طریق القدس بود که آن را هم 
بچه هــای خوزســتان مدیریت کرده بودند. مــا فقط از تهران 
برایشــان مقداری تدارکات و نیرو فرســتاده بودیم. تدبیر آقا 
محســن این بود که دولتی هــا را آرام آرام در جریان عملیات 
فتــح  المبین قرار بدهند. حدود ده روز قبل از عملیات 
فتح  المبین جلســۀ دیگری با آقای دکتر منافی 
وزیر وقت بهداری و بنده به عنوان مسئول 
بهداری سپاه گذاشتند. موضوع جلسه 
توجیــه وزیر بهداری و اســتفاده از 
مقدورات کشــور بــود. در ضمن 
امکانات درمانی و بهداشــتی 
بــرای عملیات  نیز  اســتان 
بایــد مهیا  می شــد. دکتر 
برای  کرد:  سؤال  منافی 
ایــن عملیــات چقــدر 
پیش بینــی  مجــروح 
می کنید؟ بر اســاس 
تجربیــات به دســت 
آمده از عملیات های 
قبــل، گفتیم: بالای 
ده هــزار نفــر. دکتر 

منافــی گفتند: همــه تخت هایمــان در خوزســتان روی هم 
1500 تخت نمی شــود. ضمنــاً خیلی از پزشــکان ما در اثر 
جنگ رفته اند و در منطقه نیســتند. شــما چطور می خواهید 

ده هزار مجروح به اینجا بیاورید؟ ما نمی توانیم.
آن موقــع هنوز بهداری ســپاه و بهداری جبهه خیلی شــکل 
نگرفته بود. همۀ امید فرماندهی این بود که آنها بیاید و کمک 

کنند. 
درآنجــا از ذهنم گذشــت که همۀ آن مجروح هــای احتمالی 
مجروح بیمارســتانی نیســتند و نیازی به بســتری شدن در 
بیمارســتان ندارند پس در جایی غیر از بیمارستان می توانیم 
بستری شــان کنیم. گفتم: می توانیم برویم یک جاهایی مثل 
ورزشــگاه ها، باشــگاه ها و ســوله ها را بگیریم و تجهیز کنیم 
و مجروحینی را که خدمات پزشــکی زیــادی نمی خواهند و 
جراحت ســطحی دارند در آنجا بســتری کنیم. این پیشنهاد 

جلسه را آرام کرد.

تعییــن وظایــف و معرفــی مســئولین بهداری قــرارگاه و 
تیپ ها، از زبان سردار فتحیان

برادر محســن گفتند: آقای دکتر احمدیانی، اولین کاری که 
باید بکنید این اســت که وظایفی را برای بهداری قرارگاه ها و 
تیپ های عملیاتی تدوین و ابلاغ کنید. آقا محسن گفتند: در 
این عملیات چهار قرارگاه هدایت عملیات داریم و می خواهیم 
واحدهــای عملیاتی در قالب تیپ وارد عمل شــوند. به دکتر 
احمدیانــی گفتند: شــما با آقــای فتحیان برویــد یکی یکی 

فرماندهان تیپ ها را نسبت به وظایف بهداری توجیه کنید.
وظایفی که برای بهداری قائل بودیم با آنچه در بهداری ارتش 
بود، تفاوت داشت. راهبرد امداد و درمان و بهداشت بهداری 
ســپاه با بهداری ارتــش کاملًا متفاوت بــود. بالاخره وظایف 
بهداری تیپ ها و لشکرها نوشته شد. تمام نیروهایی که تا آن 
روز در بهداری ســپاه در قالب پزشــک یار تربیت شده بودند، 
به اهواز فراخوانده شــدند. بعد ما همۀ اینها را ســازماندهی 
کردیم و از بینشان افرادی را به عنوان مسئول بهداری تیپ ها 
انتخاب و به فرماندهان تیپ ها معرفی کردیم. همۀ این شرح 
وظایف و معرفی مسئولین بهداری ها و... قبل از عملیات، در 
بازه زمانی حدوداً ده روزه انجام گرفت. حالا این اول کار بود. 
اصل کار این بود که عملیات می خواست شروع بشود و اینها 

باید می توانستند مجروحین را منتقل کنند.

واکنش فرماندهان به راه اندازی بهداری
برای قرارگاه نصر به خدمت برادر حسن باقری رفتیم. به علت 
5۳گرفتاری زیاد زمان زیادی طول کشــید تا ایشان را ببینیم. با 
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اینکه آقا محســن بهداری را به فرماندهان معرفی کرده بود، 
وقتی گفتیم که اینها وظایف بهداری اســت، گفت: حالا این 
وظایف را کی می خواهد اجرا بکند؟ اینها وظایف یک مسئول 
بهداری اســت و اصلًا این کارها به من چه ربطی دارد؟ اینها 
کار هلال احمر و کار دولت اســت. گفتیم: شما نمی خواهید 
بدانید چه تعــداد از نیروهایی که وارد عمل می کنید مجروح 
و شــهید می شــوند؟ گفــت: چــرا می خواهیــم. گفتم: کی 
می خواهــد این کارهــا را برایتــان انجام بدهــد؟ گفت: من 
آمبولانس ندارم گفتم: ما آمبولانس بهتان می دهیم. در تیپ 
همین طور بود، یعنی این طور نبود که دنبال تشکیل بهداری 
باشــند. اصلًا فکر می کردند بهــداری کار آنها نیســت. فکر 
می کردند همین طور که ما داریم می جنگیم کس دیگری هم 

باید بیاید و مجروحین را جمع و رسیدگی کند.

نقش بهداری قرارگاه کربلا در عملیات فتح  المبین 
برای ایــن عملیات بخش زیــادی از کار در بهــداری قرارگاه 
مرکــزی کربــلا متمرکز بــود و خود ما و دوســتانی کــه آنجا 
مسئولیت داشتند باید انجامشان می دادیم. بخش دیگر کار 

که اجرایی بود، به تیپ ها محول شده بود.

خاطــرۀ دکتر کرامت یوســفیان از روحیــۀ کادر درمان در 
دزفول

»صدای انفجار که برمی خاست به سرعت خودم را به اورژانس 
بیمارستان می رساندم و منتظر مجروحان می شدم. ساعت نه 
شــب دزفول مورد اصابت پنج فروند موشک قرار گرفت. هنوز 
نیم  ســاعت نگذشــته بود که مهدوی دو مجروح را با خود به 
بیمارستان آورد؛ اولی پیرمردی بود که تمام کرده بود و دومی 
زن مســنی بود که بیهوش بود. گفتم: مهدوی تو کجا بودی؟ 
)مهدوی تکنســین اتاق عمــل بود که پیش مــن در آنجا کار 
می کرد.( گفت: دکتر جان آن یکی پدرم است و این یکی هم 
مادرم. پدرم تمام کرده، ولی مادرم دنده هایش شکســته. من 
می روم ســراغ بقیۀ مجروحان. در یک چشم بر هم زدن از من 

دور شد. تا آمدم صدا بزنم مهدوی برگرد، دیدم رفته است.«

امکانات و وضعیت بهداری ارتش در منطقۀ عملیاتی
بهداری یگانی

تیپ های ارتش دارای یک گروهان بهداری بودند. در اورژانس 
تیپ هم پزشــک، پزشک یار و پرســتار و در گردان های رزمی 
امدادگر و پزشک یار داشتند. لذا وضعیت آنها مناسب تر بود. 
لشــکر ۲1 حمزه یگان برتر ارتــش در این محور بود که در پل 

کرخه و اطرف آن مستقر بود و اورژانسی دایر کرده بود. تیپ 
84 خرم آباد در بخش شمالی منطقۀ عملیاتی ـ دالپری ـ نقش 

مهم و برجسته ای در درمان مجروحین و بیماران داشتند. 

مراکز درمانی 
بیمارســتان پایگاه هوایی دزفــول در داخل پایگاه قرار - 1

داشــت. این بیمارســتان از قبــل از جنگ دایــر بود و 
در دوران جنــگ بــا حضــور کادر پزشــکی در خدمت 
مجروحیــن عملیات هــا و بمباران هــا و موشــک باران  
شــهرها بود و به صــورت فعال در پذیــرش مجروحین 
یگان های ارتش و ســپاه، پرسنل پایگاه  و حتی بیماران 

اهل شهر دزفول و اندیمشک عمل می کرد.

بیمارســتان منطقۀ پشــتیبانی دزفول؛ این بیمارستان - ۲
به علت شــرایط بعــد از انقلاب و جابه جایــی نیروها تا 
حدودی قابلیت بیمارستانی خود را از دست داده بود، 
ولی تا حد امکان پذیرای مجروحین تیپ زرهی دزفول 

و سایر یگان های نیروی زمینی ارتش بود. 
بیمارستان لشکر 9۲ زرهی اهواز که برای عملیات فتح - ۳

المبین به طور نسبی آمادگی داشت.

خاطره ای ســرکار خانم نمــازی؛ بهیار و تکنســین نیروی 
هوایی ارتش جمهوری اسلامی 

»۳1 شــهریور ماه سال 1۳59 در ســاعت دو بعدازظهر خبر 
دادند که جنگ شــروع شــده اســت، آن هم با کشور  عراق. 
باورکردنی نبود. پیام  های کوتاه جنگی رادیو و تلویزیون، آژیر 
قرمز، صحبت از پناهگاه و ســنگر و... همگی جنگ را اعلام 

 می کردند .
وقتــی فردایش به محل کارم در بیمارســتان نیــروی هوایی 
رســیدم، دفتر پرســتاری اعلام کرد  داوطلبان رفتن به پایگاه 
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وحدتــی می توانند ثبت نام کنند. بلافاصله نیروی زیادی اعم 
از پزشک، پرســتار و تکنســین اعلام آمادگی کردند. من نیز 

جزو نیرو های داوطلب  ثبت نام کردم.
وقتــی به پایــگاه دزفول رســیدیم، مشــاهده کــردم که کل 
راهروهــا، اورژانس،  بخش  ها و اتاق عمــل مملو از مجروحان 
جنگی اســت که نیاز فوری به کمک دارند. شــتابان با توجه 
به نــوع کار و تخصص  خــود به یاری مجروحان شــتافتیم.«    

بهداری سپاه در عملیات فتح  المبین 
تــا قبل از عملیات فتح  المبین، بهــداری منطقۀ 8 به عنوان 
بهداری عملیاتی جنوب با پشتیبانی بهداری سپاه، خدمات 
امدادی و درمانی و بهداشتی را ارائه می کرد، ولی از عملیات 
طریــق القــدس به بعــد فرماندهــی تصمیم گرفــت هدایت 
عملیات را از منطقۀ 8 جدا کند، ولی پشتیبانی ها را کماکان 

منطقۀ 8 انجام دهد.
در ایــن عملیات بــرای راه اندازی پشــتیبانی های مســتقل 
نیز دســتوراتی را به مســئولین واحدهای ستاد مرکزی ابلاغ 
کردند، لذا بهداری ســتاد مرکزی ســپاه بــرای این عملیات 
بهداری قرارگاه مرکزی کربلا را با مسئولیت دکتر احمدیانی، 
و مدیریــت بهــداری رزمــی را بــا مســئولیت بــرادر فتحیان 
راه اندازی کرد. برای ادارۀ ســتادی و عملیاتی بهداری، کلیۀ 
پرسنل بهداری سپاه فراخوانده شدند و کارها به نحو احسن 

انجام گرفت.
نحوۀ مشارکت و حضور نیروهای کشوری در بهداری، از زبان 

سردار فتحیان؛ مسئول بهداری رزمی عملیات فتح  المبین
به تدریــج تحــت نظر مســتقیم حضــرت امام )ره( بــه عنوان 
فرمانده کل قــوا یک وحدت و انســجام در فرماندهی جبهه 
ایجاد شــد. برادر عزیزم آقای محســن رضایی و آقا رحیم به 
مــن گفتند که شــما بهداری رزمــی جبهه را ســازماندهی و 
ساماندهی کنید و برای هر بخشی مسئولی تعیین کنید و به 

فرماندهان معرفی کنید.
این کار قبل از عملیات فتح  المبین به قرار زیر آغاز شد: 

در عملیات فتــح  المبین، ۳ بیمارســتان صحرایی دایر - 1
کردیم. این بیمارســتان ها در عقبۀ تیپ هــا و قرارگاه ها 
دایر شــده بودند. حدود 1۲ اورژانس صحرایی نیز برای 
عملیات فتح  المبین آماده شد. تعدادی نقاهتگاه هم در 
شهرهای دزفول، اندیمشــک و اهواز پیش بینی کردیم. 
ســتاد تخلیۀ مجروحیــن را در پایگاه وحدتــی دزفول و 
فرودگاه اهواز فعال کردیم. بیمارســتان شهید کلانتری 
را بــرای اولیــن بــار در جبهه های جنوب با مســئولیت 
شهید عزیزمان دکتر رهنمون که آن موقع معاون درمان 
بهداری سپاه بود، در شهر اندیمشک راه اندازی کردیم.

بعد از جلســۀ آقا محســن با وزیر بهــداری، آقای دکتر - ۲
منافی مأمور شد که علاوه بر اینکه نیاز بیمارستان های 
خودشــان را تأمیــن می کنــد، نیــاز مــا را هــم از نظر 
نیــروی پزشــکی تأمیــن کند. بعد قرار شــد کــه تمام 
بیمارســتان های خوزســتان آمادۀ امداد رســانی شوند 
و برای شــب عملیات بیمارســتان ها از مریض الکتیو و 
مریــض غیر نظامی تخلیه شــوند و در حــال آماده باش 
باشند. به این ترتیب بهداری خود را برای عملیات فتح 
 المبیــن آماده می کرد. جالب اســت بدانید برآورد ما از 

آمار مجروحین درست از آب درآمد. 
در عملیات فتح المبین تعداد زیادی شــورولت برایمان - ۳

آوردنــد. صندلی  هــا را برداشــتیم و آنهــا را تبدیــل به 
آمبولانــس کردیم. تعــدادی زیــادی از آمبولانس های 
مورد نیازمان را به این شکل تأمین کردیم. علاوه بر این 

با وانت و کامیون نیز تخلیۀ مجروح داشتیم. 
بــرای ادارۀ امور بهداری در حوزه های نیروی انســانی - 4

)تخصصی و خدماتی(، دارویی، خون رســانی و تأمین 
آمبولانس، ســتادی را در دزفول راه اندازی کرده بودیم 
و آقــای مخبــر که اکنــون رئیس ســتاد اجرایی فرمان 
حضرت امام )ره( اســت، در آن موقع معاون این ســتاد 
بــود. در آن مقطــع زمانی همــۀ امکاناتی که توســط 
دســتگاه های مختلف از سراسر کشــور تهیه شده بود، 
باید در دزفول جمع می شد و از آنجا بین یگان ها توزیع 
می شــد. برای عملیات فتح  المبیــن بین 140 تا 150 
دستگاه آمبولانس برای انتقال مجروحین حاضر شد و 
بین یگان ها توزیع شــد. به هر یگان 5 تا 10 آمبولانس 
می دادیم. گرچه حمل مجروح فقط با آمبولانس انجام 

نمی شد. 
برای تیپ های عمل کننده و محوری اورژانس راه اندازی - 5

کردیــم. بــرای تیپ های امــام حســین )(، حضرت 
ولی عصــر)( و کربلا و نجف و ســپاه دزفول و شــوش 
اورژانــس برپا کردیم. شــهید ممقانــی در تیپ حضرت 
رســول)( اورژانس برپا کرده بود و حتی از ما یک اتاق 
عمل هم گرفت. ما قصد نداشــتیم به تیپ ها اتاق عمل 
بدهیم، ولی ایشــان با اصراری که کرد و فشاری که آورد 
در کنــار اورژانس تیپ در منطقه بلتا، یک اتاق عمل هم 
برپا کرد. به هر تیپ هم با توجه به تعداد آمبولانس هایی 

که داشتیم، تعدادی آمبولانس نیز دادیم.
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مراکز امدادی و درمانی عملیات فتح المبین
اورژانس ها

اورژانــس تیپ امام حســین)( در دالپری با ظرفیت - 1
15 تخت و در ادامۀ عملیات در پادگان عین خوش 

اورژانس تیپ حضرت رسول)( در بلتا با ظرفیت 15 - ۲
تخت و یک واحد اتاق عمل

اورژانــس  تیــپ 7 ولی عصر)( بــا ظرفیت 1۲ تخت - ۳
در پل نادری، 6 تخت در صالح مشــطط، دوسَلَک و پل 

کرخه
اورژانس ســپاه شــوش در تپه های شــوش، عنکوش و - 4

زَغَن هرکدام با ظرفیت 10 تخت 
اورژانس چادری تیپ ۲5 کربلا با 6 تخت- 5
اورژانس تیپ 41 ثارالله در دشت عباس- 6
اورژانس تیپ 8 نجف اشرف در رقابیه - 7
اورژانس سپاه ایلام )دویرج( با هماهنگی بهداری تیپ - 8

)(امام حسین
اورژانس مادر در رقابیه با مدیریت بهداری قرارگاه فتح- 9

مراکز درمانی
بیمارستان صحرایی امام حسین)( در دالپری- 1

این بیمارســتان کانکســی بود که از ارتــش به صورت 
امانت گرفته شــد و شــامل ۳ اتــاق عمــل، اورژانس، 
ریکاوری، رادیولوژی، بانک خون و بخش مریض خواب 

بود.
یــک واحــد اتــاق عمــل در کنــار اورژانــس حضــرت - ۲

)( رسول
بیمارستان صحرایی رقابیه- ۳

بــا همکاری کمیتۀ بهداشــت و درمان جهــاد و مدیریت 
بهــداری قــرارگاه فتح با ۲ اتاق عمل و ریــکاوری و بانک 
خون، به صورت کانکســی دایر شــد و مورد بهره برداری 

قرار گرفت. 
بیمارستان شهید کلانتری- 4

برای اولین بار در مجموعۀ ساختمان راه آهن با ظرفیت 
4 اتــاق عمل و کلیۀ خدمــات پاراکلینیک و ۳00 تخت 

مریض خواب و نقاهتگاه راه اندازی شد. 
بیمارســتان های الزهرا )ســلام الله علیها( و افشار در - 5

دزفول و شهدای شوش
بیمارســتان های گلســتان، امام خمینــی )ره(، رازی و - 6

شهید رجایی در اهواز
بیمارستان 598 لشکر 9۲ زرهی در اهواز و بیمارستان - 7

پایگاه هوایی در دزفول 
نقاهتگاه های شهر اهواز با ظرفیت 400 تختخواب- 8
نقاهتــگاه هفت تیــر پایگاه هوایــی دزفول ـ باشــگاه - 9

افسران ـ با ظرفیت 600 تختخواب

امداد و انتقال
گروه آمبولانس- 1

شــامل آمبولانس های ســازمانی و مأموریتی و مردمی 
جهت انتقــال مجروحین از بیمارســتان های صحرایی 
دالپری و رقابیه و اورژانس شــوش به بیمارســتان های 
شهید کلانتری، دزفول، شــوش، اهواز، پایگاه هوایی 

و... 
گروه امداد هوایی )هوانیروز(- ۲

انتقال مجروحین از دالپری، بلتا و رقابیه به بیمارستان 
شهید کلانتری و پایگاه هوایی و گلستان اهواز

ستاد تخلیۀ فرودگاه اهواز و پایگاه هوایی دزفول - ۳
ستاد تخلیۀ راه آهن در ایستگاه های اهواز و اندیمشک- 4

پشتیبانی ها
راه اندازی بهــداری تیپ های نجــف، کربلا، المهدی، - 1

علی ابن ابیطالــب)(، امــام ســجاد)( و تعییــن 
مســئول بهــداری و مدیریت های دارویــی، اورژانس و 

بهداشت. 
ایجــاد انبــار دارویی و مقــر آمبولانس در دزفــول و بنۀ - ۲

دارویــی و بنــۀ آمبولانــس در دالپــری و رقابیه جهت 
پشــتیبانی از بهــداری یگان هــا، توزیــع آمبولانس به 
صــورت ســازمانی و مأموریتــی بیــن کلیــۀ تیپ های 

شرکت کننده. 

تأمیــن و توزیع نیــروی انســانی متخصص )پزشــک، - ۳
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پرســتار، پزشــک یار، بهداشــت یار، دارویی، امدادگر و 
رانندۀ آمبولانس( بین بهداری تیپ ها، بیمارستان های 
صحرایی و بیمارستان شــهید کلانتری، نقاهتگاه های 
اهواز و دزفول و ستاد تخلیۀ اهواز و دزفول و پشتیبانی 

نیروی تخصصی از سایر بیمارستان ها. 
تأمین تخت و تجهیزات پزشــکی برای کلیۀ اورژانس ها - 4

و بیمارســتان های صحرایی و به خصوص تجهیز کامل 
بیمارســتان شهید کلانتری. تأمین و توزیع کیف امداد 
انفــرادی و کولــۀ امدادگری بــه طور تقریبــی در بین 

یگان های عملیاتی.
پشتیبانی بهداشتی از کلیۀ مقرها و یگان ها )یگان های - 5

حضــرت  و   )(حســین امــام  ازجملــه  قدیمی تــر 
رسول)( دارای نیروی بهداشتی بودند.(

 هماهنگی ها
هماهنگــی بــا فرماندهــی قــرارگاه کربــلا )مشــترک - 1

بین ســپاه و ارتــش( جهت تعیین محــل اورژانس ها و 
بیمارســتان های صحرایی و معرفی نمایندۀ بهداری در 

قرارگاه که برادر عبدی بود. 
هماهنگــی بــا وزیر محتــرم بهــداری، دکتــر منافی، - ۲

جهت آماده سازی بیمارســتان های استان خوزستان و 
شهرهای عقبه ازجمله تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، 
تبریز و... جهــت پذیرش مجروحیــن و درمان و ادامۀ 

درمان آنها. 
هماهنگــی بــا ســتاد مصدومین، بــه مدیریــت دکتر - ۳

علمــدار، جهــت تأمین نیــروی تخصصــی، پذیرش و 
انتقال مجروحین به شهرهای عقبه. 

هماهنگی با اســتانداری خوزســتان جهت استفاده از - 4
امکانات داخل اســتان ازجمله آمبولانس های شــرکت 
نفت و بعضــی از شــرکت های دیگر، نیروی انســانی، 
نیروی انتظامی جهت تــردد آمبولانس، فرودگاه اهواز 

و راه آهن. 
هماهنگــی بــا عملیــات نیــروی هوایی بــرای انتقال - 5

مجروحین در فرودگاه اهــواز، و هوانیروز جهت تخلیۀ 
مجروحین از مناطق عملیاتی، و هماهنگی با بهداری 
ارتــش جهت انجــام امور مشــترک، و تأمیــن تیم های 
پزشکی و بیمارستان های صحرایی، و اعزام مجروحین 
بــه بیمارســتان های ارتــش، و در اختیــار گذاشــتن 
بیمارستان سیار )کانکسی( در اهواز، و انتقال به محور 

دالپری. 
هماهنگــی با پایــگاه هوایی دزفول جهــت راه اندازی - 6

نقاهتــگاه و ســتاد تخلیه در داخل پایــگاه  با همکاری 
پایگاه و مدیریت بهداری سپاه. 

هماهنگــی با مدیرعامل بهداری اســتان خوزســتان و - 7
ریاســت دانشــکدۀ پزشــکی اهواز جهت آماده سازی 
و تخلیــۀ بیماران و تعطیل عمل هــای الکتیو و پذیرش 

مجروحین منطقۀ عملیاتی. 
هماهنگی با ستاد پشــتیبانی جنگ و جهاد سازندگی - 8

جهــت ســاخت تعــدادی از اورژانس ها و بیمارســتان 
صحرایی رقابیه.

برگزاری جلسات گزارش گیری و هماهنگی با مسئولین - 9
بهداری تیپ ها جهت آماده سازی و رفع مشکلات.

برگزاری جلســات و هماهنگی با فرماندهان لشــکرها - 10
)قــرارگاه عملیاتــی( و تیپ ها برای معرفــی و مأموریت 

بهداری رزمی. 

بررسی عملکرد بهداری رزمی
تا قبل از عملیات طریق القدس ســازمان رزم مشــابه تیپ و 
لشکر وجود نداشــت، بلکه نیروها در قالب گروهان و گردان 
برای هر عملیات یا تهاجم محدود ســازماندهی می شــدند و 
بعد از عملیات ســازمان منحل می شــد و بهــداری هر جبهه 
لیســت نیازهای امــدادی، امدادگــر عملیاتــی و اورژانس را 
سازماندهی کرده و با تأمین آمبولانس برای تخلیۀ مجروحین 

اقدام می کرد.
بعد از عملیات طریق القدس تیپ های جدیدالتأسیس دارای 
واحــد بهداری رزمی شــدند. اما تعداد تیپ هــا محدود بود و 
از اقدامات اساســی در این عملیات ـ فتــح المبین ـ افزایش 
تیپ ها به حــدود 8 تیپ عملیاتی بود. لــذا یکی از اقدامات 
اساســی و مهم مســئولین بهداری رزمی ســپاه سازماندهی 
بهداری در تیپ های جدید بود. جهت هماهنگی با ســاختار 
سپاه، در هر تیپ عملیاتی یک نفر به عنوان مسئول بهداری، 

جهت انجام هماهنگی ها و پیگیری ها منصوب شده بود. 

بعضــی از فعالیت های بهــداری تیپ هــا در عملیات فتح 
المبین

انجام آمــوزش امدادگری بــرای تعــدادی از نیروهای - 1
رزمــی به عنــوان امدادگــر گــردان و تأمیــن امدادگر 

آموزش دیده از استان ها یا بهداری قرارگاه.
انجــام آموزش هــای چند ســاعتۀ امــداد و بهداشــت - ۲

عمومــی برای نیروهــای رزمی و پیگیــری تأمین کیف 
57امداد انفرادی برای رزمندگان. 
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تأمین پزشــک یار عملیاتــی برای بهــداری گردان ها و - ۳
ایجاد پست  های امداد با استفاده از سنگرهای موجود 

منطقه یا در پناه شیارها. 
تأمین آمبولانس از بهداری رزمی قرارگاه و پشــتیبانی - 4

استان ها برای انتقال مجروحین. 
راه انــدازی حداقل یک واحد اورژانس با متوســط 1۲ - 5

تخــت برای پذیرش، مــداوا و تریــاژ مجروحین. عمدۀ 
پرسنل )پزشک، پرســتار، پزشک یار( این اورژانس ها از 

بین نیروهای داوطلب و پاسدار بودند. 
هماهنگی بــا بهداری قــرارگاه و رابط هوانیــروز برای - 6

تأمین هلیکوپتر و تخلیۀ هوایی مجروحین. 

روایــت مهنــدس جمــال زاده، از نیروهای بهداری ســپاه 
دزفول و تیپ 7 ولی عصر )عج( از عملیات فتح المبین

»در عملیــات فتح  المبین مــا یک اورژانس بــزرگ توی خط 
کرخــه زدیم. مــا آمدیم یکــی از این زاغه هــای مهمات را که 
فرماندهــی یکی از آنها را گرفته بود، گرفتیم و آن را به عنوان 
اورژانس آماده کردیم. ایــن اورژانس اصلی ما بود. در ضمن 
در تپۀ چشمه هم یک اورژانس 6 تخته زدیم. در سر سه راهی 
قهوه خانه وقتی ســنگرهای عراقی را می گشتیم در آنجا یک 
پســت امداد به عنوان بهداری شــان پیدا کردیم. یک ســنگر 
معمولی ولی بزرگ بود. امکانات نســبتاً خوبی هم داشــتند، 

مثلًا از این آمبولانس های یونی ماک داشتند. 
در مرحلۀ بعد ما با آمبولانس پشــت سر گردان بودیم. اولین 
آمبولانسی که وارد سایت 4 و 5 شد، آمبولانس ما بود. تا آنجا 
حتی یک مجروح هم نداشــتیم، ولی بعداً در سایت مجروح 
داشــتیم. دیگر عملیات برای ما عملًا تمام شده بود. داشتیم 
مجروحیــن را بــا آمبولانس بــه اورژانس منتقــل می کردیم. 
بچه های تیپ حضرت رسول)( هم اورژانس را توی بلتا زده 

بودند، همان جایی که جای پست امداد های ما بود.«

اقدامات بهداری قرارگاه های عملیاتی 
1ـ قرارگاه قدس

تیپ های 14 امام حسین)( و 41 ثارالله و گردان عملیاتی 
سپاه ایلام تحت پوشش عملیاتی این قرارگاه بودند. مسئول 
اورژانــس تیپ 14 امام حســین)( برادر کشــفی بود. وی 
با توجه بــه تجربیات طولانی و ارزنــده اش در خط دارخوین 
و عملیــات طریق القدس، اقدامــات قابل توجه ای برای این 
تیپ انجام داد. مهمترین مشــکل بهداری تیپ، بُعد مسافت 
برای تخلیۀ مجروحین بود. محل اورژانس در تپه دالپری بود 

و فاصلــه اش تا دزفول حدود ده دوازده ســاعت بود. با تأمین 
نیروی انســانی مناســب، مخصوصاً حمایت بهداری سپاه و 
بهداری استان اصفهان و تأمین دارو و تجهیزات و خون کافی 
از آمادگــی خوبی برخــوردار بود. خوشــبختانه با هماهنگی 
خــوب هوانیــروز تــا باز شــدن جــادۀ دهلران  ـاندیمشــک، 
مجروحین با هلیکوپتر به بیمارســتان شهید کلانتری تخلیه 
شــدند. با توجــه به همین بُعد مســافت و احتمال شــهادت 
مجروحین بدحال، یک واحد بیمارســتان صحرایی به عنوان 
پشــتیبانی از مجروحین در روســتای دالپری دایر شد. سایر 

یگان های این قرارگاه به علت جدید بودن، امکانات آنچنانی 
نداشتند و مجروحین آنها بیشتر با همکاری و کمک بهداری 
تیپ امام حســین)( درمان و منتقل می شــدند. تیپ 84 
خرم آبــاد ارتــش کــه در این محــور عملیات داشــت، علاوه 
بــر ایجــاد اورژانس در دایر شــدن بیمارســتان صحرایی نیز 

همکاری داشت. 
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2ـ قرارگاه نصر
تیــپ ۲7 محمد رســول الله)( و تیپ 7 ولــی عصر)( از 
سپاه و لشــکر ۲1 حمزه از ارتش یگان های رزمی و عملیاتی 
این قرارگاه بودند. مســئول بهداری تیپ ۲7، شهید ممقانی 

بود. ایشان از سال 59 همراه با 
حاج احمد متوسلیان 

در جبهه هــای مریــوان کار کرده بود، لــذا دارای تجربیات و 
توانمندی قابل توجهی در زمینۀ بهداری رزمی بود. ایشــان 
یــک اورژانس 1۲ تخته در تپۀ بلتا راه انــدازی کرد و با اصرار 
و پا فشــاری زیــاد در کنار اورژانس تیپ یک اتاق عمل ســیار 
نیــز برپا کرد. مجروحین این یگان در روز اول عملیات به این 
اورژانــس انتقال یافتند. بخشــی از مجروحیــن تیپ ۲7 به 
وســیلۀ هلیکوپتر به بیمارستان شهید کلانتری منتقل و بقیه 
به وســیلۀ آمبولانــس از جادۀ خاکی تپۀ چشــمه و پل کرخه 

تخلیه شدند. 

3ـ قرارگاه فجر
مســئولیت بهداری این قرارگاه با بهداری سپاه شوش، برادر 
داوود زاده، بود. آنها قبل از عملیات حدود ســه پســت امداد 
و دو اورژانــس مادر در تپه های شــوش و عنکوش ایجاد 
کرده بودنــد. تیپ های علی ابــن ابیطالب، المهدی، 
امــام ســجاد)( مأموریت ایــن جبهه را بــر عهده 
داشــتند. اقدام خاصی از طرف بهداری این تیپ ها 
انجام نگرفت، چون هنوز واحد بهداری ایجاد نشده و 
اســتقرار لازم وکافی را پیدا نکرده بود. مجروحین بعد از 
انتقال از خط به وسیلۀ نفر، خودروهای متفرقه و آمبولانس 
به پست امداد و سپس جهت ادامۀ درمان به اورژانس منتقل 
می شــدند. در ادامه از اورژانس به بیمارستان شهدای شوش 
تخلیه می شدند. بهداری سپاه شوش با همکاری بیمارستان 
به تخلیۀ مجروحین به نقاهتگاه هفت تیر ستاد تخلیۀ پایگاه 

هوایی دزفول نیز اقدام می کرد. 

4ـ قرارگاه فتح
مســئولیت قرارگاه را برادر رعد به عهده داشــتند. یگان های 
این قــرارگاه تیپ های جدیدالتأســیس ۲5 کربــلا و 8 نجف 
بودند و بهداری شــان از توانایی لازم برخــوردار نبود. عمدۀ 
وظایــف آنها تخلیــۀ مجروحیــن از خط و پســت امداد های 
یگانی بود. منطقۀ عملیاتی در میانۀ جاده اندیمشــک  ـاهواز 
در عمق چند ده کیلومتری قرار داشــت و با پیشروی نیروها 
فاصلۀ زمانــی تخلیۀ مجروحیــن افزایش چشــمگیری پیدا 
می کــرد. کمبــود و بعضــاً نبــود جــاده از مشــکلات تخلیۀ 
مجروحین بــود. با تدبیر فرماندهــی و مدیریت بهداری یک 
اورژانس بزرگ )مادر( و یک واحد بیمارستان صحرایی )واحد 
جراحی ســیار( با همان امکانات برادران جهاد سازندگی در 
عقبۀ جبهــۀ رقابیه ایجاد شــد. اورژانس در یک ســاختمان 
محلی که به شــکل یک انبار بود با حدود 15 تخت اورژانس 
دایر شد و نیروهای پزشــکی به سرپرستی دکتر تدیّن حضور 
داشــتند. با هماهنگی هوانیروز بخش عمــدۀ مجروحین به 
بیمارســتان های شــهر اهواز به خصوص بیمارستان گلستان 
تخلیه شــدند و بقیۀ مجروحین توســط آمبولانــس با عبور از 
پل شــناور روی رودخانۀ کرخه از عبدالخان به ســمت اهواز 
تخلیه می شــدند. واحد جراحی ســیار که در عملیات طریق 
القدس به کار گرفته شده بود، مستقر و مدیریت شد. با توجه 
به شدت آتش و شــرایط مجروحین بیمارستان خدمات قابل 

59توجهی را ارائه کرد. 

1۳
99

ان 
ست

 تاب
/1

ره 
شما

 /4
ال 

/ س
ی 6

یاپ
ره پ

شما



راه اندازی بیمارستان شهید کلانتری
بیمارســتان شــهید کلانتری اندیمشــک با راه اندازی برای 
عملیــات فتح  المبین، مســئولیت درمــان مجروحین بخش 
شــمالی محور های عملیاتی جنوب را تا پایان جنگ به عهده 
گرفــت و نقش عمــده ای در درمان مجروحیــن و مصدومین 
عملیات هــای فتــح  المبین، محــرم، والفجــر مقدماتی و 1، 
والفجــر ۳، والفجر 5 ، کربلای 1 ، و حملۀ عراق به شــرهانی و 

فکه ـ تهاجم سال پایانی جنگ ـ داشت. 
این بیمارســتان با ظرفیت 4 اتاق عمل و ۲0 تخت اورژانس و 
100 تخت مریض خواب، توسط بهداری رزمی قرارگاه کربلا 
در ســایت راه آهن ـ که توسط فرانسوی ها برای تولید تراورس 
ســاخته شــده بود ـ در عملیات فتح  المبین راه اندازی شد و 
در طــول جنگ تعداد اتاق های عملش به 7 عدد رســید و با 
۳5 تخت اورژانــس، ۲00 تخت مریض خــواب و ۳00 تخت 

نقاهتگاه توسعه پیدا کرد. 

روایت دکتر احمدیانی؛ مسئول بهداری سپاه از راه اندازی 
بیمارستان شهید کلانتری

در عملیــات فتح  المبین اتفــاق مهمی که افتــاد راه اندازی 
بیمارســتان شهید کلانتری بود. ما در منطقه به دنبال جایی 
بــرای راه اندازی یــک مرکز درمانی بودیــم. بچه ها گفتند در 
اندیمشک، فرانسوی ها قبل از انقلاب یک جای شهرک مانند 
در کنــار راه آهن ایجاد کرده اند. رفتیم محوطه را دیدیم جای 
خیلی شــیک و تمیــزی بود. حتی امکانات یک بیمارســتان 
جمع و جور را هم داشــت. اتفاقاً یک دستگاه رادیولوژی هم 
بود که هنوز راه اندازی نشــده بود. همۀ کانکس های شهرک 

یک  طبقه بود. خیلی خوب بود. 

روایت ســردار فتحیان از راه اندازی بیمارســتان شــهید 
کلانتری

ســپاه پاســداران بیمارســتان نجمیه را )در تهران( داشت و 
بــرای عملیات فتح  المبیــن این دومین بیمارســتانی بود 

که ســپاه می خواســت به رزمنده هــا در منطقۀ عملیاتی 
اختصاص بدهد. آقا محســن نامه ای به وزیر راه نوشــت. 
مــا گفته بودیم چنین ایده  و برنامه ای داریم. می خواهیم 

آنجا در اختیار ما باشــد و اســم آنجا را هم شهید کلانتری 
می گذاریــم. آن موقــع آقای دکتــر رهنمون تــازه آمده بود 
به بهداری ســپاه. آقــای دکتر احمدیانی، دکتــر رهنمون را 
به عنوان مســئول بیمارســتان فرســتاد و آقــای علی یزدی 
هم شــد مدیر داخلی آنجا. به این دو نفر گفتیم شــما بروید 

بیمارستان را راه بیاندازید. آنها بیمارستانی با ۲ اتاق عمل را 
به بیمارســتانی با 4 اتاق عمل تبدیل کردند. جای وسیعی را 

هم برای اورژانس در نظر گرفتند.
در ابتــدا چون ســاختمان تازه تأســیس بود، نیــاز به نظافت 
کامل داشــت بنابراین به منظور آماده سازی آنجا از خواهران 
و برادران اندیمشــکی کمک گرفته شد. این کارها با مدیریت 
دکتــر رهنمون و با کمک شــهید درویش دریکونــد، کارمند 

راه آهن اندیمشک، انجام گرفت. 
پــس از مدتــی به دلیل وســعت منطقــۀ عملیاتــی تغییرات 

اساسی در این بیمارستان به وجود آمد.  

صحرایی  بیمارســتان های 
سیار در عملیات فتح  المبین 
اولیــن ســامانه های صحرایی از 
ترکیب و اتصال چند کانکس و چادر 
ایجاد شــد و در عملیات طریق القدس در 
سوســنگرد مورد اســتفاده قرار گرفت. پس از آن در سالهای 
1۳60 تا 1۳61 در عملیات های فتح  المبین و بیت المقدس 
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امــکان برخورداری از اتاق عمل نیز در این ســامانه ها فراهم 
شــد و به بیانی، نخســتین نســل بیمارســتان های صحرایی 
مورد بهره بــرداری قرار گرفت. اولین اتاق هــای عمل در این 
بیمارستان ها از کنار هم قرار دادن چند کانکس ایجاد شدند. 

بیمارستان صحرایی دالپری
به روایت برادر حسن پور؛ مسئول وقت بهداری منطقه 1 سپاه
 وقتی قرار شــد عملیات فتح  المبین انجام شود، بنده معرفی 
شــدم به تیپ امام حســین)( کــه بیمارســتان را در منطقۀ 
دالپری برپا کنیم. بعد از جلســاتی که با شهید خرازی داشتیم 

به پــادگان نیروی زمینی ارتــش در دزفول رفتم و بیمارســتان 
صحرایــی را که حدود نه عدد کانکس بود تحویل گرفتم. حدود 
یازده ســاعت طول کشید تا توانســتیم آنها را در منطقه ای که 
شناسایی کرده بودیم، مســتقر کنیم. تمام امکانات مورد نیاز، 
مثل دستگاه جرثقیل و جوشــکار را با خودم برده بودم. انتقال 
آنها خیلی مشــکل بود. وقتی می خواســتیم یکــی از آنها را از 
ســربالایی رودخانه بکشیم، سیم بکســل برید. خدا رحم کرد 
چپ نکردیم و هر طور شــده با ماشین پشتی نگهش داشتیم. 

هماهنگی ها با آقای دکتر احمدیانی و آقای فتحیان بود. آقای 
دکتر اکبری هم با سه اکیپ جراحی از اصفهان آمدند و در آنجا 
مستقر شدند. آقای دکتر کاظمی مقدم هم به اورژانس تیپ 14 
رفتند. آقای دکتر طهماسبی که آن زمان مسئول بهداری استان 

ایلام بود، به کمک ما آمدند و در بیمارستان مستقر شدند.
▪

ســه چهار روز مانــده به عملیــات، فرمانده لشــکر خرم آباد، 
ســرهنگ بیرانوند آمــد و اعتراض کرد که شــما طبق قوانین 
ارتــش حق نداشــتید در اینجا بیمارســتان دایــر کنید. باید 
بیمارستان را بیســت کیلومتر عقب تر ببرید. گفتم: ببخشید 
من سپاهی هستم ارتشی نیستم. گفت: بله میدونم ولی این 
بیمارســتان متعلق به ارتش اســت. گفتم: ما این بیمارستان 
بــه این دلیل در اینجا برپا کردیم، چــون الان پانزده کیلومتر 
با خط فاصله داریــم و در مرحلۀ اول بچه هــا پانزده کیلومتر 
می رونــد جلوتــر و فاصلۀ ما با آنها ســی کیلومتر می شــود، 
در نتیجــه به همــان چهل کیلومتــری که شــما می خواهید 
می رســیم. اگر مجــروح در این جادۀ به ایــن خرابی بخواهد 
مســافت به این طول و درازی را طی کند که تا به بیمارستان 

برسد، دیگر خونی در بدنش باقی نمی ماند. 
▪

یک روز آقای عزیز جعفری با آقای بشر دوســت آمدند آنجا. به 
من گفتند: آقای حســن پور داستان شما با سرهنگ بیرانوند 
از چه قرار اســت؟ توضیح دادم. گفتند: ســوار شــو برویم با 
ایشان جلسه بگیریم. با آقای عزیز جعفری و آقای بشر دوست 
رفتیــم دفتر ســرهنگ بیرانونــد. آقای عزیزجعفــری گفت: 
جناب ســرهنگ شــما به بیمارســتانی که در دالپری مستقر 
شــده اعتراض داریــد؟ گفت: بله و همان اســتدلال را کرد و 
گفت: طبق قوانین ما، اول پســت امداد است، بعد اورژانس 
و بعد بیمارستان. ولی شما مستقیماً بدون اینکه پست امداد 
بزنید، بیمارستان را مستقر کرده اید. وقتی سرهنگ بیرانوند 
صحبت هایش تمام شد، برادر عزیز جعفری به من گفت: شما 
نظرت چیــه؟ گفتم: بررســی های متعددی با حاج حســین 
خرازی داشتیم، منطقه را گشتیم و در نهایت اینجا را انتخاب 
کردیــم. بعد همان اســتدلال را کردم که مســافت طولانی به 

سلامت مجروحین آسیب جدی وارد می کند. 
▪

در مرحلــۀ دوم عملیات جادۀ آســفالت هم باز شــده بود و ما 
می توانســتیم از جادۀ آســفالت تــردد کنیم. ولــی در تیررس 
بودیم. در مدتی که بیمارســتان مســتقر بــود، هرچه مجروح 
در آن منطقــه بود، همه را به این بیمارســتان می آوردند. آنجا 
61کارهایی که می شــد برایشــان انجام می شد و بعد با هلیکوپتر 
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به بیمارستان شهید کلانتری اعزام می  شدند. بیمارستان سه 
اتاق عمل داشــت با ســه اکیپ جراحی. در طــول فعالیت آن 
بیمارستان بیش از دویست تا سیصد عمل جراحی انجام شد.

در آن عملیــات بــه علت بُعد مســافتی کــه بود تقریبــاً تمام 
مجروحین با هلیکوپتر تخلیه شــدند. فکر نمی کنم کسی را با 
آمبولانس اعزام کرده باشــیم. ولی بعداً که جاده باز شد، عملًا 
بیمارستان دیگر غیرقابل استفاده شد. تا مدتی باقی ماند، اما 

عملیات که تمام شد بیمارستان را به قرارگاه منتقل کردیم.

 بیمارستان صحرایی رقابیه
برادران بهداری منطقه 8 سپاه از عملکرد و تجربیات عملیات 
طریق القدس اســتفاده کردند و به مسئولین بهداری قرارگاه 
کربلا پیشــنهاد راه اندازی یک بیمارســتان صحرایی در این 
محــور را دادند. تقریباً همان امکانات و کانکس ها و مدیران و 
بعضی از نیروهای متخصص مانند دکتر تدیّن در این عملیات 
در ایــن بیمارســتان حضور پیــدا کردند. قابلیــت تخصصی 

بیمارستان در حد جراحی حیات بخش بود.
امکانــات تخصصی ایــن مرکز شــامل اتاق عمــل، ریکاوری، 
رادیولــوژی و بانــک خون بود. بــرای بخش اورژانــس از همان 

اورژانس رقابیه که در نزدیکی بیمارستان بود استفاده می شد.

 نقاهتگاه
یکــی از نگرانی هــای فرماندهــان و مســئولین و وزیر وقت 
بهداری کمبود تخت برای پذیرش مجروحین بود. برآورد 1۲ 
هزار مجروح، و وجود کمتــر از 1000 تخت فعال در اهواز، 
دزفول و شــوش و احتمال بمباران شــدن، ضــرورت ایجاد 
نقاهتگاه برای مجروحین سرپایی را مطرح می کرد. بهترین 
مکان سالن های ورزشی پایگاه نظامیان بود. لذا سالن های 
افسران و درجه داران پایگاه هوایی برای راه اندازی نقاهتگاه 
اختصاص یافت. به علاوه در اهواز 500 تخت در ورزشــگاه 

تختی راه اندازی شد.

 روایت سردار فتحیان از راه اندازی نقاهتگاه ها در عملیات 
فتح  المبین

در اهــواز آقــای دکتــر دیانت که از پزشــک های ســپاه بود، 
مســئول نقاهتگاه هــا شــد. فکر می کنــم حــدود چهارصد 
تخت در ورزشــگاه تختی اهواز راه اندازی شــد؛ ســالن ها را 
گرفتیم و تخت ســربازی زدیم. اصطلاح نقاهتگاه از عملیات 
فتح المبین وارد زنجیرۀ امداد و درمان شــد. این نقاهتگاه ها 
برای نگهداری مجروحین ســرپایی بود که نیاز به بیمارستان 
و عمــل جراحی نداشــتند، یعنی با یک مراقبــت مثلًا  ۲4 تا 

7۲ ســاعته ســرپا می شــدند. این  دســت از مجروحین اگر 
جراحت ســطحی داشتند، پانســمان می شدند. اگر کارهای 
پزشکی داشتند، برایشــان انجام می شد. خستگی از تنشان 
در می شد. تغذیۀ مناســب دریافت می کردند و بعد بر اساس 
وضعیت و ســلامت جسمانی شــان یــا برای ادامــۀ درمان به 
شهرستان اعزام می شــدند یا اینکه اگر وضعشان خوب بود، 

به یگان محل خدمتشان بر می گشتند. 

ستاد مصدومین و مجروحین

با شــروع دفاع مقدس ســتادی به نام ســتاد مصدومین و 
مجروحیــن در وزارت بهــداری بــا حضور وزیــر و معاونین 
وزارت خانه تشــکیل شــد که همۀ فعالیت ها را در مناطق 
جنگــی زیر نظر داشــت و مســتقیماً به اعزام پزشــکان و 
نیروهای مورد نیاز اقدام می کرد. این ســتاد در شــرایطی 
آغاز به کار کرد که فقط صورت اســامی پزشکان شاغل در 
وزارت بهداری را در اختیار داشت و سازمان نظام پزشکی 
نیز فهرست درستی از پزشکان موجود در کشور را در دست 
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نداشت. برای اعزام پزشکان به جبهه دعوتشان می کردند 
که به این ســتاد مراجعه کنند. مسئولین و مدیران ستاد با 
حوصلۀ تمام و صبر قابل تحســین تلفن های ستاد مناطق 
جنگی را پاســخ می دادند و نیروهای مورد نیاز را به سرعت 

تأمین می کردند. 

درمــان  و  امــداد  ســتاد 
مصدومیــن  و  مجروحیــن 

جنگ تحمیلی 
جنــگ  ابتــدای  همــان  از 

تحمیلی ســتادی به نام ســتاد امداد و درمان مجروحین و 
مصدومین جنگ تحمیلی در کلیۀ استان های درگیر جنگ 
تشکیل شد و بیمارستان ها به سرعت برای پذیرش مجروحین 
جنگی و شــهروندان مجروح آماده شدند. ستادهای تخلیه 
نیز برای انتقال مجروحین پس از دریافت خدمات ضروری 
و حیات بخش به بیمارستان های پشت جبهه، شکل گرفت. 
در مراکــز اســتان های جنگــی هماهنگی هــای لازم برای 
اعــزام مجروحین و مصدومین به بیمارســتان های تهران و 

دیگر اســتان های بزرگ انجام می پذیرفت. با توجه به حجم 
مجروحین و مصدومین ظرفیت بیمارستان ها به سرعت در 
اســتان های جنگی افزایش داده شــده و نیازهای انسانی 
و تجهیزاتی تخمین زده می شــد و بــه وزارت بهداری اعلام 
می شــد. وزارت خانه نیز در تأمین منابع انسانی، تجهیزات 
پزشــکی و همچنین اقلام دارویی به سرعت عمل می کرد و 

اهتمام جدی داشت. 

روایــت خانم توانا از حضورش در عملیات فتح  المبین، 
از طریق ستاد رسیدگی به امور مجروحین و مصدومین

در وزارت بهــداری ســتاد رســیدگی بــه امــور مجروحین و 
مصدومین تشکیل شده بود و گروه های پزشکی را به مناطق 
جنگی اعزام می کردند. من توفیق داشتم که جزو گروه های 
اضطراری باشــم و در صورت نیاز به همراه دیگر پرســتاران 
زن بــه مناطق مختلفی بروم. اولین اعزام من به دزفول بود. 
شــب هنگام به شــهر دزفول رســیدیم. همه  جا تاریک بود. 
نیروهایی که در گروه  ما بودند، به تدریج در بیمارستان های 
مختلف تقســیم شــدند. من به بیمارســتان شهدای شوش 
اعزام شــدم. این بیمارســتان سنگر مســتحکمی بود؛ هم 
برای نیروهای مســلحی که به خط مقدم اعزام می شــدند، 
هــم بــرای مجروحینی که نیاز بــه مداوای ســرپایی اولیه و 
اعزام به بیمارستان های پشت خط داشتند. این بیمارستان 
خیلی سریع تجهیز شده بود. من در این بیمارستان تا پایان 

عملیات حضور داشتم.
بعد از فاصله گرفتن دشــمن از شــهر، با پرستاران دیگر برای 
زیارت حرم دانیال نبی به شــهر رفتیم. شهر صدمات زیادی 
دیده و خانه های زیادی خراب شــده بود. مردم شــهر را ترک 
کرده بودند. تنها ســاکنان شــهر رزمندگان بودنــد. با پایان 

عملیات من به تهران برگشتم. 

مدیریت اورژانس
مرکز اورژانس اهواز 

بهــداری  منطقــه ای  ســازمان  زیر مجموعــۀ  واحدهــای  از 
خوزستان، مراکز اورژانس بودند.

مرکــز اورژانس اهواز از نخســتین روزهای جنگ تحمیلی که 
بعثی ها به شهرستان مهران در استان ایلام حمله کردند، در 
جریان خدمت به جبهه قرار گرفت و دو دســتگاه آمبولانس و 
چهار نفر تکنسین به مهران اعزام کرد. پس از آن نیز در طول 
سال های دفاع مقدس در جبهه های اهواز، طی عملیات های 
6۳فتح  المبیــن و بیت المقدس خدمات زیــادی انجام داد. در 
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ابتدای جنگ و حمله به خوزستان کدهای اورژانس در نقاط 
مختلف اهواز مســتقر شدند تا مجروحین نقاط مختلف شهر 
را زودتر تحت کمک های اولیه قرار دهند و ســریع تر به مراکز 

بیمارستانی برسانند.
از جملــه فعالیت هــای مرکــز اورژانــس اهواز، ســاماندهی 
آمبولانس هــای اهدایی مردم و تبدیل جیپ استیشــین های 
رســیده از شهرستان ها و ســازمان های دولتی به آمبولانس، 
و توزیع آنها به شــهرهای مختلف جبهه بــود. گاه واحدهای 
نظامی که از نقاط دیگر کشــور به خوزستان می آمدند، فاقد 
آمبولانــس بودند و برای دریافت آمبولانــس به مرکز اورژانس 

اهواز مراجعه می کردند. 

مدیریت انتقال خون
مرکز انتقال خون اهواز

ایران تنها کشــور جهان اســت که خــون مورد نیــاز بیماران 
به رایگان در اختیار آنان قرار داده می شود و مردم خون خود را 

داوطلبانه اهدا می کنند و وجهی بابت آن مطالبه نمی  کنند. 
خــون مورد نیاز جبهه از طریق مرکــز انتقال خون اهواز تأمین 
می شــد و در نماز جمعه های اســتان گروه های ســیار انتقال 
خون آمادۀ دریافت خون نمازگزاران بودند. کارمندان ادارات با 
برنامه ریزی قبلی خون اهدا می کردند. مرکز انتقال خون اهواز 
بخشی از خون مورد نیاز بیمارستان ها را در محل تهیه می کرد 
و نیازهای بیشتر از طریق مرکز تأمین و به اهواز حمل می شد. 
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مکتب شهید سردار حاج قاسم سلیمانی
تجربه نگاری فعالیت فرهنگی  ـدانشجویی

در دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله)عج(
دکترحسین شمس؛ معاون فرهنگی  ـدانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله)عج(

دکتر ابوالفضل خوشی؛ معاون هماهنگ کنندۀ نمایندگی ولی فقیه
در دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله )عج(
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 شهادت حاج قاسم ســلیمانی فتح بابی از یک نظام تربیتی 
در نظام اســلامی بود. در این رهگذر تجربۀ حضور در مراسم 
تشییع، خاکسپاری و ســالگرد شهادت ایشان و لذت حضور 

معنوی همراه با دانشجویان در یک سفر معنوی 
با بُعد مســافت نســبتاً طولانی، نکات منحصر به فرد و زیبایی 
داشت که تجربۀ آن در سالهای آینده )در سالگردهای شهادت 
ایشان( به همۀ دانشــگاهیان توصیه می شود. در این مقال به 

بخشی از این تجربه و نکات و آموزه هایش اشاره می شود.

مکتب شهید سلیمانی به عنوان یک الگوی عملی برای 
دانشجویان انقلابی

شاید در دو دهۀ اخیر یکی از دغدغه هایی که در محیط های 
دانشجویی و دانشــگاه ها احساس می شد، معرفی الگوهای 
عملی رفتــار انقلابی ، و به تعبیر مقــام معظم رهبری مکتب 
شهید ســلیمانی، بود، چنان که بتوان در سه بُعد اعتقادی، 
احکام و اخلاق یک شخصیت مبارز و انقلابی در تراز انقلاب 

اسلامی را معرفی کرد.
ایــن ظرفیت بی بدیــل در این ســفر با خاطره گویــی و بیان 
دیدگاه ها و دل نوشته ها و همراهی اساتید با دانشجویان، در 
فضایی روحانی و معنوی ایجاد شد و به عنوان ره آورد سفر در 

معرض دید دانشجویان دیگر قرار داده شد.

میقات عاشقان ارزش های اسلامی و انقلابی
حقیقتاً مراسم تشییع ۲5 میلیون نفری مردم انقلابی ایران و 
حضور در گلزار شهدای کرمان و مراسم تدفین و سالگرد حاج 
قاســم یک میقات انقلابی و ارزشی در بین عاشقان فرهنگ 
جهاد و مقاومت است. این سفر ســه روزه به زیبایی می تواند 
بســتری برای ارتقای معنویت در بین اســاتید و دانشجویان 
با حضور در گلزار شــهدای کرمان باشــد و در امتداد کاروان 

راهیان نور به رسالت تاریخی خود عمل کند.

ایجاد شبکۀ دانشگاهی و اعزام دانشجویان به 
مراسم سالگرد

فوق برنامــه و ســفرهای معنــوی، 
تجربه نــگاری  و  علمــی 
دانشجویان و مشاهدۀ 
عملــیِ  الگوهــای 
بــه  نزدیــک 

زندگــی در ســدۀ 1400 به عنوان انقلابــیِ حاضر در میدان 
جهاد و شهادت و خباثت دشــمنان، فرصتی استثنایی برای 
نســل جدید به وجود آورده و باعث سعادت و شکوفایی نسل 
جدید فرهیخته و دانش پژوه ما خواهد شــد. اســتفاده از این 
فرصت تاریخی باید در بستر مناسب آن، ازجمله سفر راهیان 
نــور، فراهم شــود. زیرســاخت هایی چون چگونگــی انتقال 
دانشــگاهیان، اسکان، ایجاد نمایشگاه دائمی در جوار گلزار 
شــهدای کرمان، حضور راویان و همسنگران حاج قاسم عزیز 
در بین دانشجویان حاضر در مراسم، تولیدات نرم افزاری و... 
از  جملۀ تمهیدات، جهت هرچه باشــکوه تر شــدن این سفر 

معنوی برای سال های آینده است.

ایجــاد حلقه هــای معرفتــی نســبت به مکتب شــهید 
سلیمانی

این ســفر ســه روزه به نوعی کارگاه روشــی و انگیزشی برای 
دانشــجویان و اســاتید اســت که با حضور در مراسم سالگرد 
شهید حاج قاسم سلیمانی، به صورت غیر مستقیم شناسایی 
شده و به عنوان سفیران مکتب شهید سلیمانی در طول سال 
در دانشــگاه ها فعالیت کنند و نیز به عنــوان راویان و مبلغان 
این مکتب مورد توجه باشــند. بدین وســیله به تدریج شــبکۀ 

گستردۀ کشوری شکل خواهد گرفت.

ایجاد قرارگاه مرکزی برای پشتیبانی های مورد نیاز
 تجربۀ راهیان نور می تواند در خدمت این انسجام بخشی قرار 
داده شود و فعالیت ها به صورت هدفمند مورد رصد و ارزیابی 
ســالانه قرار گیرد و در طی یک دهه ســبب ایجاد حرکتی در 
بعــد کشــوری و جبهۀ مقاومت، بــرای میهمانــان خارجی و 

رزمندگان جبهۀ مقاومت شود.
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به روایت: سردار توکل احدی

شــهید والامقــام منصــور عارفیان، جانشــین 
بهداری قرارگاه حمزۀ سید الشهدا

در حین انجام عملیات والفجر 8 توسط قرارگاه نجف در جزایر 
بوارین در خرمشهر به من ابلاغ شد که به منطقۀ مریوان برویم 
تا عملیــات والفجر 9 را انجام بدهیم. عملیات والفجر 9 یکی 
از دشــوارترین عملیات به لحاظ فصلی و به لحاظ زمین برای 
حوزۀ پزشــکی جنگ بود. سه واحد بیمارســتان در عملیات 

والفجر 4 در آن منطقه احداث شد که هیچ  کدام برای منطقۀ 
عملیاتی والفجر 9 قابل  استفاده نبود، لذا بزرگ ترین مشکل 
ما این بود که اولًا مسیر بسیار طولانی بود، ثانیاً هیچ امکانات 

استقراری که از قبل آماده  شده باشد، نداشتیم.
بــا هماهنگی برادر مصطفی ایزدی و ســایر دســت اندرکاران 
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نقطــه ای بــرای احــداث بیمارســتان انتخاب شــد، بــه نام 
بیمارســتان شــهید رضاییان. برادر ایــزدی علاقۀ خاصی به 

شهید علی رضاییان داشت و این نام را ایشان پیشنهاد داد.
▪

منطقۀ عملیاتی والفجر 9 با دو جاده از دهانۀ شــیلر و منطقۀ 

چومان به شهرهای مریوان و بانه متصل می شد. منطقۀ مزبور 
کوهستانی، صعب العبور و با زمستان های سخت است و با دو 
رودخانۀ زاب صغیر و گوگه سور به سه قسمت شمالی، میانی 
و جنوبی تقسیم شده اســت. مهم ترین شاخصۀ این منطقه، 
شــهر چوارتا است که تا سلیمانیه کمتر از 15 کیلومتر فاصله 

دارد. این شــهر به علاوۀ ارتفاع سارســیر از موقعیتی کلیدی 
برخوردار اســت، به طوری که از این نقطه می توان به سمت 

سلیمانیه، سید دکان، ماووت و... مانور داد. 
▪

در احــداث و راه انــدازی بیمارســتان صحرایی، مشــکلات 
عدیده ای پیش آمد. شــهر مریوان به لحاظ پزشکی امکانات 
چندانی برای پذیرش مجروحین و کار نقاهتگاهی نداشــت. 
در چنین شــرایطی ما با دو مشــکل اساســی روبه رو بودیم؛ 
ازجمله ســختی راه که حتی تــردد عادی هم در آنجا به علت 
برف و یخبندان و جاده های نظامی و شوســه مشکل بود. لذا 
با دشواری های طبیعی آزاردهنده و شکننده  ای روبرو بودیم.

وقتــی بیمارســتان شــهید رضاییــان بــه لحاظ مهندســی، 
کارهایش انجام شد، برنامه ریزی شد که ما امکانات نگهداری 

مجروحین و بیماران را فراهم سازیم. 
مــا متوجه شــدیم اینکــه حالا یــک بیمارســتان صحرایی با 
تعــدادی اتاق عمــل و ریکاوری و اورژانس داشــته باشــیم، 
کفایت نمی کند و به این نتیجه رســیدیم که به دو دلیل حتماً 
بایستی امکاناتی برای مجروحین بیش  از حد متعارف داشته 
باشــیم؛ دلیل اول اینکه تکیۀ ما روی ترابــری هوایی بود. ما 
احتمال می دادیم که با بمباران های دشمن و هوای نامساعد 
امــکان پرواز با هلیکوپترها وجود نخواهد داشــت. دلیل دوم 
مشکلات مربوط به شرایط جغرافیایی و محیطی بود. ساخت 
پد هلیکوپتر به دلیل شــدت برف و بــاران و گل و لای امکان 
نداشت اما با اســتفاده از تراورس های ضخیم )الوارهایی که 
برای ســاخت مسیر ریلی استفاده می شــد( در آن گِل ولای، 
پد ســاخته شد و هلیکوپترهای شــنوک و ۲14 مجروحین را 

تخلیه کردند.
▪

عملیات بــا دشــواری های فراوانی شــروع شــد و بحمدالله 
فتوحاتــی هم حاصل شــد، اما در حوزۀ پزشــکی و در حوزۀ 
بهداری رزمی ما واقعاً با دشــواری های زیادی روبه رو بودیم. 
زمــان حرکــت آمبولانس ها بــه خط یا پشــتیبانی یــا یگان، 
چندین ساعت طول می کشید، لذا تخلیۀ زمینی را به حداقل 
ممکن رساندیم و مجروحینی را که در حد نقاهتگاهی بودند، 
نگهداری  کردیم و به یگان بازگرداندیم. فاصله خیلی طولانی 
بود. مثلًا از بیمارســتان تا مریوان یک ساعت تا یک ساعت و 
نیم راه بود. از مریوان تا ســنندج هم بیش از دو ســاعت، دو 
ســاعت و نیم راه بود. یک مجروح با چهار ســاعت ماندن در 
آمبولانس تقریباً چیزی از او به ســنندج نمی رســید، یا دچار 
آســیب کلی می شد. اســتراتژی ما این بود که مجروحانی را 
که بدحال  هستند یا دچار آسیب های کلی هستند، با ترابری 

مدیــر  بلندیــان،  محســن  والامقــام  شــهید 
بیمارستان صحرایی شهید رضاییان
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هوایی منتقل کنیم و بقیه را تا بهبودی نسبی در نقاهتگاه ها نگهداری کنیم.
▪

در این عملیات برادران بلندیان، مدیر بیمارســتان، و منصور عارفیان، جانشین بهداری قرارگاه حمزۀ سید 
الشهدا، به شهادت رسیدند  

کوتاه درباره شهید علی رضاییان
اوایل ســال 1۳59 علــی رضاییان با تعــدادی از برادران 

سپاه به کردستان اعزام شــد و با رشادت های خود در 
آزادسازی شهر سنندج نقش مهمی ایفا کرد. وی در 
یکی از درگیری ها بر اثر اصابت گلوله از ناحیۀ ســر 
و گلو، به شدت مجروح شد و مدت ها در بیمارستان 

به حالت اغماء بستری بود.
در سال 1۳60، قبل از عملیات »فرمانده کل قوا، 
خمینی روح خدا«، به جبهۀ دارخوین اعزام شــد 
که بر اثر جراحات شــدید، به پشــت جبهه منتقل 

شد.
پس از بهبودی نســبی به ســمت معاونت عملیات 
ســپاه منطقۀ ۲ اصفهان منصوب شد و تا دی ماه 

1۳61 در همین مسئولیت باقی ماند.
بعد از آن به درخواســت ســردار رحیــم صفوی به 
تهران آمد و در ستاد مرکزی سپاه پاسداران انقلاب 

اســلامی به عنوان یکــی از معاونان طرح و عملیات 
مشغول به کار شد.

از راست: سردار رضا سیف الهی فرمانده وقت سپاه 
دوم سیدالشهدا، دریادار علی شمخانی،
شهید علی رضاییان 70
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ســپس مأمور راه اندازی قرارگاه مقدم حمزه )ع( در منطقۀ غرب شــد و به فرماندهی قرارگاه 
عملیاتی حمزۀ سید الشــهدا )ع( منصوب شد. در زمانی کوتاه ارکان ستادی این قرارگاه به 
همت ایشــان شکل گرفت و مجموعۀ معاونت ها در جهت آماده سازی عملیات والفجر 

4 ، فعال شدند.
تــلاش همه جانبــۀ وی در عملیــات حماســه آفرین والفجر 4، در 
موفقیــت رزمندگان اســلام بســیار مؤثــر بود و می تــوان گفت 
بخش مهمی از پیروزی حاصله در دشــت شیلر مدیون زحمات 

شبانه روزی این شهید عزیز بود.
قبــل از مرحلۀ ســوم عملیات والفجــر 4، در آبان مــاه 1۳6۲، 
هنگامی که برای شناســایی و بررســی منطقۀ عملیاتــی به همراه 
چهار تن از فرماندهان و مســئولین قرارگاه بــه دامنه های جنوبی ارتفاعات 
لــری رفته بودند، در حین صعود به قلۀ ارتفاع لری به علت عدم پاکســازی کامل منطقه،  

روی مین رفت و به شدت مجروح شد.
▪

مســئول وقت اطلاعات قرارگاه مجروح و شهید شدن ایشان را چنین روایت می کند: »وقتی 
بالای سر او رفتم، به علت ترکش زیادی که به بدنش خورده بود، جانسوزانه ناله می کرد. 
بــا دیدن چنین حالتی یاد خاطرات زندان او افتــادم که برای ما تعریف می کرد. 
می گفت: هنگامی که مأمورین ساواک یکی از مبارزان مسلمان را با بخاری 
برقی شکنجه می دادند، او آیۀ یا نار کونی برداً و سلاماً را قرائت می کرد. 
این خاطره را به یادش آوردم. ایشــان آرام شد تا اینکه او را به سختی به 
پشت جبهه منتقل کردند. در بیمارستان بود که به آرزوی دیرینۀ خود 
رسید و به لقای معبود و معشوقش نایل گشت و دریای متلاطم روحش 

در کرانۀ وصال آرامش گرفت.«
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پست امداد تیپ
امام حسن مجتبی
در عملیات والفجر 8 7۲
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به روایت هوشنگ قادری؛ مســئول بهداری تیپ امام 
حسن مجتبی )ع( 

تیپ امام حسن مجتبی )ع( به عنوان اولین تیپ آبی و خاکی 
ســپاه، آموزش هــای غواصی، پیــاده روی در باتلاق، شــنا، 
قایقرانی، جنگ در جنگل و نخلســتان، عبور از موانع سخت 
و جنگ تن به تن را، دو ســه ســال قبل از عملیات والفجر 8، 
یعنــی قبل از عملیات خیبر، شــروع کرده بــود. در عملیات 
والفجــر 8 واقعاً اصــل غافلگیری خیلی خوب رعایت شــده 
بــود؛ وقتی از فرودگاه آبادان حرکت کردیم همچنان مطمئن 

نبودیم که به سمت عملیات فاو می رویم. 
از نکات بارز این عملیات که خیلی جالب است، نقل و انتقال 
تــدارکات و تجهیزات و نیرو به فــاو بود. این امکانات کاملًا در 
دســترس بود و ما هیچ موقع احســاس نمی کردیــم که باید 
منتظر بمانیم تا یک قایق یا شــناور خودکششــی وسایل ما را 
ببرند. خیلی راحت شناورها و قایق های بزرگ را در اختیار ما 
می گذاشــتند. آمبولانس ها و خودروها و تجهیزات و نیروها را 
راحــت انتقال می دادیم و مجروحین هم از اســکله بلافاصله 

انتقال داده می شدند. 

دو روز بعد از شــروع عملیات تیپ مــا روی جادۀ فاو ـام القصر 
مســتقر شــد. بلافاصله امکانات آمبولانس و تجهیزات پست 
امداد مانند تخت، ترالی، ساکشــن پایــی، ایروی، آمبوبک و 
داروهای اورژانسی را به مقر پشتیبانی بهداری در فاو بردیم. 
در اولین فرصت در جادۀ ام القصر زیر یک پل، پست امداد دو 

تخته دایر کردیم.
منطقه باتلاقــی بود و فقط جاده و مقــداری از اطراف جاده 
قابل اســتفاده بود. از طرفین جاده هلیکوپترهــا و از روبه رو 

توپخانه و ادوات آتش پر حجم بر سرمان می ریختند.
با توجه به شــرایط محدود مکانی، نگهــداری خودرو در خط 
مقدم با مشــکل مواجه بود. فقط یک آمبولانس می توانست 
به خــط مقدم بــرود و پس از خــروج آمبولانــس، آمبولانس 
بعدی جایگزین می شــد و در هر نوبت کلیــۀ مجروحین را به 
صورت فشرده و متراکم به پست امداد تخلیه می کرد. مسئول 
اورژانس و پزشک یاران و امدادگران و رانندگان در خط و پست 

امداد خالصانه و با ایمان خدمت می کردند.
در اثر شــدت آتش دیگر راننده ای به خط نمی رفت. خودم به 
عنوان تک راننده به خط می رفتم و آمبولانسِ مملو از مجروح 
و شهید را به پست امداد می آوردم و بلافاصله آمبولانس دیگر 
را بــه خط می بردم. بعدازظهــر روز دوم، آمبولانس را لبریز از 
مجروح و شــهید کردم. آقای ترابی هم همراه من بود. وقتی 
می خواســتم سوار آمبولانس شــوم، با ترکش مجروح شدم و 
در کنــار آمبولانس افتادم. ضربۀ شــدید ترکــش طوری بود 
که متوجه اطراف و موقعیتم نشــده بودم. یک لحظه شنیدم 
کســی صدا می زند رانندۀ آمبولانس! به خودم آمدم و متوجه 

شدم که مجروح شده ام. 
با زحمت و با کمک گرفتن از در آمبولانس خودم را به پشــت 
فرمان آمبولانس کشیدم و ســوار شدم و حرکت کردم. از سه 
طرف با هلیکوپتر، خمپاره، توپخانه و سلاح های نیمه سنگین 
آتش دشــمن روی جاده و خط مقدم بود. در حین حرکت در 
اثر شدت آتشباری دشمن تعدادی از مجروحین مجدداً تیر و 
ترکش خوردند و در داخل آمبولانس به شهادت رسیدند. بدنۀ 
آمبولانس سوراخ ســوراخ شده بود. چهار چرخ پنچر شدند و 

در حین حرکت آتش گرفتند و از رینگ جدا شدند. 
در حیــن برگشــت دو خــودرو دیدم کــه سرنشــینان آنها از 
بچه های تیپ بودند. در اثر اصابت خمپاره سرنشینان شهید 
شــده و خودروها از کار افتاده و جاده را بســته بودند. سعی 
کردم با کمک آمبولانس آنها را هل بدهم که جاده باز شــود، 
ولی نتوانســتم. موقعیت خطرناکی بود. هر آن ممکن بود که 
با آتشباری دشمن همگی با آمبولانس و مجروحین متلاشی 
7۳شویم. مجبور شدم پیاده شــوم و دندۀ دو خودرو را آزاد کنم. 

1۳
99

ان 
ست

 تاب
/1

ره 
شما

 /4
ال 

/ س
ی 6

یاپ
ره پ

شما



بــا کمک آمبولانس خودروها را به به بیرون جاده و باتلاق هل 
دادم تا راه باز شود.

 به هر زحمتی که بود آمبولانس را به پســت امداد رســاندم، 
ولی بــه علت جراحت اصابت ترکش به پهلو و آســیب دیدگی 
کلیــه و مصدومیت شــیمیایی روزهای قبل و تاول در دســت 
و صــورت، دیگر قــادر به ادامــۀ کار نبودم. چند ســاعت در 
اورژانس ماندم. فکر می کردم رفتن من تأثیر منفی روی روحیۀ 
بچه های بهداری می گذارد. اکثر آنها شــیمیایی شده بودند. 
خیلــی از آنها با صورت ها و دســت های تاول زده به کارشــان 
ادامه می دادنــد. درنهایت با توجه بــه وضعیت مجروحیتم و 
با تأکید و خواهش دکتر ابوحســن، پزشــک مجاهد عراقی، 
به بیمارســتان گلستان اهواز منتقل شــده و بعد برای ادامۀ 

درمان به بیمارستان شهید لبافی نژاد اعزام شدم. 

گرامی می داریــم تلاش و ایثار رزمندگان بهــداری و یاد و 
خاطرۀ شهدای بهداری تیپ امام حسن مجتبی )ع( را در 

عملیات های مختلف
شهید محمد انصاری؛ مسئول اورژانس	 
شهید محمدتقی مرتب؛ مسئول بهداری محور	 

شــهید هوشــنگ الله یــاری؛ مســئول نیروی انســانی و 	 
اورژانس 

)( نام گذاری تیپ امام حسن مجتبی
برای نامگذاری این تیپ اســامی زیادی مطرح شــد که برادر 
 )( حسن درویش با تأکید بر مظلومیت امام حسن مجتبی
در طــول تاریخ، پیشــنهاد دادند که اســم تیپ امام حســن 

مجتبی )( گذاشته شود. 

امام حسنی های جبهه چه کسانی بودند؟ 
بهمن ماه ســال 1۳61، شــب عملیــات والفجــر مقدماتی، 
 )( رد کردن یکــی از گردان های تیپ امام حســن مجتبی
از معبــری که از میان میدان مین، تا پشــت ســیم خاردارها 
می رســید، بر عهدۀ سیروس فتحی، از تخریب چی های زبدۀ 

این تیپ بود.
قرار بود هم زمان با شــروع تک، ســیروس با اژدر بنگال سیم 
خاردارهای حلقوی را بشکافد و بچه ها به خط بزنند. سیروس 
اژدر بنگال را جا داد میان حلقه های ســیم خاردار، اما هرچه 
گشت، کیسۀ ماسوره را پیدا نکرد. زمان به سرعت می گذشت 

74

ت
اوم

 مق
س و

قد
ع م

دفا
ی 

رزم
ی 

دار
 به

جی
روی

ی ت
نگ

ره
ه ف

شری
ن



ثانیه فرصت می داد تا نفرات از آن فاصله بگیرند، اما ماســورۀ 
نارنجک در عرض چهار ثانیه عمل می کرد و زمانی برای گریز 

و جان به در بردن نمی داد. 
هیچ کس نمی داند ســیروس فتحی تخریب چی نوزده ســالۀ 
تیپ امام حســن مجتبی )ع(، وقتی ضامن ماسورۀ نارنجکی 
را که به اژدر بنگال بسته بود، کشید، دستش لرزید یا نه. فقط 
چهار ثانیــه بعد، انفجار اژدر بنگال راه را بــاز کرد و نیروهای 
گــردان از کنار جســم پاره پارۀ ســیروس گذشــتند و به خط 

دشمن زدند. 

گرامی می داریم یاد شهیدان را که حماسه آفریدند و ایران 
را آفتخار آفرین کردند

شهید بهروز غلامی؛ فرمانده	 
شهید حسن درویش؛ فرمانده	 
شهید عبدالعلی بهروزی؛ فرمانده و جانشین 	 
شهید حبیب الله شمایلی؛ جانشین فرمانده	 
شهید نعمت الله سعیدی؛ مسئول عملیات	 
شهید افضل؛ مسئول محور	 

و تا چند دقیقۀ دیگر باید راه نیروها به سمت جلو باز می شد. 
ســیروس فتحی بعــد از آنکه از پیدا کردن ماســوره های اژدر 
بنگال نا امید شــد، رفت کنار بی ســیم  چی و گفت با مرتضی 
رنجبر تماس بگیرد. آن شب مجید شمشکی، فرماندۀ گردان 
تخریب بــود و مرتضی رنجبر معاونش. ســیروس جریان را به 
رنجبر گزارش داد و کسب تکلیف کرد. در آن لحظۀ حساس، 
کاری از دســت مرتضــی برنمی آمد. فقط گفت: »ســیروس 
جان! جان بچه های مردم دســت توســت. از هر راهی که به 
نظرت می رســه، بفرستشون جلو. رمز رو که بگن، پشت سیم 
خــاردار بــه دام می افتیــد. گردان های چپ و راســتتون هم 
می رن جلو و پهلو می دن به دشمن. اون بچه ها امانت هستن 

دستت. یه کاری بکن.«
ســیروس با شــنیدن صدای انفجار و تیرانــدازی از اطراف، 
متوجه شــد کــه عملیات آغــاز شــده و دیگر زمانــی ندارد. 
بلافاصله، ماسورۀ نارنجک چهل تکه ای را که به همراه داشت 
باز کرد و بعد از چند ثانیه کلنجار رفتن، آن را در جای ماسورۀ 
اژدر بنــگال جــا انداخت. حــالا دیگر اژدر بنــگال به راحتی 
عمل می کرد و راه نیروها به ســمت جلو باز می شد. فقط یک 
75مسئله وجود داشت. ماسورۀ اژدر بنگال فتیله ای بود، بیست 
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آتش بی امان دشــمن از زمین و هوا و دریا  خرمشــهر قهرمان را به خونین شهر بدل ساخته بود. حال و هوای بیمارستان شهر و 
پســت های اضطراری اورژانس ملتهب و غم انگیز بود. هر لحظه بر خیل عظیم مجروحین که عمدتاً مردم بی پناه شــهر بودند، 

اضافه می شد.
پزشک یار جوانی که خود در درگیری با مزدوران دشمن مجروح شده بود، با شجاعت و جسارتی بی مانند به مداوای مجروحان 
ادامه می داد. لقب شــجاع به راستی برازندۀ آن انسان با ایمان و آزاده و با اخلاص بود. بی توجه به محاصرۀ بیمارستان و حضور 
دشمن در چند قدمی خود، به وظایف خطیر حرفه ای در دشوارترین آزمون الهی و در سخت ترین میدان مقاومت ادامه می داد 

و در همین حال به اسارت دشمن غاصب در آمد... 

قهرمانی در میادین نبرد خرمشهر قهرمان
پزشک یار شجاع، آزاده و شهید، شهید والامقام:

سید احمد میر ظفرجویان
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زندگی نامۀ ناوسروان شهید سید احمد میر ظفرجویان
ناوســروان پزشک یار شــهید ســید احمد میر ظفرجویان، در 
تاریــخ 1۳۳0/5/11 در شهرســتان شــهید پرور رشــت و در 
خانواده ای متدین و انقلابی دیده به جهان گشود. وی اولین 
فرزند خانــواده بود و پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی در 
زادگاهــش ، به تهران مهاجرت کرد. در تاریخ 1۳51/7/8 در 
بهداری ارتش اســتخدام و وارد آموزشــگاه پزشکیاری ارتش 
شد و دوره های لازم را با موفقیت طی کرد. به دلیل علاقۀ وافر 
به نیروی دریایی و شــناخت و علاقه ای که در مناطق شمالی 
کشور نسبت به این نیرو وجود دارد، به نیروی دریایی منتقل 

و در بیمارستان مرکز مشغول به انجام وظیفه شد. 
در تمام مدت زندگی اش اجازه نداد کسی از وی رنجیده خاطر 
گردد و در ارتباط و تعاملاتش بسیار مهربان بود. سال 1۳57 ، 
ازدواج کــرد و نتیجۀ این ازدواج فرزند دختری بود که خداوند 
بــه او و همســرش هدیه کــرد. همــواره جهت امــرار معاش 

خانواده و سر و سامان بخشیدن به زندگی اهتمام داشت. 
هم زمــان با اوج گیری انقلاب اســلامی، با وجــود تحت نظر 
بودن از طرف ارتــش، در تمام راهپیمایی ها و تظاهرات علیه 
رژیم منحوس پهلوی شــرکت می کرد و در جلسات مذهبی  و 
برنامه های مســاجد که در آن زمان از اهمیت سیاسی زیادی 

برخوردار بود، حضور فعال داشت.
قبــل از جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اســلامی ایران، 
مدتی برای مأموریت به جزیرۀ تنب کوچک رفت و به سلامت 
بازگشــت. جنگ بی مهابا و غافلگیرانه شروع شد. شهید معزز 
همواره به صورت داوطلبانه در مأموریت های حساس شرکت 
کــرده و بارها به مناطق عملیاتی جنوب کشــور ازجمله تنب 

بزرگ و خارک اعزام شد. 
شــهید میر ظفرجویان از طریق بهــداری نیروی دریایی در 1 
مهر ماه 1۳59 به سمت خرمشهر حرکت کرد و پس از مدتی 
در ۲۳ مهر ماه در درگیری با مزدوران بعثی مجروح شــد. در 
دوره ای که دشــمن منطقــه را تحت اشــغال در آورده بود، در 
بیمارســتان صحرایی با رشــادت تمام به مــداوا و مراقبت از 

رزمندگان اسلام می پرداخت.
وی ســرانجام در حین انجــام مأموریت در منطقــۀ عملیاتی 
خرمشــهر و در حــال خدمــت در بیمارســتان صحرایی، در 
تاریخ 1۳59/7/۲9 به اســارت دشمن بعثی در آمد. با وجود 
مقــررات بین المللــی در خصــوص منع بدرفتاری با اســرای 
جنگی و پزشــکان و پزشــکیاران، او از ســوی نیروهای بعثی 
مورد شکنجه و آزارهای فراوان قرار گرفت، اما با ایمان راسخ و 
روحیۀ انقلابی ، دوران کوتاه اما بسیار سخت اسارت را تحمل 

کرد.
شهید میرظفرجویان ســرانجام در اواخر سال 1۳60 در بند 
اسارت به فیض عظیم شهادت نایل و در همان اردوگاه محل 
شــهادت، به خاک سپرده شــد. او که عاشق ســرور و سالار 
شــهیدان بود، در راه رســیدن به کربلای امام حسین)( و 

دور از وطن و غریب به دیدار معبود خود شتافت.
پیکــر پــاک این شــهید بزرگــوار، بــا تلاش هــای بســیار و 
پیگیری هــای مکرر خانــواده اش و فرماندهان و مســئولین 
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، به دامان میهن 
بازگردانده و در گلزار شــهدای بهشت زهرا )س( در تهران به 

خاک سپرده شد.
یاد و خاطره اش گرامی و روحش قرین رحمت الهی حق باد. 

خاطــره ای از مجروحیت 
میرظفرجویان  شهید 

به روایــت معصومه 
آباد 

ام  خونی  دست های 
را بــه ســرباز عراقی 
بــالای ســرمان  کــه 

نشــان  بود  ایســتاده 
دادم و به او فهماندم 

می خواهم  که 
یم  ســت ها د
بشــویم.  را 
داد.  اجــازه 

داخــل خانــه رفتــم، در آســتانۀ در، روی یک چوب لباســی 
حولۀ بزرگ ســفیدی دیدم. بی آنکه جلوتر بروم سریع حوله را 
کشیدم و برگشتم. سرباز فهمیده بود که شست و شوی دست 
بهانه اســت، اما نمی دانم ذاتش خوب بود یا تحت تأثیر قرار 

گرفته بود؛ اصلًا به روی خودش نیاورد. 
 دو بــرادری که لحظاتی قبل از ما به اســارت درآمده بودند، 
یکی مرد میانســالی بود که دو دستش را از پشت بسته بودند 
و از صورتش خون می چکید. نمی دانســتم کدام قســمت از 
صورتش ترکش خورده اســت. برادر دیگری که حدوداً بیست 
و شــش سال داشت، در لباس تکاوری با قامتی بند و درشت 
و بــا چهره ای رنگ پریده و چشــمانی بی رمق بر خاک افتاده 
بود و خاک زیر پایش ســرخ شــده بود. با دیدن این دو برادر 
مجروح در یک لحظه موقعیت خودم را فراموش کردم و از یاد 
77بردم اسیرم و این سرباز دشمن است که با اسلحه بالای سرم 
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ایستاده است. 
با دندان دســت هایم را باز کردم. سپس دست خواهر بهرامی 
را نیز باز کردم. هرچه ســرباز فریاد می زد گویی گوشی برای 
شنیدن نداشــتم. تکه ای باند را که برای احتیاط دور جوراب 
و پایم بســته بــودم، باز کردم و بــا آبی کــه در قمقمۀ کمری 
تــکاور مجروح بود، صورت خون آلودش را شست و شــو دادم. 
از ناحیۀ چشم شدیداً آســیب دیده بود. بعد از شست و شوی 
چشــم هایش مقداری گاز استریل را که به همراه داشتم روی 
زخم گذاشتم تا خونریزی اش موقتاً قطع شود. ولی آن مقدار 
گاز فقط برای یکی از چشمان او کافی بود. برادر دیگری چند 
متر آن طرف تر بر زمین افتاده بود. به سمت او دویدم. سرباز 
بعثی پی در پی فریاد زد: ممنوع، ممنوع و من در پاسخ فریاد 

می زدم: مجروح، مجروح.
بــا خودم گفتــم: هرچه بادا باد، مگر من بــرای کمک به این 
مجروحان به آبادان برنگشته بودم؟ مگر برای ماندن در بخش 
به خانم مقدم التماس نمی کردم؟ تکاور هر لحظه رنگ پریده تر 
می شد. اســمش را از روی لباسش خواندم: تکاور میر احمد 
میرظفر جویان. از شــدت بغض داشــتم خفه می شدم. خون 
چنان در رگ هایم به جوش آمده بود که احساس می کردم هر 
لحظه ممکن اســت خون بالا بیاورم. دکمه های لباسش را باز 
کردم، از ناحیۀ شکم آسیب جدی دیده بود. دل و روده  هایش 
پیدا بود. تمام لباســش غرق خون بود. خواهر بهرامی پاهای 
او را بالا گرفت، اما با دست های خالی چه می توانستم بکنم. 
هرچــه از بعثی ها خواســتیم آمبولانس خبر کننــد و او را به 
بیمارســتان انتقال دهند، جواب می دادنــد: اصبروا، یجی، 

بالطریق! )صبر کنید، می آید، توی راه است.(
با گذشــت زمان ما بی قرارتر و عصبانی تر می شــدیم و بر سر 

سرباز فریاد می زدیم و درخواست آمبولانس می کردیم. 
برادر میرظفر جویان می گفت: از آنها چیزی نخواهید. 

پشــت هم ذکر می گفت و صــدام را نفرین می کرد. با فشــار 
کف دســت هایم بر روی شکمش، جلوی شــدت خونریزی را 
گرفتــه بودم. تمام پاییــن مانتو و مقنعه ام به خــون این برادر 
تکاور آغشــته شــده بود. مستأصل شــده بودم. چند متر آن 
طرف تر یکی از منازل شــرکت فاســتر ویلر ـ منازل سازمانی 
شرکت حفاری به فاستر ویلر معروف بود ـ را دیدم که درش باز 
بود. به خواهــر بهرامی گفتم: می خوام برم داخل این خونه. 
شــاید بتونم پارچۀ تمیز یا وسایل ضدعفونی پیدا کنم و زخم 

رو ببندم. 
خواهر بهرامی گفت: خطرناکه. ممکنه نیروهای عراقی اونجا 

مستقر باشن. 
برگشتم و به گودالی که برادران در آن اسیر بودند نگاه کردم. 

هنوز همۀ چشــم ها بــا نگرانی به ما خیره بودند. با پشــتوانۀ 
غیرت آنها احســاس امنیت کردم. بلند شدم که داخل خانه 
بروم، اما برادر میرظفر جویان چیزی زمزمه می کرد. صدایش 
آرام شــده بود. به ســختی متوجه شــدم که می گوید: جایی 

نرید، اینجا امنیت نداره. 
از اینکــه تکاوری بــا تنی مجروح به خاک افتــاده بود و هنوز 
غیــرت و مردانگــی در صدایــش موج می زد احســاس غرور 
می کــردم و برای زنده بودنش بیشــتر به دســت و پــا افتادم. 
دســت های خونی ام را بــه ســرباز عراقی که بالای ســرمان 
ایســتاده بــود نشــان دادم و بــه او فهماندم کــه می خواهم 
دســت هایم را بشویم. اجازه داد. داخل خانه رفتم، در آستانۀ 
در، روی یک چوب لباسی حولۀ بزرگ سفیدی دیدم. بی آنکه 
جلوتر بروم سریع حوله را کشــیدم و برگشتم. سرباز فهمیده 
بود که شست و  شــوی دست بهانه اســت، اما نمی دانم ذاتش 
خوب بود یــا تحت تأثیر قرار گرفته بود؛ اصلًا به روی خودش 

نیاورد. 
ســرباز عراقــی را نمی دیدیم. فقــط لولۀ تفنگش بــود که به 
تناسب جا به جایی ما، جا به جا می شد. حوله را به سختی دور 
شــکمش پیچیدیم. آن قدر خون از دست داده بود که بدنش 
شــل و ســنگین و لب و دهانش خشک شــده بود و آب طلب 
می کرد. خواهر بهرامی به سرباز گفت: مای، مای )آب، آب(

میرظفرجویان دوباره گفت: از اینها چیزی طلب نکنید، اینها 
کثیف هستند. 

تــه قمقمه هنوز کمی آب مانده بــود. آن را دور لب و دهانش 
ریختم. پرسیدم: سید بچه داری؟

با تکان سر گفت: بله
مثل اینکه دلش می خواســت از بچــه اش حرف بزند. گفت: 

اسمش سمیه است. 
اشکی به آرامی از گوشۀ چشمش سُر خورد. از خودم بدم آمد. 
من که نتوانسته بودم جلوی خونریزی اش را بگیرم، دیگر چرا 

او را به یاد دخترش انداختم. 
چشم هایش را به سختی باز نگه داشته بود. 

جملــه ای که به ســختی ادا کرد ایــن بود: به دخترم ســمیه 
بگویید پدرت با چشمان باز شهید شد و به آرزویش رسید. 

قلبم از شنیدن این جملات آتش گرفته بود. 
در همین حین صدای چند هواپیما ســکوت منطقه را درهم 
شکســت. برادران اســیری کــه در گودال بودند، خوشــحال 
شــدند. فکر می کردند اینها هواپیماهای خودی اند که برای 

آزاد کردن ما آمده اند. 
گفتم: ســید، تو تــکاوری، همه منتظر تو هســتند. اینجا که 
عراق نیســت، اینجا خاک ایران اســت. تا چند ساعت دیگر 
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نیروهای خودی می آیند و همۀ ما آزاد می شویم و برمی گردیم 
و خبر پیروزی را خودت به سمیه و مادرش می دهی. 

دوباره گفت: لعنت بر صدام. 
برادری که از ناحیۀ چشــم آسیب دیده بود، وقتی شنید سید 
به صدام نفرین می فرســتد، گفت: سید، اینا می فهمن چی 

می گی، تقیه کن. 
اما ســید این بار بــا صدایی بلندتر از عمــق وجودش گفت: 

لعنت بر صدام!
حولۀ ســفید دور کمرش پر از خون شــده بود. جابه جا کردن 
حوله به سختی انجام می شد. تقریباً سه ساعت طول کشید تا 
آمبولانس آمد. ابتدا به طرف گودالی که برادرها در آن بودند، 
رفت. چند نفر از آنها را که از ناحیۀ ســر و صورت و دست و پا 
مجروح شــده بودند، سوار کرد و بعد از همه سراغ سید تکاور 

آمدند. تقاضای برانکارد کردم. 
گفتنــد: خودش باید ســوار شــود، نمی دانســتم مجروحی 
کــه قدرت بــاز نگه داشــتش پلک هایش را نداشــت، چگونه 
می توانســت با پــای خودش ســوار آمبولانس شــود. هرچه 
می گفتم برانکارد بیاورید توجهی نداشــتند. آمبولانس بدون 
برانکارد و بدون هیچ گونه وسایل کمک های اولیه و پزشک یار 
آمده بود. آن موقع هنوز دشــمن را نمی شــناختم. دست به 

کمر ایستاده بودند و می گفتند بگذاریدش توی آمبولانس. 
من و خواهر بهرامی هرچه تلاش کردیم نتوانســتیم بلندش 
کنیــم. هر پنج مجروح داخل آمبولانــس با دیدن این صحنه 
پیاده شــدند و به کمک ما آمدند. هر کس گوشه ای از بدنش 
را گرفــت و او را داخل آمبولانس گذاشــتند. دوبــاره حوله را 
جابه جا کردم و بــه برادری که کنارش بــود گفتم: این تکاور 
سید است، به خاطر خدا دستت را روی زخمش بگذار و فشار 

بده تا شدت خونریزی کمتر شود و به بیمارستان برسد. 
ن یُجیبُ  مَّ

َ
بــرای آخرین بار دســتم را بر زخمش گذاشــتم و أ

ــوءَ خواندم. چشمانش را باز  المُضطَرَّ إِذَا دَعاهُ وَ یَکشــفُ السُّ
کرد و گفت: خواهر این راه زینب و سید الشهدا است. 

خون توی بدنم خشــکید؛ خیلی به موقع بود. در آن ساعات 
بهت و ناباوری، احتیاج داشــتم که کسی مدام بگوید این راه 

زینب و سید الشهداست، صبوری کنید. 
خیلی تلاش کردم از آمبولانس پیاده نشــوم و تا بیمارســتان 
با آنها همراه شــوم اما به زور اسلحۀ عراقی ها و اصرار برادرها 
پیاده شــدم. اصرارم برای حمل مجروحی که از ناحیۀ چشم 

آسیب دیده بود، بی فایده ماند. 
وقتی پیاده شدم دوباره ســرباز با لولۀ تفنگش ما را به سمت 
آن کــه چشــمش مجروح شــده بــود هــل داد. در این چند 
ســاعت از بس لولۀ تفنگشان را به تن و بدن ما کوبیده بودند، 

اســتخوان هایمان درد گرفته بود. آخریــن صحنه ای را که در 
لحظۀ پیاده شدن از آمبولانس و بسته شدن در دیدم به خاطر 

سپردم. 
پسری را در آمبولانس دیدم که بیست ساله به نظر می رسید. 
کتــف چپش تیــر خورده بــود و زیرپوش ســفید رکابی به تن 
داشــت. محاسن مشکی و قامتی متوســط داشت. بر بازوی 
دســت راســتش که آن را با کمربنــدش به گــردن آتل کرده 
بود، خالکوبی رســتم و مار زنگی جلب توجه می کرد. ســعی 
می کــردم قیافه ها را به خاطر بســپارم، اما آن قدر در آن چند 
ســاعت قیافه های خودی و غیرخــودی و درهم و برهم دیده 

بودم که نمی توانستم همۀ آنها را به ذهن بسپارم. 
دوبــاره پیش خواهر بهرامی و آن مجروح برگشــتم. صورت و 
چشم های مجروح پر از خون شده بود. وقتی سرش را پایین 
می گرفت خونریزی همراه با درد بسیار زیاد شدت می گرفت. 
جایــی را نمی دید. مــن و خواهر بهرامی کنارش نشســتیم. 
گفتــم: امن یجیب بخوان تا دردت تســکین پیــدا کند. چرا 
جلو نیامدی و تلاش نکردی سوار آمبولانس شوی و با آنها به 
بیمارستان بروی؟ ممکن است چشم هایت را از دست بدهی.

 ـ صلاح نبود. 
تعجب کردم: چی؟ از اینجــا ماندن که بهتر بود. اینجا حتی 
وسایل کمک های اولیه هم نداریم و با فشار دست می خواهیم 

خون ریزی را بند بیاوریم. 
پرسیدم: شما با هم اسیر شدید؟

گفت: من و میرظفرجویان و مجید جلال وند و عبدالله باوری 
با هم بودیم. 

به آرامی گفت: عراقی ها کجا هستند؟
ـ آن طرف ایستاده اند. 

ـ صدای ما را می شنوند؟ چند نفرند؟
ـ چرا می پرسی؟

ـ در یک فرصت مناسب کیفم را از جیب شلوارم بیرون بکشید 
و آن را از بیــن ببرید. اگر آن را از بین ببرید راحت می شــوم و 

درد چشمانم را تحمل می کنم. 
ـ مگر شــما را تفتیش نکردند؟ مگر جیب های شــما را خالی 

نکردند؟ شما اسلحه دارید؟
گفت: نه، چند تا ماشین را با هم گرفتند. چون مجروح بودم 

فقط دست هایم را بستند و اینجا انداختند. 
برگرفته از کتاب »من زنده ام«، نوشتۀ معصومه آباد
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اســتاد علم و ایمان، مرد میادین سیاســت و خدمت، اســوۀ تقوی و اخلاق، شادروان موســی زرگر، در ۲۲ اسفند ماه 1۳98، 
بعد از طی یک دورۀ طولانی بیماری و صبوری بینهایت در برابر رنج و درد جانکاه، بر اثر ایســت قلبی در منزلش درگذشــت. 
او فرد صاحب ســبکی در سیاســت بود، اما هیچ موقع در انتخابات و جاهایی که وابسته به تصمیم گیری ایشان بود، بر اساس 
خط سیاســی عمل نکرد، بلکه همۀ تصمیماتش بر اســاس عدالــت و مصالح ملی بود و همه به این موضــوع اذعان دارند که 
دکتر زرگر هیچ  وقت خطی و گروهی حرکت نکرد. او بیش از چهل و پنج ســال در بیمارســتان سینا کار کرد و همیشه به حسن 
اخلاق و نیک رفتاری و نیک منشی شهره بود. او در مذمت غیبت می گفت: »این الگو را من از برادرم دکتر شیبانی یاد گرفتم. 
دکتر شــیبانی در جایی که غیبت باشــد نمی نشــیند و می رود. من از او یاد گرفتم که هیچ  وقت نسبت به افراد بدبین نباشم و 
حرف هایم را روبه روی آنها بگویم. این اصل اساســی اســلام اســت. غیبت کردن مانند خوردن گوشت میت است.« مروری بر 
سیرۀ زندگی، شیوۀ علمی، اخلاق مدیریتی و زندگی پربار و مشحون از خدمات خداپسندانه و انسان دوستانۀ این استاد فقید 

خالی از لطف نیست.

زندگینامه و خدمات استاد فقید شادروان

دکتر موسی زرگر
»من همان روستایی سادۀ حصار طهماسب هستم که به لطف خداوند متعال 

در مسیر خدمت به مردم و انقلاب گام برداشتم.

سالشمار زندگی 
متولد 1۳14 در روســتای حصار طهماســب شهرســتان 	 

شهریار در سی کیلومتری غرب تهران 
تحصیل دورۀ ابتدایی در شهریار	 
اخذ دیپلم از دبیرستان مروی تهران	 
1۳۳۳ تا 1۳40 تحصیل در رشــتۀ پزشــکی در دانشگاه 	 

تهران
1۳44 گذراندن دورۀ دکترای تخصصی جراحی عمومی و 	 

اخذ دانشنامه از دانشگاه تهران
1۳47 اخذ مدرک فوق تخصص جراحی قفســۀ ســینه از 	 

دانشگاه تهران
ریاست بخش جراحی بیمارســتان موقوفۀ لولاگر )هلال 	 

احمر سابق(
1۳58 تــا 1۳59 تصــدی مســئولیت وزارت بهــداری و 	 

بهزیستی 
نمایندگی دور اول مجلس شــورای اســلامی )شهریار( و 	 

ادوار دوم و پنجم )تهران( 
عضویت در هیأت رئیسۀ مجلس	 
1۳59 تــا 1۳6۳ دبیــر اتحادیــۀ بین المجالــس مجلس 	 

شورای اسلامی
مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی	 
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نماینــدۀ وزیــر بهــداری و بهزیســتی در طــرح توســعۀ 	 
بیمارستان سینا 

عضویــت در هیــأت تحریریــۀ مجلۀ دانشــکدۀ پزشــکی 	 
دانشگاه علوم پزشکی تهران

عضویت در هیأت ممتحنۀ بورد تخصصی جراحی عمومی 	 
عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی 	 
عضویت در شــورای عالــی برنامه ریزی وزارت بهداشــت 	 

درمان و آموزش پزشکی 
1۳68 برگــزاری ســمینار بین المللی پزشــکی در ایران 	 

به فرمــان رهبر معظم انقــلاب در زمان تصدی ریاســت 
جمهوری 

عضویت در هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی سمنان	 
1۳61 عضویت در کمیتۀ تخصصی پزشکی بالینی گروه 	 

پزشکی ستاد انقلاب فرهنگی

استاد دکتر موسی زرگر رئیس مرکز تحقیقات تروما و جراحی 
بیمارســتان ســینا، عضو هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی 
ســمنان و رئیس بخش جراحی 4 بیمارســتان سینا بود. وی 
همچنیــن نمایندۀ رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی تهران در 
کمیتــۀ ارتقاء، مشــاور وزیر بهداشــت و عضو هیــأت ممیزۀ 
دانشــگاه علوم پزشــکی تهران )به مدت شــش ســال( بود. 
عضویت در هیأت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی و خدماتی 
بهداشــتی، درمانی تهران و مدیریت گروه جراحی دانشکدۀ 

پزشکی این دانشگاه نیز جزو مسئولیت های وی بود. 

آثار و تألیفات 
بررسی علل منجر به فوت بیماران ترومایی در بررسی یک 	 

ساله )7۲–1۳71(
بررسی نیاز شهر تهران به راه اندازی مراکز پیشرفتۀ تروما	 
بررســی همه گیرشــناختی )اپیدمیولوژیــک( تروماهای 	 

مرتبط با وسایل نقلیه در کودکان تهرانی: تأییدی بر لزوم 
تدوین و اجرای طرحهای پیشگیری از تروما

تروما و مشکلات اقتصادی-اجتماعی ناشی از آن	 
عوامل مرتبط با شــدت حوادث ترافیکی منجر به بستری 	 

در سرنشینان وسایل نقلیۀ چهارچرخ

طرح های پژوهشی
طرح ملی بررســی جامع اتیولوژیک و همه گیرشــناختی 	 

)اپیدمیولوژیک( در ســوانح و حوادث کشــوری و ارزیابی 

شــدت آســیب و میزان کلی موفقیت اقدامــات درمانی 
انجام شــده در بیماران ترومایی که در شــهر تهران انجام 

گرفت.
مطالعۀ دموگرافیک و ارزیابی شــدت آســیب در بیماران 	 

ترومایی بر مبنــای ISS و میزان کلــی موفقیت اقدامات 
درمانی انجا م شــده به صورت چند مرکزی در سطح شهر 

تهران
تعیین میزان شیوع ترومای منجر به مراجعه به بیمارستان 	 

در شهر تهران
بررسی اکتشــافی اپیدمیولوژی )همه گیرشناسی( موارد 	 

غرق شدگی در دریای خزر طی سالهای 1۳7۲ تا 1۳81
در 	  ورزشــی  آســیب های  همه گیرشــناختی  بررســی 

ورزشکاران مراجعه کننده به درمانگاه فدراسیون پزشکی 
ورزشی در سال 1۳8۲ و 1۳8۳

بررســی همه گیرشــناختی ضایعــات ناشــی از انفجــار 	 
مین های زمینی در استانهای غربی کشور از سال 1۳78 

تا 1۳8۲

دکتر موســی زرگر؛ دومین وزیر بهداری و بهزیســتی 
جمهوری اسلامی ایران

زنده یاد دکتر موســی زرگــر، به عنوان دومیــن وزیر بهداری 
و بهزیســتی در دولت موقت شناخته می شــود. دکتر زرگر از 
جمله پزشــکانی است که ســهم زیادی در تربیت نسل جدید 
از جراحان دارد. بیشــترین تلاش آن بزرگوار در راســتای سر 
و ســامان دادن به بیمارســتان ها و تجهیز مراکــز درمانی بود 
کــه در مدت کوتاهی بــه وزارت بهداری ملحق شــده بودند. 
کمبود نیروی انســانی باعث شــد که تمامــی لوایح این دوره 
به جذب و مدیریت نیروی انســانی اختصاص یابد. ســاختار 
وزارت بهداری در ایــن دوره تغییر کرد و دارای هفت معاونتِ 
تشــکیلات و پشــتیبانی، درمــان، بهداشــت، دارو و غــذا و 
آزمایشــگاه، پژوهشــی، آموزش و معاونت بهزیســتی شد. از 
لوایح مهم این دوره، لایحۀ اداره اماکن درمانی و بهداشــتی 
و طرح تمام وقتی اســاتید بود. وی همچنین جزو نمایندگان 
دورۀ اول، دوم و پنجم مجلس شورای اسلامی بود. با تشکیل 
مجتمع آموزشــی پژوهشــی و ابــداع و اجرای طــرح ژنریک 
داروها، تحولی در وزارت بهداری توسط دکتر زرگر رخ داد که 
کمک شــایانی به تصویب ادغام آموزش پزشکی و نظام ارائۀ 
خدمات بهداشــتی درمانی در مجلس شورای اسلامی کرد. 
تشــکیل مرکز تحقیقات تروما، انجام پژوهش های کاربردی، 

ایجاد شبکۀ تروما از دیگر اقدامهای استاد زرگر هستند. 
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طرح ژنریک دارویی
اقدام انقلابی و ماندگار در تاریخ سلامت کشور

»تمــام مراکز دارویــی اعتصاب کرده بودنــد، هیچگونه مواد 
اولیــۀ دارویــی )material( نداشــتیم، وبــا در سیســتان و 
بلوچستان شــایع شده بود و از لحاظ ســرم در فشار بودیم و 
بسیار وضع وخیمی داشتیم، در آن روز ما طرحی را دادیم که 
هنوز هم باقی اســت و یکی از بهترین طرحهایی است که به 
قول اقتصادیون از نظر اقتصادی اعلام شده است. این طرح 
را توســط دوستان و برادرانی که تخصص در این کار داشتند، 
پس از مطالعات فشــرده و چندروزه )طــی یکی دو هفته( به 
اسم طرح ژنریک ارائه کردیم که همین الان در مملکت جاری 
و ساری است. ما تمام شرکتهای چندملیتی را که غالباً آنها را 
یهودیها و صهیونیستها اداره می کردند، در یک شب با اجازۀ 

حضرت امام، از قسمت دارویی مملکت خلع ید کردیم. 
تمام شــرکت های دارویــی جادۀ کرج را که غالبــاً به آمریکا و 
انگلیس و کشورهای دیگر وابســته بودند و به وسیلۀ یهودیها 
و صهیونیســتها اداره می شــدند، ملی اعلام کردیــم. نهایتاً 
توزیــع، تهیه و خرید و آمــاده کردن دارو، دولتی شــد و این 
طرح به نام طرح ژنریک معروف اســت. ما دیگر دارو را با نام 
تجارتی وارد نکردیم، بلکه با فرمول شیمیایی اش وارد کردیم. 
دیگر می توانســتیم از هر کشوری پودر آن دارو را بخریم، ولی 
خود دارو را بــه ما نمی دادند چون مــا در محاصره بودیم. ما 
مــادۀ اولیه را می خریدیم و خودمان آماده می کردیم و تحویل 
می دادیم. به خصوص در جنگ ما احتیاج به داروهای خیلی 
زیادی مثل آنتی بیوتیکها داشــتیم و این نیاز را بدین وســیله 

توانستیم حل کنیم و از این مشکل بگذریم.« 
برگرفته از مصاحبۀ دکتر زرگر تحت عنوان برسی از تاریخ انقلاب اسلامی

وصف دکتر زرگر
حجت الاسلام  و  المسلمین سید ابراهیم رئیسی

رئیس وقت قوه قضاییه
چهــرۀ ماندگار پزشــکی، دومیــن وزیر بهداری و بهزیســتی 

جمهوری اسلامی و چهرۀ خدوم عرصۀ بهداشت و درمان 

دکتر حسن روحانی
رئیس جمهور وقت 

این اســتاد فرهیخته، متعهد و انقلابی در عرصه های مختلف 
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور ازجمله به عنوان دومین 
وزیر بهداری و بهزیســتی جمهوری اســلامی و نمایندۀ ادوار 
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مجلس شــورای اسلامی، تمام عمر شــریف خود را در مسیر 
خدمت بــه مردم به ویــژه محرومیــن جامعه ســپری کرد که 
بی تردید خدمات و نام نیک ایشــان همــواره در خاطر مردم 

قدرشناس ایران باقی خواهد ماند.

 دکتر علی لاریجانی
رئیس وقت مجلس شورای اسلامی

ایشــان چهرۀ ماندگار پزشــکی ایران و از خدمتگزاران دلسوز 
عرصۀ درمان و پژوهش های علمی در حوزۀ ســلامت بودند که 

خدمات شایانی به هموطنان عرضه داشتند. 

علی اکبر صالحی
معاون وقت رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران
جناب آقای دکتر موسی زرگر، چهرۀ ماندگار پزشکی ایران و وزیر 
اسبق بهداشت، با عمری مجاهدت علمی، سیاسی و فرهنگی 

و خدمت خالصانه به  نظام آموزش و درمان پزشکی بود.

 دکتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی
وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

یکی از بارزترین ویژگیهای این استاد بزرگوار تبسم همیشگی اش 
بود. وارستگی، تدین، نورانیت، انقلابی بودن، تخصص از دیگر 

ویژگیهای شخصیتی ایشان محسوب می شود.

دکتر محمدرضا ظفرقندی
رئیس سازمان نظام پزشکی و مدیر گروه جراحی دانشگاه

زمانی که مســئول دانشگاه بودم دکتر زرگر در تماس تلفنی به 
من گفتند که پروفسور عدل در بیمارستان مهر بستری هستند. 
با هم برای عیادت پروفسور عدل به بیمارستان رفتیم و دیدم که 
دکتر زرگر با آن ســابقه، سن و مسئولیتهایی که داشتند دست 
اســتاد خود را بوســیدند و این معنی قدر معلم را نکو دانستن 
اســت. این مطلبی اســت که باید نسل به نســل منتقل شود. 
ضمن اینکه اساس دین ما اخلاقیات است و پیامبر اکرم )ص( 

می فرمایند: من مبعوث شدم که اخلاق را تکمیل کنم. 

دکتر عباسعلی کریمی
 شــهادت می دهم که استاد فقید دکتر موسی زرگر، ستارهای 
فروزان از کهکشــان درخشان پزشکی کشــور، همواره دغدغۀ 
تعالی دانشگاه علوم پزشــکی تهران، بیمارستان سینا و گروه 
ریشــه دار جراحی را داشــت و نهایت توان خود را در این مسیر 
صرف کرد. نســبت به همکاران و شاگردان مهربان، و متعهد و 

قدردان و حرمتدار استاد فقیدش بود. 

دکتر محمدرضا عارف
اخلاق مداری و سعۀ صدر آقای زرگر، انسان مؤمن و پرهیزگار، 
زبانزد همۀ دوســتداران ایشــان بود و می توانــد الگویی برای 

مدیران نظام ما باشد.

دکتر شهریار نفیسی
رئیس وقت دانشکدۀ پزشکی

 استاد موسی زرگر یکی از نخستین وزیران بهداشت جمهوری 
اسلامی ایران و یکی از پیشگامان جراحی کشور بود که نسلی 
درخشان از جراحان بی  نظیر را در بیمارستان سینا تربیت کرد 
و خدمات مدیریتی، علمی و اجرایی ارزنده ای از خود به یادگار 

گذاشت.

دکتر محمد طالبپور
رئیس وقت بیمارستان سینا

 ایشان در سال های متمادی زندگی پربرکت خود در راه خدمت 
بــه آبادانی و پیشــرفت طب و درمــانِ درد دردمندان جامعه از 
هیچ تلاشی دریغ نمی کرد. میراث وی مسیر روشنی است که 

در این راه برای نسلهای بعد از خود و آیندگان باقی گذاشت.
دکتر قبادی دانا

معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور
خدمــات ارزنــدۀ مرحوم دکتــر زرگر بــه بیمــاران، معلولان و 
محرومیــن در آغازین ســالهای پیــروزی شــکوهمند انقلاب 
اســلامی و تلاشهای مؤثر ایشــان در گسترش نظام سلامت و 
توانبخشی کشور، صدقۀ جاریه و باقیات صالحات بی پایان آن 

مرحوم نزد پروردگار خواهد بود.

داود کرمی
فرماندار وقت ملارد

دکتر موســی زرگر یکی از چهره های ماندگار علمی و انقلابی 
کشــور اســت که شهرســتان ملارد به داشــتن چنین اســتاد 

بزرگواری بر خود می بالد. 

ویژگی های اخلاقی و خدمات استاد زرگر به روایت دکتر 
احمدرضا سروش

استاد زرگر خصوصیت خوبی داشــت و آن صراحت زبان بود. 
ایشــان هیچ  وقت پشت ســر افراد صحبت نمی کرد و آنچه بود 
را پیش رو می گفت. به منافع شــخصی فکر نمی کرد و همیشه 

85سعی داشت رودررو با افراد صحبت کند. 
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نکتۀ اخلاقی دیگر اســتاد که از نظر من بســیار برجسته است، 
این است که علی رغم اینکه ایشان دیدگاه سیاسی داشت و فرد 
صاحب سبکی در سیاســت بود، هیچ موقع در تصمیمات خود 
و جاهایی که وابســته به تصمیم گیری ایشان بود، بر اساس خط 
سیاســت عمل نکرد، بلکه همۀ تصمیماتش بر اساس عدالت و 
مصالــح ملی بود و همه به این موضوع اذعان دارند که دکتر زرگر 
هیچ  وقت خطی و گروهی حرکت نکرد. این چیزی است که همه 
باید یاد بگیریم، چراکه منافع ملی و اجرای عدالت بسیار مهم تر 

از حزب بازی است. 
ویژگی برجستۀ دیگر استاد این بود که ایشان هزینۀ عقاید خود 
را همیشــه پرداخت. متأسفانه بسیاری از ما حاضر نیستیم که 
هزینۀ اعتقاداتمان را بپردازیم و جایی که برایمان ضرر داشــته 
باشــد، عقب نشــینی می کنیم. ایشــان ســالها با نوع زندگی 
و انتخاب هایشــان این را نشــان داد که هزینــۀ اعتقاداتش را 
پرداخته است. درواقع ایشان با ساده زیستی، تحمل سختی ها 
و بســیاری از مــواردی که رعایت کــرد، هزینــۀ اعتقاداتش را 
پرداخت. هیــچ موقع ندیدم که اهل زد و بنــد و یا لابی کردن 

باشد و یا برای رسیدن به امری از راه های غیرحق اقدام کند. 
اینها مــوارد خیلی ارزنده ای اســت. شــاید اگر خود ایشــان 
می خواست، می توانست در بســیاری از جایگاه ها باشد، ولی 
خودش نخواســت. حتی اگر کسی به اســتاد بدی می کرده، 
ایشــان گذشت پیشه می کرد. یادم است دزدی به خانۀ ایشان 
آمــده و کفش های در خانه را جمع کــرده بود. علی آقا دوید و 
دزد را گرفــت، ولی اســتاد دزد را آزاد کــرد و گفت اگر نیازمند 
نبود این کار را نمی کرد. اســتاد درعین حال که انسان جدی و 

صریحی بود، بسیار احساساتی نیز بود.
اتفــاق خوبــی کــه در دوران مدیریــت اســتاد رخ داد، بحث 
جوان گرایــی و تربیت نســل آینــدۀ جراحان بود کــه به خوبی 
مدیریت شــد. بحــث دیگر، تفکــر گروهی بود که با تشــکیل 
شــورای گروهی جراحی محقق شــد و بســیاری از مسئولین 
ازجمله دکتر ظفرقندی عضو این شورا بودند. دیگری واگذاری 
اختیارات بود، مثلًا دکتر ربانی مدیر گروه لوکال بیمارستان امام 
بود، استاد هدایت در بیمارســتان شریعتی و دکتر ظفرقندی 
در بیمارســتان ســینا بودند. دکتر زرگر واقعاً به جوانان اختیار 
می داد و البته آنها هم روحیۀ کار کردن داشتند. اتفاقات بسیار 
دیگری در دورۀ مدیریت ایشان در گروه رخ داد، ازجمله اینکه 

کتاب درس نامۀ جراحی در دورۀ ایشان تألیف شد.
کمبودهایی که در دانشگاه علوم پزشکی تهران وجود داشت، 
ماننــد نبود بخــش جراحی عــروق که با همت اســتاد بخش 
جراحی عروق راه اندازی شــد. همیشــه پیگیــری می کرد که 
رشــته های جدید در گروه جراحی راه اندازی شود. به یاد دارم 

برای بیمارســتان ســینا به دنبال طراحی 15 اتاق عمل جدید 
بود و این یعنی نیازهای مملکت را پیگیری می کرد. 

دکتر موســی زرگر بــه روایت دکتر محمدعلــی محققی؛ 
معاون علمی فرهنگستان علوم پزشکی

اســتاد فقید شــادروان دکتر موســی زرگر، وزیر صدر انقلاب، 
مدبر طرح های خودکفایانۀ سلامت، منتخب مردم در مجلس 
شورای اسلامی، مدیر گروه جراحی دانشگاه، مدافع قربانیان 
تروما و حوادث، معمار توســعۀ بیمارســتان آموزشــی، شاگرد 
مکتب عدل و معلم ادوار طولانی دانشــگاه، مرد میادین ایمان 
و عمل و تقوی و امانتداری، اســوۀ صبــر و مقاومت در تحمل 

بیماری دشوار و طولانی بود.
حضرت اســتاد در هر سنگری از ســنگرهای خطیر سیاسی، 
مدیریتی، آموزشــی و پژوهشــی که قرار داشــته اند، خدمات 
شایســته ای انجام داده انــد. از منظر تعالی دانشــگاه، طرح 
جامع توســعۀ بیمارستان سینا، تأسیس مرکز تحقیقات تروما، 
راه اندازی تروماسیســتم در ســطح دانشــگاه و ارائۀ ایده های 
ملی، توسعۀ آموزش جراحی در دانشگاه و... از خدمات ایشان 
اســت. در رأس همۀ امور، ســیرۀ زندگی علمــی و مدیریتی و 
طبابت اســتاد اســت که نمونۀ زنده و درخشانی از یک الگوی 
عملی نافذ و الهام بخش اخلاق و معنویت اســت و همیشــه بر 

تارک دانشگاه و جامعۀ پزشکی خواهد درخشید. 

گفته  های ارزشمند دکتر موسی زرگر
رموز پیشرفت و تعالی

اعتقاد به تمام ارکان اســلامی موجب پیشرفت انسان در تمام 
ابعاد خواهد شــد. در حوزۀ فرهنگ همانگونه که رهبر معظم 
انقلاب تصمیم بر ریشه کنی بی ســوادی در کشور دارند، باید 
بکوشــیم تا این هدف متعالی هرچه ســریعتر به منصۀ ظهور 
برسد. در مورد تعهد به انقلاب از آنجا که انقلاب اسلامی ایران 
در جهان تنهاست و تمام قدرتهای دنیا هجوم آورده و شمشیر 
را از رو بسته اند و منتظر سقوط این نظام مقدس هستند، نسل 
جوان باید کوشــش کند تا این انقلاب پیش رود و پرچم آن به 
دســت صاحب اصلی اش حضرت صاحب الزمان)( برسد و 

در قلل دنیا به اهتزار درآید. 

مســئولیت مقامــات وزارت بهداشــت و درمــان و آموزش 
پزشکی

رســیدگی به  سلامت همۀ مردم خوب اســت ولی جملۀ من به 
ایشان، جملۀ امام )ره( است: »آن چیزی که برای همۀ پولدارها 
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و برای تمام کســانی که مرفه هستند، حاضر و ناظر است، باید 
برای تمام مردم تهیه شود تا هیچ فرد فقیری برای نداشتن پول 
از تجهیزات پزشــکی خوب محروم نشــود.« توصیۀ من به وزیر 
بهداشت این است که همۀ مردم را به یک چشم نگاه کند. وزیر 
بایــد به تمام واحدهایش سرکشــی کند، هر کم و کاســتی را تا 
جایــی که می تواند برطرف کند و تمام تلاشــش را تا جایی که 
می تواند به کار ببرد تا مملکت را از نظر بهداشتی حمایت بکند.

اصول رفتار حرفه  ای 
رفتار حرفه ای در پزشــکی، محبت کردن به بیمار اســت. من 
استادی داشتم که هر شــب به بیماران سرکشی می کرد و من 
این رفتار را از ایشــان یاد گرفتم. بنابراین در بیمارســتان سینا 
هر شــب به بیمارانم سرکشــی می کــردم. یعنــی طبیب باید 
مراقب بیمارش باشــد، از احوالش کاملًا مطلع باشــد و برای 

کوچک ترین ناراحتی اش اقدام بکند.

بایدها و نبایدهای پزشکان، جراحان و دستیاران جوان
رزیدنت هــای جــوان اولًا تــلاش کنند که در علم شایســتگی 
بالایی داشته باشند. پزشکی یک روزه تمام نمی شود و پزشک 
باید مرتب در حال مطالعه باشــد. دوم اینکه علم ادیان، واجب 
کفایی اســت یعنی معالجه کردن بیمــاران برای طبیب واجب 
اســت. پزشــکان باید طوری تربیت شــوند که دنبال مادیات 

نباشــند و کار را مردم پسندانه و خداپســندانه انجام بدهند تا 
بتوانند به  عنوان پزشــک تزکیه شده به جامعه خدمت کنند... 
با الگوبــرداری از مرحوم دکتر قریب، هر چقدر به دســتیاران 
ســخت بگیریم تا بیشــتر با بیمار ســروکار داشــته باشند، در 
آینده انســان های بزرگی می شوند. من روی این مسئله خیلی 
پافشاری می کردم که هم دستیاران خوب درس بخوانند و هم 

خوب کار جراحی را انجام دهند. 

تزکیه و جهاد 
تزکیه پیرایش از همۀ خواسته های درونی و داشتن یک زندگی 
معنوی اســت، دوســت داشتن اســلام به معنای واقعی کلمه 
اســت و کسی که تزکیه شده باشــد، حاضر است خون خود را 
در راه اســلام و جهاد اهدا کند. تزکیــه از نظر اخلاق و بینش 
بســیار مفصل است، ولی تا وقتی که فردی حاضر نشود خود و 

خانواده اش را فدای اسلام کند، هنوز تزکیه نشده است.

قانون و احترام به قانون
در نمایندگی مجلس تصویب قوانین و مراقبت از اجرای صحیح 
قوانین بسیار مهم است، چون با کفر می توان زندگی کرد ولی 
با بی قانونی نه. قانون بسیار محترم است و نمایندۀ مجلس باید 
بیشتر از همه قانونی باشد، عدالت را رعایت بکند و با صداقت 

به مردم خدمت کند. 
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روایتی از سردار جانباز میرزامحمد سلگی؛
فرمانده گردان 15۲حضرت ابوالفضل)( نهاوند

خاطرات این جانباز توســط حمید حسام در کتابی با عنوان 
»آب هرگز نمی میرد« گردآوری شده است. خواندن گوشه ای 
از یکی از این خاطرات سوزناک ولی پرمعنا را دربارۀ شهادت 

دو برادر نوجوان می خوانید:
جلوتر رفتم، مهدی ظفری، معاون گروهان، یکی از شهدایی 
را که توسط قناسه چی ها تیر به وسط پیشانی اش خورده بود 
نشان داد. یک جوان شانزده ساله به اسم مرتضی میرزایی که 
قد بلندی داشــت و به دســتور مهدی ظفری روی این شهید 
جــوان یک پتو کشــیده بودند که مبادا بــرادر کوچکتر او که 
چهارده ساله بود و مقابل قناسه چی ها می جنگید از شهادت 
بــرادرش مطلع شــود. اتفاقاً در اوج درگیری بــرادر کوچکتر 
از محــل درگیری کمی به عقب آمد و ســراغ بــرادر بزرگترش 

مرتضی را گرفت.
مهدی ظفری گفت: مرتضی آنجاست، خسته بود خوابیده.

مصطفی، بــرادر کوچکتر، بــاور کرد و دوباره رفت ســر وقت 
عراقی هــا و دقایقی بعد که قناســه چی های عــراق خاموش 

شدند، برگشت و پرسید: مرتضی هنوز خوابه ؟!
مهدی ظفری بــه او گفت: تو تیربارچی خوبی هســتی. اگر 
کمک می خواهی، من به جای مرتضی کنار تو هستم. بگذار 

او بخوابد.
مصطفی این حرف را که شــنید مشــکوک شــد و رفت پتو را 
از صورت مرتضی کنار زد و دید که تیر وســط پیشــانی برادر 
بزرگترش را سوراخ کرده اســت. همین جا بی هیچ اعتراضی 

به ما، پتو را روی خودش و مرتضی کشید و کنارش خوابید. 
نتوانستم بی تفاوت بمانم. نزدیک شدم، صحنه ای دیدنی در 
هنگامۀ آتش و خون بود؛ دســت در موهــای برادر بزرگترش 

می کشید و با او حرف می زد و نجوا می کرد. 
بــاور نمی کــرد که او شــهید شــده، ســرش را از روی خاک 
برمی داشــت و روی شــانۀ خــود می گذاشــت و صورتــش را 
نوازش می کرد. کم کم گریه اش گرفت و از کودکی و خاطرات 
مشترکشــان در روستا و از مدرسه حرف زد. دوباره پتو را روی 
صورت برادرش کشید و گفت: داداش مبادا سردت شود من 

زود برمی گردم. 
مــا فقط نــگاه می کردیم و محــو این عاطفــه ورزی او در اوج 

سختی جنگ بودیم.
مصطفی پرســید: اســلحۀ مرتضی کجاســت؟ می خواهم با 

اسلحۀ او بجنگم. 
بچه ها یک قبضه کلاش دســت او دادند و او ســریع به سمت 

عراقی ها رفت. 
برگرفته از کتاب آب هرگز نمیمیرد، 1۳9۳، ص۲00

معرفی آثار علمی فرهنگی 
بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت
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